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باز گشت آزادگان به میهن اسلامی 


در بیست و ششم مردادماه سمال ۱۳۶۹ هجری شمسی. در جریان ثبادل اسراء نخسنین کروه از اسرای ایرانی 
دربند زژیم عراق, قدم به خاک میهن اسلافی 
گذاشتند. در طول جنک تحسیلی عراق علیه ابران و 
پس از آن, اسیران ایرانی در اردوگاههای موف 
رژیم عراق در شرابطی دشوار و غبرقابل تحسل 
به‌صر می‌بردند و غلی‌رغم شکنچه‌های ماموران 
این رزنم. در اعتفادشان به نظام اتقلاب و 
جمهوری اسلامی لیزان. خللی به‌وجود نیاهد. در 
ایران روز آژادی نخستین گروه از اسرای جنگ 
تعمیلی عراق علیه ابران که توام با جشن و 
شادمانی سراسری بود, به عتوان هروژ آرادگان» 
گرامی داشته می‌شود. 








سالروز کودتای ۲۸ مرداد 


در بیست و هشتم مردادماه سال ۱۳۳۲ هجری شمسی, کودتای آمریکانی ۲۸ موداد علمه دولت دکتر مصدق در 
ایرآن رخ داد و به دتبال آن محمدرضا پهلوی مجدداً قدرت رابر کشور به دست گرفت. این گودتا که توسط سازمان 
جاسوسی آمریکا سیا »و با هعکاری انیس طرح‌ریزی شده بود.با سوء‌لستفاده از تفرقه میان نیرو‌های سیاسنی و 
مردمی و ایجاد فضای متشنم در ایران. توائست دولت مصدق راسرنگون کند و شاه را که سه روز شل از آن به 
ایثالیا گريخته بود. بار دیگر به ایران بازگرداند. 


در گدشت عطار 


طریذالدین: عطار تیشابوریم شامر و عارف مشهور ایرائی در دهم 
جمادی‌الثانی سال ۶۱۸ هجری قعری در جریان حمله عفول کشته شد.وی در 
حدود سال ۵۴۰ هچری قمری متولد شد پس از مرگ پدر. «عطار ٩‏ پیش پدر را 
که داروقروشی بود, دتبال کرد و خضعن این کار, اطلاعات ارزشمنیی در زمینه 
علم طب کسب کرد, عطار برای رسیدن به عراتب عالی خودسازی, سالیان سال 
تلاش کرد و یافته‌های خود را در قلب شمر و تر به جویندگان حققت عرضه کرد. 

کتاپ ستذکر :غالا ولیا» اثر ارزشمند معطار » است که در بیان مقام عارفان به 
رشته تحریر درآمده است. دیگر اثر گرانقدر ابن شاعر نامدار. سنطق الطیر » 
است.آرامگله متطارنیشابوری+بر نزدیکی شهر تیکنابور قرار دار 











در گدشت استاد کمال الملکث 


در بيست و هفنم مردادماه سال ۱۳۱٩‏ هجری شعسی سصد غفاری» خلقب به کال العلک ۸ تقاشی رحست 
ععاصر در نیشایور درگذشت. وی در مدرسه «دارالغتون » شهران به تحصیل پرداخت و در زسینه نقاشی که هنر 
مورد علاقه اش بود به موفقیت‌های بزرگی رسید. #کمال الملک »بعد از مدتی در دربار تاصرالدین شاه قاجار به کار 
مشقول شد و آثار ارزشمندی خلق کرد. بالغ بر یکصد و هفناد تابلوی تفای ویباء حاصل این دوره از کارهای 
«کمال العلک » است. کمال الملک با روی کار آمدن «رضاخان» به دلیل امئناغ از ترسیم چهره او و پسرش: به 
روستابی در حوعه نیشابور تبعید شد و تا پایان عمر هعانجا ماند. 





در چهاردهم اوت سال ۱۸۲۵ میلادی هنرّین »از عشنقات مهم نقت کشف شد. سیشل فارآدی» فیزیکدان و 
شیمیدان انگلیسی. پس از آمایشهای بسیار مرفق شد بنزین را از تجزیه نفت تهیه کند. 





در گدشت دومن رولان 

اروهین رولان ۸ نویسنده و ادیب فرانسوی در بیستم اوت سال ۱۹۴۴ میلادی درگذشت. «رومن رولان» در 
سمال ۱۸۶۶ میلادی در فیورنه»متولد شد. مهمترین آثار او رمانهای بژان کریستف »و مجان شیفته» هستند: رولان 
علاوه بر نوشتن نمایشتامه و زمان, به نکارش شرح حال بزرگان و مشاهیر جهان نیز پرداخت که شرح حال 
متهوون ۸ سیکل آنژ» و ولستوی» از جمله ار زشمندترین آنهاست. 






























نقدینگی که می‌گویند عامل اصلی تورم و پحرانهای 
مبح ر رم ۳ ت قاری کنید: در دتیای 
ماد خازج ازایران هم اینقدر پو است؟ نقدینگی 
متی پول. عگر پول داشتن عیب است؟ اتفاقاً پول 
کشورهایشان می‌کنند حتی نایقه‌ها هم نمی کنند. اگر 
اين پول و پولدارها نبودند. این همه کارخانه و 
شرکت و تولید و اختراع و اکتشاف هم نبرد. اين 
حرف به ابن معنا تیست که پولدارها آدعهای بسیار 
خوبی هستند و به صرف دارا پودن سرمایه یکمرتبه 
شوق و ذوق خدمت پیدا می‌کنند و مثل سرپازان 
خط فقدم جبهه برای اعتلای سردم و میپنشان 
جانفشاتی به‌خزح یامد پلک تر ر لین لست کة 
مسیر و چریان حرکت اقتصاد در کشور به‌گونه‌ای 
است که پول, فقط پول نی آورد بلکه پول. شقل و 
تولید و پیشرفت هم می‌آورد. 

کلانی در دست بارد در محبیری افتاده است که 
خواسته پا ناخواسته ثروتش تنها به خود او 
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این همه مرارت و حقوق کم 
می تراهم برایتان از اداره‌ای بنویسم که شوهر 


خودم در آنجا به سورت قراردادئ مشقول به‌کار 
می باشد و راننده پایه یکم ماشیتهای سنگین ره 
ید می بشید اداره‌ای که حتی حقوق کارگرانش را 
به اژور ه رها یر پنترین 
شرایط نو موی در بیابآنهای خشک و سوران 
کویری آستان سیستان و بلوچستان به خدمتگزاری 
مشغول می‌باشد و از جان و دل مایه می‌گذارد یا 
درحال شن ویزی پا درحال کندن یا درحال 
آسفات‌ریزی ی درحال خاکیرداری رامثالیم است که 


دتا مه رای انتراعت" دارند و نه 
هی‌توانند از نظر بهداشتی از حعام استفاده کنند. 
خلاصه هرچه بگویم کم کلته‌ام, بر گرما از نیودن 
کولر زار عی‌زند و در زمستان از شدت. سرمانعی تو اند 
دقابقی چشم پر هم بگذارد,به خداهر وقت شوهرم به 
ماءموریت می‌رود و می‌آید از شدت فشار کار و 
تخوردن غذا و اسنتراخت درست می‌شود مش 
کرستگان آفزیفایی و یا گرستگان ویتنامی. 





شنا فکر عی‌کنید تقدینگی چیز بدی است؟ همین . 


تورم ڑا نیست. 


۲ سس اماچرادرایران نقدینگی بخش خصوصی این . 


هحه آشوپ به‌پا مي‌کند؟ 


تقدينگی در ایران درست مق خىل ملخهابه ‏ 
مزارع کشاورزی است. به هر کجا که می رود همه 


چیز را نابود می‌کند, وقتی به بخش حسکن هجوم 
عي‌آورد هر دم را خانه خرآب می‌کند و به یگباز ه 


موجب تورم کمرشکن ۵۰ درصدی در بهای خانه و 


زمین می شود و وقتی با توقف فروش تراکم. کار و 
بارش از سکه می افتډ. یه راغ خودرو و موبایل 
می‌زود. درفاصله کوتاهی عبن حمله میلیونها علخ 
به عزارغ, پازار خودرو و موبایل را یه آشوب 
می‌کشد و معلوم يست تا چند وقت دیگر به سرام 
بازار طلا و سکه و ارز نرود! 

نقدینگی بخش, خصنوصی در ایران دارای 
چنان قدرتی است که هسه ععادلات اقتصادی رابه 
شم عورریود: عشلا تولید ځودرو در کشور امسال به 
ميزان قابل توجهي نسبت به سال گدشته افزايش 
داشته و پاتوجه به این افزایش ۽ رضي ير امش 


آن ده است که مخودره زان شود اما هجرم 
کم فک وی ای که بر 
زمینه تلفن هعراه هم انفاق خاصی نیفتاده الست 
درست به همین دلپل در عرض فاصله کوتاهی 
شاهد بیش از بیست درصد افڑایش قیعت تلفن 


شدر اه هستیم 
دلیل اصلی چنین اتفاقی در کشور .که تازه هم 


ئیست و نالي سالهاست سایقه دازد . تقاوت اصلی تگاه 


به خدا دلم از این هحه رنج و عذاب به ان و امثال او 
و ظلمی که به آنها می‌شود می‌سورد. ولی چکار کنیم 
که چاره‌ای نداریم و تازه وقتی اعتراض می‌کنند 
می‌گویند شما قراردادی هستید و اگر خیلی تاراحتید 
می‌نولنید کار نکنید.و بروید بیرون: آخز اگر بیابند 
بیر ون چکار کنتد؟ در این مو قعفت که جتی ابسانسهای 
ما از درد بیکاری می‌نالند. آیا کار برای شوهر من ر 
ایثال ار که کم هم نیستند وجود دارد که استعطا بد هد 
و کار نکنند؟ پس چاره چیست؟ تاره اگو حقوق و 
ماءسوریتهای آنها را هم درست و به‌موقم پرداخت 
می‌کردند باز خوب بوږ ولی رهی خیال باطل, ما 
امسال عید را تتوالستیم برای بچه‌ها حتی لباس عید 
بخریم زیرا که هنوز مأسوزیتها وا نداندلند و از حقوق 
هم که تا این ساعت که دارم براینان نامه عی‌نویسم 
خیزی نیست و نازه می‌کوبند. شنا یک کار و با بگ 
پروژه جدید را که ما قرارداد پسته لبم شروغ به کار 
بکنید نا ما پولی بگیریم و حقوق و مزاب وها:موریتهای 
عقب افتاد.» شا را پرداحت کتیم. آبا این است حق یگ 
کارگر بیچاره درحالی که به گفته یکی از لمان محصوسان باید 
مزد گلرگر رانر زمانی داد که هنور عرق جبینش خشک تشده 
است؟ آیا اینها که در راسی کار قستتد بايد این گوته یا 
کارگران و زانندگان خود برخورد کنند؟ 
0 فاه شه‌عرادزاده . زاهدان 


تلی‌رسند بکه موجب کار و رونق اقتصادی هم | " بخش خصنوصی در اف رن و در کشررهای 


می‌اشنود و بههبچوجه هم نقدیتگی در این کشورها 0 " پیشرفته دئیاست. 





بخش خصوصی در ایران هیچ نگاهی‌به منافم . 
علی ندارد و ضرقاً نگاه سقفت ‌طلبانة فردی به 
سرمایه و شرمایه‌گذاری دارد. درحالی که ذر دثیا 
سونایه‌گذاری بخش خحسوصی و اصولاً فغالیت | 
اسبیگ: 

لبته این نگاه صوفاً ناشی از بات 
سررمایه‌داران کشور ها ثیسنت, این تصر و که 
سرمایه‌داران ایرانی مشتی خائن زرالوصفت 
بی‌غیرت هستند که برخلاف همه سرمایه‌داران 
عالم فقط می‌خواهند خرن هموطتان خودرا در 
شیشه کنند هم تصور درستی نیست. اگر مناسپات 
و فزهنگ حاکم بر سرمایه و سرمایه‌گذاری را 
بدالیم درخواهیم یافت که در ایجاد چنین فرهنگی 
در بخش خصوصی کشور سیاستگزاران اقتصاد 
کشور چه ميزان مقصر بوده‌اند. 

معمولاً سرمایه دار پیش از هر چیز حافظ منالع 
خویش است. او در درجه اول ترجیم مي‌دهد 
سرعایه اش را در راهی مصرف کند که بیشترین 
صود را برایش به همراه داشته باشد.در همه جای 
دیا هم با شدث و ضعف‌هابی همین قرهنگ و 
قانون حاکم است. تتها تفارت در این است که در 
هیچ کجای نیا هیچ سرمایه‌داری سرمایه اش را 
زیر عتکایش نمی گذارد بلکه گارش را کسترش 
می دهد و جوزه عمل خود را وسیعتر می‌کند, ابا در 
ایران به‌خاطر خطرات متعددی که وجود دارد این 
ثروت با در زیر عثکا پتهان است و یا به آن‌طرف 
هرز می‌رود: تازه بدون آنکه حق جامعه و دولت که 
مالیات است از آن ستانده شده باشد. 


aD OS 


سلطان سنجر و حکابت اذارات با 

سلطان سنچر »را که در آن وقت نه دست غران 
گرفتار شده بود پرسیدند: اعلت. چه بوذ که سلعی 
بدین وسعت و آراستگی که تو را بود چنین مختل 
شند ۷۲۲ 

گنت کارهای بژرگ یه عردم خرد و کارهای خرد 
به مردم بزّرگ فرعودم که مردم خود. کارهای بزرگ 
تتوانستند. کرد و مردم بزرگ أز کارهای خرد, عار 
داشتند و درپی ترفتند :هر دو تباه شد و نقصان په ملگ 
رسید و کار نشکری و کشوری رزوی باد تهاد» 

آنچه که می‌توان از عیازت گرقت | 
ست > سور کم ول هدس اراد اصلا حیت 
باشد. و درحال حاضر تسیاری 1 
ناشی از هسین غيب است که کار . سخت و 
دشوار را که به فکر و ثیرو و خلاقیث و هوش بالا لیاز 
دارد. به اهران کم تچربه و تاتوان می‌سپاريم و کارهایی 
که آسان است و یاز په قکر زياد نداره را به اقراد 

و نتیچه یر همان می شود که در بالا دیدیم. 

آیا هیچ وقت از خوذحان پرسیده‌ليم که انتخاب 
اقراد. برای شفاشان درست می‌باشد؟ در کشوری که 
فلان مدیرکل, ماء فوق‌دیپلم است از آن طرف معاون او 
دکترا داد a RB.‏ 




























اگ مناسیانی که در ایران بر سردایه‌گذاری 
حاکم است در هر کجای عالم حاکم باشد هغه 






بفروش, فرقی آنمی‌کند. لین قانون تانرشتة 
سرعایه‌داری است. 

درهیج کجا هم سرمایه و سرمایه‌داری چیز 
بدی نیست. در دئیا کسی که بیشتر از همه ثروت 
دارد هغه جا با افتخار می‌گوید که بیشتر از هغه هم 
مالیات می‌دهد. و بیشتر از همه هم ثروت و تولید 
ناخالص ملی را تقویت می‌کند. اما در ایران چنین 
قانوتی حاکم نیست. 

























کمترین مالیات رای پردازد. 

ما نمی‌توانیم تا قبل از اصلاح روابط کار و 
سرمایه و تولید و مناسبات علط عوجود حاکم بر 
اقتصاد, از سرمایه‌دار توقع کنیم درحالی که قانون 
کار ما ضدسرمایه‌گذاری و تولید است و نظام 
۰ مالیاتی ما ضدتولید و در خدمت دلالی و واسطگی 
و معاملات پنهان و زپرزمیتی است. و بخش اعظم 
اقتصاد و بازرگانی کشور در دست دولت و در 
چنبر؛ روابط آلوده به رائت و اعمال نقوذ و حداقل 
بی‌تدبیری و بی‌کفایتی مدیریتی و بی‌ثباتی قوانین. 
و عقررات است, به سراغ بساز و بفررشی و 
معاملات دلالی و رید و فروش موپایل و ساشین و 
سکه و ارز و.:نرودا! 

بخش خضوضی مایاد تگرفته است که در 
سایه تلاش و ممارست و ابتکار و تولید و خلاقیت و 
زحمت. و تولید ثروت. به پیشرفت و سودأوری و 
رشد برسد چرا که در بخش دولتی هم چنین 
آموزه‌هاپی را ندیده است و به بیان دیگر ما په او 
تیاموخته ایم و تازه شرایط را یرای کرایشهای علاط 








سرهایه‌داران آن کشور دلال می‌شوند و یا بساز و | 





کسی که بیشترین درآمد و ثروت را دارد اتفاقاً 


بزایش فراهم آوردیم. 
تعارضی که در ایران بین عنافع ملی و منافع 
فردی به‌وجود آمده است, شاید در هیچ کجای ذنیا 
وجود نداشته باشد. 
در ایران خواسته یا ناخواسته شرایطی را 


فراهم آو: _ده‌ایم که پخش خصوصی کنان کند که 


اگر به منافم ملی نظر داشثه باشد الزاماً به این 


"معناست که باید دور منافم فردی خود راقلم قرمز . 


بکشد. درحالی که اصولا این نگاه غلط 
تعارض اشتباه است. 
باید هسیر حرکت اقتصادی در جامعه‌به‌گونه‌ای بانشد 
که منافم فردی و منافم ملی درهم گره بخورند و هر 
دو حافظ منافع یکدیگر باشند. به بیان دیگر باید این 
دو هسیر مخالف یکدیگر رابه یکدیگر نزدیک کنیم. 
اگر سری به زندان بزنید. با بسیاری از 
سرمایه‌گذاران بخش تولید روبرو عي‌شوید که به 
بهای راه‌اندازی یک کار تولیدی و یک کارخانه و یا 
شرکت تولیدی ضمن از دست دادن تعام سرعایه 
خود به خاطر بدهکاریهای میلیونی, مدتهاست در 
زندان مانده‌اند. درحالی که ته فسبادی داشت اند و 
نه اهل کلاهبرداری و دزدی و عباشی و حیف و 
میل بوده‌آند. بسیاری از اینان قربانی همین تعارضص 
علط شده‌اند که نگاه به متافع علی یعتی حذف منافم 
فردی. گرچه منافع علی هميشه باید مقدم بر منافع 
فردی باشد و در همه جای دنیا هم همین طور است 
اما وجود فاصله‌ای دشوار و غیرقابل تقریب بین 
متافم ملی و منافع فردی هم خطراتی دارد که از 
جمله بدترین آن اثحراف مسیر نقدینگی بخش 
خصوصی و ایچاد بحران در روابط و مناسیات 
اقتصادی است. 


و این 


صف | 


یدهد؟ آیا ميل و رغبت اذانه کار در او باقی می ماند؟ آیا 
ار همان شوقی که در ابتدا برای کارکرد و خدمت به 
مردم داشت. پس از دیدن وزیر و عدیر پاز هم همان 
شوق را خوآفد دانشت؟ پس بیابیم در انتخابهایمان 


دقت کنیم: 
سوال دیگر این است که اگر یک حادثه سیلسی و 


| جناحی روی داد. آلا باید از رئیس اذاره تا تگهبان دم. 


در اداره اخرام شود و بیکار یمانند؟ پعنی در این 
اداره. یک تفر اسان شایسته و باصلاحیت پیدا 
نمی‌شد؟ چرا هی می‌گوییم از غرب پیروی نکئیم. 
پیروی کرد در بعضي جلوه‌های عثیت بسیار موثر 
است. شما همین واقعه ۱۱ سپتامیر را ذرلظر بگیرید و 
از آن طرف اخثلافات دو حزب اصلی آمریکا را درتظر 
بگیرید. چرا وقنی پای منافم ملی به میان می‌آید. آنها 
سکوت می‌کنند و درگیری جلاحی آنها نمی‌تولند مانم 
از به هدف رسیدن منافع ملی شود؟ بیایپم کمی در این 
موارد میانبشیم و در انتخابهاینان دقت کنیم. 
0 محمود متوجهری . آمل 


تید بل مستمری دلاری ۋ.. 
اقتصاد عا به نظر هن و بلکه تعامی کسانی که 
تخصصی دارند. افتصا, بیماری اسنث, عدم برابری 
سطع زندگی و قدرت خرید در مثلاً آمریکا و اپران 


0f 3 شمار‎ 


خود باعث می‌شود که مثلاً یک کارگر آمریکایی با 
حقوق معمولی خود اگر به یران بیاید زندگی بسیار 
خوبی داشته باشد و با صرف مقداری پس‌انداز 
ژندگی عرفهی در اران پیدا کند. 

غرض اینکه تبدیل دلار پا اززهای معتبر خارجی 
به ريال باعث شده یک اشبه راتت «به‌وچود آید و عده 
زیادی ثروتهای خود راچندین برابر کنند. 

۰ دلار برای آتها چیزی نیسبت ولی وقتی تبدیل 
رانتگوت تعدا زیادی از اقراد دز آپرآن با خیال راحت 
زندگی خوبی په هم زده‌آند. .. 

عده‌ای با تبدیل مستمری ماهنانه دولت آمریکا به 
اشخاص دارای گوین‌کارت. در ایران زندگی عرفهی 
برای خود درست کرده‌اند و بدون دغدغه به خلق‌الله 
کپر می فروشند. 

برست است این عمل ارز به داخل معلکث 
می‌آورد. ولی از تخریبی آن بیشتر است نمی‌داتم از 
لحاظ اقتصادی اين مسا از غلل موثر تورم در 
جاعه محسوب می‌شود یا خير ولی قعلعاً در ساختاز 
افتصادی جاسعه نقش بسزایی دارد. 

© عبدالرضا اسلامی . تهران 
n‏ 


| ماه برایتان صادر شود 


۱ و۳ ری :تيد 


۱ “eo os. 
تامه شعا را برای استفاده به مسو رل پخش بسیچ‎ 
۱ ۴ ۵ تحویل دادم‎ 
مجید احمدی ۰ قم‎ 6 
برای معرفی لثرتان دز بخش معرلی‎ 
نسثه از کتاب خود را برایسان ارسال کنید..‎ 





°7 تاپ. یه 


6 حسین داوودی .میاه 

از لطف شما نسبت به مجله لے ارگ 
از معتادان موضوء تزه‌ای نیست. با این وجود ‏ 

۰ عبن الله جاوید پور بروجرد . 9 

نامه شما را مطالعه کردم, بهتر بود یرای بخش. 
غشاور طرم بحث فی کر دید , موفق باشیك. 9 

8 آمستانه همابولی . کاشان ۲ 

از تذکری که در مورد زرم پزهیز از ردگ . 
خاکستری دادید متشگرم. سمی مي‌کنيم از رنگهای. 
شاذتری بر مجله استفانهکتیم از معکای خوب هدا 
با مجله سپاسگ رز آرم. 

8 نبلوفر رحیمی فر تیفرانی . نهران 5 

از شما و همه خوانندگان خوب مجله که حل 
جدول مجله را برای دفتر محله ارسال می‌کنند 
می‌خواهیم که تا جد و و و 
حل جرال رازه 

۵ محسن ذوالفقازی . ساوه 


سه نامه از شما به دستتم رسید که نشانگر للف 
خنماً نسبت. په مجله خویتان است. مطلبی را که دز 
مورد ماوماءزسال گرده بودید یرای چاپ در قسمت. 


6 مجید کاطعی نوغانی .اباد 1 
اجه پة همکاری خوم شام یک کی 


شناسناعه و یک عکس بفرستید تا کارت موفگ مرو 


6 محددصادق سلسمی فر . قسا z=‏ 

انه نیا را نه"آقای فی شرل صفحه 
سزاسی فاباع امو ر ر 

۵ اکبر آقابی . مشیند 

و 
کنتترش کلر پهای بازبهای کامپیو تری گرچه 
تشان دهنده فردی شدن سرگرمیهای جرانان خاست 
و عی‌تو اند وقت بی‌امانی را لز آنان تلف گند اما چه 
بخراهیم و چه نخواهیم از تبعات زندگي ماشیتی 
شهری است. بسیاری معنقدند که عی‌تواند براي پر 
کردن اوفات فراغت جوانان بهتر از سرگرعیهای عضر 

۵ زهره حسینی .شهرری ۱ 

اتشاءالله در شماره‌های آینده بخشی از تانه شما 
در قسمث نامه‌های بدون واسطه چاپ خواهد شد. از 
توجهتان به این نشریه سپاسگزارم. 
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u‏ محمد سروش 
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روز خبرنگار و دو توقیف دیکر 








از چهار سال پیش که تعدادی از دیپلماتهای 
آیراتی همراه خیرنگار خبرگزّازی جمهوری اسلاعی 
در شهر هزار شریف افغفانستان به دست نبروهای 
طالبان به شهادت رسیدند, روز هفدهم مررادماه 
سالروز این حادنه په عنوان روز خبرنگار تعیین. شد. 
در این روز به صورتی متعارف و همچون ببایر 
روزهایی که به نامهای مختلف نأمگتاری می‌شوند. از 
رحمات و خدعات خبرنگارارن قدردانی به عمل می‌آید و 
به کونه‌ای براهعیت کار خبررسانی تاکید می‌شود. 
یکی از بجذهایی که لمسال در باد بود لین روز مطلرح شد و 
بسیاری از روزنامه نگاران به آن توجه نشان دادند. 
بحث پلیین آمدن ضریپ امنبت شغلی در این حوفه بود . 

وزير فرهنگ و ارشاه اسلاعی یز در تامه‌ای خطاب به 
وزیر کار و امور اجتماعی خواستار آن شد که حرفه 
خبرنگاری در زمره مشاغل سحت و زیان‌آور طبقه‌بتدی شود 
روز خبرنگلر امسال خالی از جادثه نیز شبود. علازه بر 
برگزازی جشنواره عمطبوعات, در این روز قود قضاییه 
حکم به توقیف دو روزناعه دیگر داد و تعداد نشریات 
توقیفی در چند سال اخبر رابه رقم ۸۴ رساند. 

چند روز پیش از آن سخنگوی اتجمن دفاع از 

آزادی عطبوعات خن اهار نگراتی عجدد از روند 
کاهش امئیت شفلی ‏ روزنامه‌نگاران یه دنیال 
ترقیف‌های مکرر نشریات و نیز بیکاری ۱۸۰۰ خیرنگار 
روزنامه و عکاس خبری طی سه سال گذشته, کلت 
بزد «آزادی بیان و گرب آزاد اطلاعات از جمله 
موضوعهایی الست که در قانون اساسی ايران بر آنها 
تاکید شده است: اما در آیران آزادی بیان داریم. ولی 
آزادی پعد از بیان نداریم! باد سازوکار آزادی بعد از 
بیان در سیستم حقوقی و قضابی ما گنحانیده شود. 
تباید آدعا کنیم که مخالفان, در بیان نظر انشان آزادند. 
اما یغد آنها را دسنتگیر و محاکمه کنیم!» 

اتحمن صنفی وزنامه‌نگاران ابران هم به مناسبت 
روز خبرنگار با صدور بیانیه‌ای اعلام کرد سوارد 
گسترده توقیف مطبوعات که اکثر قریب په اتفاق آن 
غیرقانونی بوده است. با از مبان بردن شبات شفلی 
خبرنگاران بخش زیکزی از امنیت حرفه‌ای آئها را 
سخذوش و نقض کرده است.» لین انجسن صنفی از 
مجلس شورای اسلامی خو استه باعرم راسخ نسبت 
به تغییر قانون مطبوعات الدام کند و به وضم 











۱ 


1 


تابسامان کتونی خاتعه دهد:» 

علاوه بر بحث انیت شغلی از موضوعاتی که 
برحی محاقل و شخصیت‌های عطبوعاتی انسال بر 
مسالگرد روز خبرتگار معلرح کودند؛ انتقاد از روند کند 
اعطای مچوز انتشار به نشریات توسط هيات نظارت 
پر مطبوعات بود برخی خواسنار سرعت بخشیدن به 
این روند شدند و با استناد به مادء ۱۳ فاتون مطبوعغات 
که هبات تظارت بو معلبوغات راملزم به پاسخگوبی به 
متفاضیان پروانه انتشاز ظرف حداکثر سه ماه کرده 
عدم تحقق لین مساله را موحب سلب یک حق شهروندی و 
قانوتی از کسانی توصیف نمودند که چند سال است 
در نوبت دریافت هجوز نشبریه معطل عانده‌اند. بتابر 
امار ارانه شده. هم اینک ۲۰۰۰ منقاضی انتّشار نشریه 
عنثذلر اعطای امتیاز می‌باشند. برخی دیگر از مننقدان 
رضعیت کنونی مطبوعات هم اساس نظام اعطای 
مجوز انتشار را زیر سوال برده و عدعی شده‌ائد این 
نظام, خلاف قائون ساسی است. 

عاشاءالله شم الواعظین سخنگوی انچمن دقام 
از آزادی مطیوقات در آین زمیته می‌گوید؛ داز ایدگاه 
هن کسب مجوز از وزازت فرهنگ و ارشاد اسلاعی که 
مطابق قانون مطبوعات است. برخلاف قائون اساسی 
است. انتشار مطبوعات و آزادی گردش اطلاعات طق 
قائون اساسی کشور مشابه یگ حق به رسعیت 
شناخته شده است:؛ 

در کتار این مباحت. رویداد دبگری که روز 
خبرنکار اسمال زا ویژگی بخشید, صدور حکم توقیف 
برای داو روزنامه دیگر بود, دادگستری تهران شامگاه 
رود پنج‌شنبه ۱۷ مردالعاه در اطلاغیه‌ای اعلام گرد 
قاضی سنعید مرتضوی رئیس شغبه ۱۳۱۰ دادگاه 
عسرمی تهران با دور احکامی روزنانه آیینه جنوب 
په عدیر مسوولی مجمد دادفر نعاینده بوشهر و 
روزنای روزنو به عدیر سبوولی عحفد تعیعی, لور 
تمایده تهران در مجلس شورای اسلاعی رابه محاق 
توقیف فر سفاده است, 

در حکم صادره برای روزنامه آیینه چنیب لشاره 
شد که «اقای مخد دادفر به موجب انامه ساره 
۶ و رای قطعی شماره ۸۱۲ دادگاه تحدیدتظر استان 
تهران مطابق ماده ۵۰۰ قاتون مجازات اسلامی به 
اتهام تیلیغ عليه نظام محکومیت قطعی یافته است» و 
نیز پس از انتشار ووزنامه آبینه جنوب. ۱۳ فقره شکلیت. علیه 
أن در دادگستری تهران ثبت شده لست :لذا تا تشکیل 
زادگاه و صذ ور حکم او قیف موقت سی شود. 

روزنامه روزنو نیرز در حالی توقیف شد که فرار 
مود از روز شنبه ۸۱/۵/۱٩‏ انتشار عرتب خود وا آغاز 
نماید. این روزناب پیش از اين تتها بو شعاره په 
صورت آزمایشی عنتشر کرده بود و گیا قرار بود با 
شروع انتشار منظم خود, جایگزین روزنانه توقیف 
شده وروز شود نوروز دو هفته پیش با قطعی شدن 
حکم صادره علیه ان دوره شش ساهه عدم انتشار خود 
زا آغاز کرد ریزو يه مدیر مسوولی محمد نعیمی‌پور 
رئبس فراکسیون جبه هشاز کت در مجلس قرار ود 
همچون نوروز ارکان غیررسعی جبهه مشارکت ایزان 
اسلاعی به عنوان قویترین و پرتعدآدترین تشکل 
سپاسی بر مجلس و دولت عمل کند! اما حکم قاضی 
مرتضوی این امکان را سلب کرد به نظر عی‌رسد 
توقیف روزنامه روزنو از جهت سرعت و تعداد 
شعارء‌های عنتشره از مجموع توقیف‌های صورت 
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عرثپ راداده شوقیف موقت » شوو! 

ترقیف روونای آبیئه جنوب هم در حالی صورت 
می‌کیرد که این روزنامه بر دور جدید انتشار تنها 
هشت شماره چاپ کر ده است. آبیته جنوب‌تانهم مرداد اسسال 
نشریه‌ای محلی با گستره توزیع بوشهز و استلنهای جئوبی 
برد که طی عدت عشت سال اتتشاز از ۷۳۵/۰ :1 ۸۱۸۵/۱۰ 
عراحل مختلفی رای کرده بود. دادفر - مدير مسوول 
آیبنه جنوب - در ابن زمینه گفته است: »آبینه ر آغاز 
هفته نامه بود با حوزه انتشار بوشهر. پس از آن به 
جنوب آیران توسعه یالت و از هفنگی په دو شماره در 
هفت و بعد سه شماره تا تبدیل شدن به روزنامه ۸ 

درپی تحولات آخبر در حوژه مطبوعات و توقیف 
سه روزنامه فلرف چند ماه اخیر. روزنانه آبینه جتوب 
که مجوز سراسری خود را عدتی پیش گرفته بود دور 
تاره‌ای از انتشارات را لین بار با تیمی متفارت. 
رویکردی اصسلاح‌طلبانه و به صورت سراسری آغاز 
کردء فرچند حکم قاضی سعید مرتضوی اجازه نداد 
این روزنامه بیش از هشت شماره متتشر شود. محمد 
داذقر مدير مسوول ووزنامه در آغاز دور جدید انتشار 
تزشته بود #اراده کردنم. آندیم و آنذیم که بهانیم. 
گفتند: شوب زمائه! گفتم؛ عیو! گفتند. هجمه و هزینه! 
کفتم هیا گفنند" زیان جان و زوال مال! گفتم: هیع! 
گفتند. از چه می‌گویی؟ گفتم: عشق! بسوزد پدر عشق 
که عقل رابه بازی مي‌گیرد و اگر رضا نداد. کنارش 
می‌گذارد. گفتم: پگذار ما نیز یک روز یک لحظه با آنانی 
که عمر خویش را فدای عردم کردند, هعرله پاشیم! ۷ 


نهضت آزادی سوژه بک چالش جدی 

اعلام حکم دانگاه انقلاپ اسلاعی تهران 
درخصوص انحلال نهضت آزادی و تشکلهای وابسته 
و هعسو با آن و غیرقاتونی دانستن هرگونه فعالیت 
ابن نشکیلات از چمله رویدادهای عهمی نود که در 
چند هقته گذشته بازتابهای بسباری داشته است. به 
علوری که برخی موضع گیریهای صورت گرفته در این 
مورد عنشا, بروز یک چااش جدی دیگر میان برحخی 
ارکان نظام از جمله مجلس و قوه قضانیه شده است. 
در حکم شمه ۲۱ دادگاه انقلاب يه مواردی چون 
ادچرآیم پر ضد آنقلاب کشور »از طریق آذاره و توسعه 
تشکبلات غیرقانوتی در جهت فعالیتهای مجرهانه با 
هدف تغبیر نظام عقدس جمهوری اسلامی, تبيغ عليه 
نظام جمهوری اسلاعی از طریق نهیه و توزیع اطلاعیه, 
بپانیه و سختراتی و مصاحبه و ارتکاپ اععالی چون 
نشر اکاذرب و تشویش اذهان عدوعی و جوسازی و 
تارضانتی و نفرقه در صفوف ملت و نگهداری ابوأت 
جنگی و موادهخدر توسط برخی از متهمان# اشاره 
شده لضت نهضت آزادی که با حکم مذکور فتحل 
شمازه OF‏ 








سے نی در اراد 
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۳ شدم جمعیتی فلت کی صال ۱۲۳۸ توسط | 


آبت‌الله سیدمحسد طالفانی, میمندسی عیهدی بازر گان 
و دکتو بدالله سحابی پایه‌گذّاری شد و عطی ۴۱ سال 
فعالیت خود. فراز و نشییهای بسیاری می گرده است, 
این عجمو عه در سالهای پیش از انقلاب از جمله اجزای 
اصلی ائثلاف علبه ريم شاه برد و در مقطع حولت 
هوقت: بسیاری از اعضای دولت راهمفگران و اعضلی 
این تشکل تشکیل می‌دادند. نهضت آزادی در سالهای 


آخیر موضم انتقادی و اپوژیسیون نسبت به نُظام 


سیاسی کشور داشت و دبیر کل آن دکتر ابراهیم 
بزدی از فرضتهای پدید آمده در قضای سیاسی 
کشورها برای طرح نخلرهای خود و تشکیلات زیر 
مجمرعه‌لش بهره می گرفت: 

اواخر سال ۷۹ جمم زیادی از افراد سباسی و 
فعالان مرتبط با تهضت آزادی و انتلاف علی مذهیی به 
حکم دادگاه انقلاب بازداشت شدند او حکمی که هم 
ایئک صابر شده بربوط به هسان پرونده می‌باشد. 
صدور حکم مذکور بازتابهای سیلسی در سطوح مختلف 
فعالان سیاسی ارسفی و غیررسمی! در کشور به نیال 
داشت و زمیئه بروز یک چالش جدی رافراهم آورد. 


ed ۱ ۳۷ 5 ۲ iG“ 7‏ 
در اران آزادی بیان وحود دارد اما 
برای آزادی بعد از بیان هم باید 

٩۶ ..."انب‎ EY 

ماه یس ان الم کی انوم هید « 
آزادی با صدور بیانیه‌ای نسبت به آن اعتراض کرد و 
ضمن اشاره به اينکه دزخواست تجدید نظر خواهد 
کرد: اعلام ننود. صحاکمه نهقت آزادی ایران 
هنکامی عادلانه خواهد بود گه رسیدگی به آتهامات بر 
طبق اصل ۱۶۸ قالون اساسی و قانون احزاب در یک 
دادگاه عمومی به صورت عللی و با حضور هیات 
سصفه صورت پدیر د.* 

علاوه بر این برخی افراد فعال سیاسی نیز تسبت 
به این موضوع اعلام تذل ر گر دند. 

دکتر محمدرضا خاتمی - نایب رئیس مجلس - در 
این زمینه گفت: #اتهاعات مطرح شده در بیانیه دادگاه 
سیاسی لست. 

بنایراین براساس قاتون اساسی به این جرایم بايد 
در دادگاه علنی و با حضور هیات منصفه رسیدگی 
کرد. در حالی که این گونه عمل نشد.» به گفته دکتر 
خانمی: سر عورد حکم انحلال نهضت آزادی ک از 
سوی دادگاه صابر شده. شپهه چدی وجود دارد و 
حقوقدانان انتقادات جدی راپه آن وارد می‌دانند. چنین 
اقرامی در مورد اجزاب در صلاحیت ماده ۱۰ اجزلب لست.» 

در مقابل. اسدالله بادلمجیان که زمانی نماینده قوه 
تضابیه در کمیسیون ماده ۱۰ احزاب برد. اعتفاد دارد: 
«کمیسپون ماده ۱۰ احزاپ تفاضای مجوز و پروانه 
این گروه رایه علت تخلفات قانوتی فراوان رد کرد ويه 
شماره ۳۰۵۲ 


ات آر نار اقا حملا میت برای لح مهن O‏ 
"حرمی دالست؛لتا نهخت آزادی تشکلی رسمی نیست. ۷ 


ب جز بانامچیان - رایس مرک سباسی جج 
موتلفه اسلامی - عسکرلولادی دبیر کل این تشکل 
سیانسی معتقد است: «علت اينکه احکام صادره شدید 
نیست. و متوسط. است. اين. است که اقدامات. آثان 


تزدیک ابه براندازی بوده است!» از جمله اتهامات 


اضلی اغضای نهضت آزادی اتهام براندازی»لست و 
احکام صابره از حعله بر اسلس این اتهام برده لست. 

دکتر عطاءالله میداحرافی رئیس گروه عشاوران 
رئیس جمهور در مورد این لتهام این گونه ابراز نظر 
کرده است. «وقتی عجموعه‌ای به برانداژی و تغبیر 
نظام عتهم و سچرم شاخته می‌شوند, می‌بایست افکار 
عمومی با چنین برداشت و حکمی حداقل تقاهم را 
داشته پاشد که البته در ابن مورد گمان نعی‌کنم بتوان 
افراد قابل توجهی را پیدا کرد که قانع شوند نهضت 
آزادی در عوضم براندازی نظام بوده لست. از طرفی 
تشخیص این که بک حرّب یا سازمان سیاسی در 
موخمم براندازی است با نیست, در صلاحیت دستگاه 
اطلاعاتی و امئیتی کشور است و نه قاضی شعیه ۸۲۹ 

در این مبان جبیعه مشار کت ابران اسلاعمي نیز با 
صدور بیانیه‌ای نسنت به حکم صادره درخصوص 
نهضت آزادی و اعضای مرتبط با آن و اکنش شان داد 
و اعلام کردا #صدور این احکام سنکین در حق افرادی 
که هرکدام دارای مقامات علعی پا سابقه روشن 
اجتعاعی و سیاسی بوده‌اند: حتی بر فرض اکر صحیم 
هم باشد؛ تشائه یک آسیب جدی در ساختار سیاسی 
کشور است. برای هیچ حکوعتی افتخار نیست که 
پرانداژان آن از اساتید دانشگاه و دارای وچهه علمی 
بین الفللی باشند و یا مخالقان آن از کسالی باشند که از 
شخضیت‌های اثرگذار سیلسی و اجتماعی بر گذشته 
و حال بوده‌اند,» 

دکتر رعضانزاده سخنگوی دولت نیز اعلام کرد 
«دولت معتقد است. که باید مطابق قانون اساسبی 
زادگاهها علني و با حضور هیات عتصفه باشد و 
حکمی که صادر می‌شود. افکار عمومی را قاتم کند.» 
معاون حقرقی رئیس جمهور هم عقیده دارد. #روشی 
که در پیش گرفته شد مثل احکام نهضت آزانیبخش 
اعترافات پورزند و صدور بیائیه‌های تند و تیز خر است 
آمریکاست:» در پاسخ به مجموعه انتقااات طرح شده 
درخصوص احکام نهضت آزادی ر اعضای آن دادگاه 
القلاب اسلاعی هم با سدور بیانیه‌ای به دقاع از 
تاکند بر صلاحیت قضابی, دااگاه رسیدگی. کننده. 
احکام مذکرر را مطایق قانون اعلام نمود. دگیره بحث و 
جدل پیرامون ابن موضوم تا بداتچا کشیده شد که 
مجلس و قوه قضابیه هم بپانبه‌های صریح و تتدى 
صادز کردند و رئیس جعهوری هیأت نظارت بر اجرای 
فانون اساسی راعآمور بررسی موجوع تحول 
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قاع دن روسیه در قطع 
هنن ی بان د ماب ر 
ایران ۸۹/5/١۲‏ 

8 پام کتبی و محرمانه امیربدالله لیم خاتمی 
شد عراق محور گات وگوی تهران - ریاض احیات نو 
۳۹ 

6 وزنر راه و ترابری: هواپیمای ۲٩‏ ساله و کشتی 
۷ ساله در شان ملت شریف ایران نیست اآشیاً 
(A10۱9‏ 

6 به بهانه برگزاری مانور نظامی صدای غدالت 
بررسی می‌کند, تعرة روسیه در خزر (صدای عدالت 
A101‏ 

۵ خانعی در دیدار وزیر خارچه عربستان: دځالت 
قدرتها اگر رای شود. هیچ دولتي امنیت نغواهد داشت 
(کیهان. ۸۱/۵/۱۲) 

۵ در نامه‌ای خطاب به ملت در صحن غلنی مجلس 
قرائت شد: هشدار ۱۵۱ نماننده مجلس به آمران و 
عاملان گسترش نا امیدی و پاس در کشور (هعبستگی 
۸01۴ 

6 ضرغامی: از طزیق مطبوعات زنجیره‌ای و 
مجاس می‌خواهند صداو سیها رافتم کنند البرار ۸۱/۵/۴ 

۵ ضربات پیاپی فلسطینی‌ها به جنایتگاران 
صهنوتیست [جمهرری اسلاعی ۷۸۱۸۵/۱۴۳ 

6 هاشمی شاهرودی از نامه ۱۵۱ نماینده مجلس 
متاسفم آفتاب برد ۸۱/۵/۱۵ 

۵ در پوشش لصلاح دستگاه دیپلماسی دږ جال 
انجام است. قشار پنهان برای مذاگره با آمریکا (جوان 
A۸۱5‏ 

6 رزیر دغاع و پشتیبانی تبروهای مسلم تاکید 
کرد؛ آمانگی همه جانپه آیرآن در برلیر تهدیدات 
واشنکتن (سیاست روز ۸۱/۵/۱۵) 

9 هشدار خاتمی, پاسخگوی کسی نیستند (آییثه 
جذوب ۸۱:۵/۱۶) 

۵ خانعمی تشکیلات و هسته‌های به دور از نظلارت و 
غبر پاسخگو. مشکل اصلی نظام است (خیات نو ۸۱/۵/۸۶ 

6 گزارش جلسه علتی انروز. جغل امضای 
تمایندگان مجلس رسوابی به بار آورد اکیهان ۸۱/۵/۷۶) 

6 دفام اکثریت مجلس از اصالت نامه ۱۵۱ نعاننده: 
شائبه جعل امضا دروغ برد آحیات تو ۸۱۱۵/۱۷) 

6 با لفزایش تعداد امضاکتندگان بیائیه به ۱۶۴ 
نماینده. مجلس در بزابر فشارها ایستاد (آبیته جنوپ 
ت۱۳ 

۵ گزارش ایران از هفت سال تحریم نفتی آمریگا, 
۰ بیلیارد دلار جلذب سردایه خارجی در هفت سال 
اایران ۸۱۵/۹۷] 

ê‏ همرمان با روز خبرنگار, انتخاب برترینهای 
جشنواره عطبوعات (ابران ۸۱/۵/۱۸ 
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آپا دریای خزر با به قولی دریای ۳۳ 
صلح و آرامش باقی خواهد ماند. یا اينکه اختلافات" 





کشورهای حاشیه این در یا و افزون‌طلبی برخی‌ها: سیب ۱ 


خواهد شد آرامش و همزیستی مسالمت‌آمیز از بین پرود 
و درگیری و نزاع چایش را بگیر۵؟ 
مانور نظامی کسترده روسیه در این «ریابا وجودی 


که مبکو سعی داد آن راکم اهمیت جلوه دهد. حکایت از 


این امر دارد که این دربا روزبهروز اهعیت بیشتری یافت 
و به رقایت با خلیج فارس پرداخته است. 

دریای خزر در عصر کنوتی جایگاه ویژه‌ای یافته و یه 
یکی از کانونهای توجهات جهانی تبدیل شده است. این 
منطقه سالها به فراموشی سپرده شده و فقط به غنوان 
دریاچه‌ای که خاویارش مشهور و معروف است, شناخته 
می‌شد. اما فروپاشی شوروی و شرایط جدیدی که 
به‌وجود آمد, اوضاع را دگرگون کرد و آن رأ به مشطقه‌ای 
تفت خیز تبدیل نعود. 

اگرچه دریای مازندران از سالها پیش دارای نفت و 
گاز بود و نفتش در جمهوری آتربایجان روسیه استخراج 
می‌شد, اسابه مرور زمان اهمیت خود را از دست داد و به 
فرلسشی سپرده شد, باکو در سالهای اولیه قرن بیستم 
یکی از کاتونهای ا/ساسی نقت‌خواران بود و نفتی‌ها توی 
خاسی به آن داشتند. 

در آن سالها که هنوز لیج فارس اهعیت راقعی خود 
را پیدا نکرده و در کانون اصلی توجهات جهانی قرار 
نگرفته بون باکو و نفث خزر جایگاه خاصی داشت 

پیروژی کمونیست‌ها در روسیه و فروپاشی ریم 
تزاری این کشور. به‌تدریم از اهحیت باکو و خزر کاست و 
آن را از کانون توجهات دور ساخت.: ملی شدن و دولتی 
شدن سنایم و منایم, به خروم شرکنها و عسرسایه‌گذاران 
چندهلیتی از این متطقه انجامید و کموئیست‌ها که با 
تهدیدات داخلی و خارجی موجه بودند. نرها رابه روی 
دیگران بستتد و با اخراح بیگانگان گوشیدند مهار اوضام 
را په دست بگیرند. کمونیست‌ها به دلیل نیا حالی. به 
اسفحراج زیاد و بی‌محابا از متابع باکو پرداختند و پس از 
فدات چاههای منطقه را فرسوده کردند, 

براساس پیعاتهای ننگین ترکمن‌چای و گلستان که به 
جدأبی فققاز از ایران انجامید و توافقهایی که بعدهاباشوروی 
صورت گرفت, خَرّر عملا بین لیران و شوروی تقسیم شد و 
این دو کشور مختار به بهرعبرداری از منایم آن بوند. 

پس از حنگ جعاتی دوم و در موقعیتی که هنوز 
ایران در اشقال تیروهای نظلنی آمریکا, شوروی و 
انگیس قزار دلشت, مساگه نفت شعال مطرم شد و 
درحالی که لیران برای وآگذاری امتباز بهره‌برداری از این 
منایع با آمریکایی‌ها به توافقهایی رسیده بود اما مشکل 
زمانی بروز کرد که مسکو پا سیاستی قلدرمأبانه با اشکابه 
جوسازیهای عوامل ایراتی خود. درصده برآمد با خارح 
کردن زقبا از میدان. خود کنترل نفت و گاز شعال ایران را 
به دست بگیرد. 

دریای مازندران نا زماتی که شوروی از هم پاشید. 
مین تهران و مسکو تقسیم شده و بخشی از این دو کشور 
به‌شحاو می‌رفت. ایران به دلایلی از تفت و گاز خر 
بی‌بهره يود مسکو نیز به دلیل استخراج غیراصولی 
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ایابد چنان‌که بهتدریج سیبری جای یاکو را گرفت و 
صنایع تفت باکو که از رده خارج و فرسوده شدند, اهمیت 


خود راز دست داد ابن وضعیت ادامه دلشت تا لینکه در | 
زان ریاست چعهرری گورپاجف. شوروی در سراشیبی " 0 
سقوط افتاد و درتهابت از بین رقت و جای خود رآبه ۱۵ 


جمهرری داد. 
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از ابن پس دریای مازندران که در انحصتار ایزلن و 
شوروی قرار داشت, عدعیان دیگری پیدا کرد که هریک 
درتلاش بودند به استخرام از لفت و کاز اين مطل 
بپردازند و از ابن طریق بر بخشی از مشکلات اقتصادی 
نلشی از استقلال و جدایی از مسکو غلبه کنند. از این 
مزطه مشکلات آغاز شد که تاکنون اداسداشته انست. 
این عشکلات و اخثلافات در مینه سیاسی و اقتصادی 
بود و پای آرتش و نظاسیان به آن کشیده نشده ود تا انتک 
ایران برای اثبات حقانیت خود نر بقابله با زیاده‌طلبی 
جمهوری آذربایجان, ناچار به استفاده از ثارگان و 
هواپیماهای جتگی خود شد 

شکست اجلاس سران حاشیه خر در عشق‌آبان, با 
واکتشهای متفاوتی هعراه بود که از جعله آنها اعلام 
عوافقت کشورها با قراردادهای نوجانبه. سفر حیدر 
علی‌اف رئیس جعهوری آذربایجان به تهران و درنهایت 
عانور نغذامی روسیه بود 

دریای خزر که میان ایران و روسیه تقسیم شده بود, 
با فروپنشی شوروی موقعیت دیگری پیدا کزد. از یگ سو 
تعداد کشورهای ساحلی از دو به پنم لفزایش پافت و در 
کنار ابران و روسیه که وارث اصلی شوروی بود. 
جمیهور بهای آذربایجان, قزاقستان و تر کمنستان قرار 
گرفتتد و از سوی دیگر, این جعهوریها که در «رحل انتقلی و 
گذر قرار دارند: به خاطر نیاز مبزم به عطای عالی برای غلبه 
بر مشکلات افتضادی, راء چاره را بر لستفاده نسریع و 
کسترده از تفت و گاز خزر می‌دانستند و به هعین دلیل 
هریک درصدد استغرام این نایم برآمدند, ذرحالی که 
نظام حفوقی این دریا مشخص نبود و توافقی بین کشورها 
در عورد عرزهای دریایی و ژیردریابی صورت نگرفت. 

ایران و شوروی بو قرآرداد دز سالهئی ۱٩۳۱‏ و ۱۹۴۰ 
امضا کردند که عطی آنها خزر ععلاً میان این دو کشور 
نقسیم شده بود. همچنین پس از فروپاشی شوروی, 
جعهوریهای نازه مستقل اقدام به اعضای قرارداد 
مینسک کردند که براساس آن: متعهد شدند يه 
فراردادهای شوروی با ذیگر کشورها احترام بگذارند. 

رلی روشی که آنها در خژر درپیش گرفته‌اند. مغایر 
توافق نام میسک می‌باشد. 

آنها عدمی‌لند قرآردانهای ۱۹۲۱و ۱۹۴۳۰ از انین رفته و 
کشورها براساس خط ساحلی بايد از متابع خر بهرهمند 
شوند. به همین دلیل سهم کشورهابه این شرح می‌باشد: 
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تبرصد,‎ ۱٩ قزاقستان ۲۸ درصد, روسیه ۷ تا‎ 
درهد, جمهوری آلربایجان ۲۱ درد و‎ ۱٩ ترکفتستان‎ 
آیران ۱۷/۴ 1 ۱۴ درست:‎ 
اپران مخالف این طرح است و ععنقد می‌باشد سهم‎ 


همه کشورهای ساحلی اید پرلیز باشد. در همین رات | 


برخی کشورها اقدام به لتعقاد قراردادهای دوجانیه برای 
بهرهبرداری کرده‌اند. 

شکست و ناکامی اجلاس سران کشورهای حاشیه 
خزر در عشق‌آباد ترکمنستان و تواقق ضمنی که بین 


۹ 
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دا ی ۵" 


تهران و باکو درپی سفر خیدو»!ر " _ .ان صورت 
کرفت. نشان داد که اوضاع در این منطقه چندان مساعد 
نیست و کشورها باید جدی‌تر در راه حل ابن معضل گام 
بردارند: یرا اگر قرار است خر به گفته علی اف «دریای 
صلم و دوستی» باشد, بابد از اقدامات. تظامی‌گر لیانه و 
تفرقه‌آمیز پرهیز کرد؛ ولی روندی که روسیه درپیش 
گرفته به نظر نمی‌رسد چتدان عاقلانه باشد. 

براساس قرارداد ننکین کلستان که بین اپران و 
روسیه تزاری ب امضارسید, فقط روسهاحق داشنتد در 
خزّر کشتی جنگی مستقر سازند. همچنین در قصل 
بازدهم قرارداد ۱٩۳۱‏ که بسن علیقلی خان مشاور الممادک 
و واسیلبویی کاراخان به امضا رسید. بر این امر تا کید شد 
که ایران و روسیه حق کشتیرانی آزان زیر پرچم 
کشورهای خود دز خزر زا دارند؛ ولی پس از فروپاشی 
شوروی. ایران نیز برای حفظ منافم خود ناگزیر به 
استقرار ناوکان گردید که درگیری چند ماه اخبر بین 
تهران و باکر موید اين عساله است. 

تازاف ء رئیس چمهور ترکهلستان :پس از اجلاس 
عشق‌آباد صراحتاً اعلام کرد: اپنج کشور تعهد کرده‌اه 
در خزّر از قوھ قهریه استفاده نکنند و سناقشه به وجود 
نیاورند تا مساثل بحدانگیز با تفاهم و مدارا حل شود.» 
ولی در همین رابطه ولادیهیر پوتین .رئیس جمهور روسیه. 
کفت: سر صوزتی که تولفق پنج کشور ساحلی با مشکلاتی 
مواچه شود.ماترچیجامسائل خودرانر این دریایاهسایگان 
پراساس مو افقت‌ناس‌های دو جانبه حل می‌کنیم و حتی آگر 
براساس این عوافقت‌نامه» حل برحی مسائل ناسمکن باشد. 
برای هر مورد عوافقت‌نامه جداگانه‌ای امضا می کنیم!۷ 

سواحل شرقی خر در سال ۱۸۶۹ با جدابی از پیکر 
ایران, به لشقال روسها درآند و مرزهای شمالی طبق 
قراردادهای ث ر کمن چای و کلستان تعبین و مشخ شد. 

روتدی که پوتین پس از لچلاس عشق‌آباد درپنش 
گرفت. تا حدودی په همزیستی صلم آسیز کشورها لطمه 
زده و می‌تواند آرامش و صلع را از خزر دور سازه؛ ژیرا 
مائور نظامی ۱۵ روزه روسبه که در خزر جریان دارد. 
بزرگترین مانور نطامی این کشور در لین دریا می‌بالشد 
که ده هزار تیروی نظاعی, ۶۰ فروند کشتی جنگی و ۴۰ 
فروند هواپیما در آن شرکت دارند. 

به نوشته روزنامه عربی الشرق الاوسط هدق از أبن 
مانور تا کید بر ابن مساله اسث که روسیه در این معلقه 
شماره oF‏ 


































قدرت پرتر می‌باشند TE‏ ولادیمیر وتو 
در این عورد گفت؛ »این مائور نتها جنپه نمایشی 
ندارد. بلکه نشان دهنده این امر است که مسکه فادز 
به دقام از مااع ند ىياق 

اعتراف پوتین و عقادات سیاسی و نظظامی 
روسیه حکایت. از این ولفعیت دارد که تعامی لین 
مانورها و تعانشهای تظامی حرفا رای قدرت نمایی 
در منطقه لستراتژیک و حساس خر می‌باشد و 
حکایت از این امر دارد که مسکر به این ترتیب 


درصدد اثیات این موضوم است که قترت برتر . 


منعلقه می‌باشد و اید دیگران تابم نظرش باشند 
آمزیکا و زوسیه هریک درنظر دارند به تحوی 
منابم خزّر را به خود لختصاص دهند و ایران زا 


دور بزتند. آمریکا با ارائه طرح خط لوله باکو . 


جیهان نشان داد که نمی‌خواهد ابران در خر 
نقسی داشته باشد و فقط تقش یگ کشور ساحلی 
راایفا کند.روسیه تير بأعاتور نخلامی و قراردادهای 
دوجاتبه با قزافسنان و جمهوری آذرپایچان 
درصدد است اپن لمر را به اثبات پرساند که قڊرت 
برتر عنطقه لست و باید دیگران ار او تیعیت نمایند. 

ایران در این سيان تنها کشوری لست که در 
مجموعه شوروی سایق قرار ندارد و سیاست 
خاصی را درپیش گرفته است. اگرچه ترکنسنان 
ثبز ادعاهایی دار و نظریاتش تا حدودی با 
دیدگاههای عسکو. آلعاتی و باکو مغایرت دارب اما 
نیازاف رئیس جمهور ابن کشور نیز در ماههای 
گذشته نشان, دایه که از این وضنم خسته ده و 
می‌ خواهد از نفت و کاز خزّر بهره‌برداری لقتصادی 
کند. توافقهابی که بین او و مقامات افغان صورت 
گرفته و تعایلش به انعقاد قراردادهای دوچانیه با 
کشورهای ساحلی خر نیز گویای لین وانعیت 
الست که عشق‌آباه نیز می‌خو اهد با مسکو, باکو و 
آلماتی همراه شود, در لین میان تنها کشوری که در 
کردونه قرار ندارد ایران است. در این مورد نیز 
کالبوژنی . نمابنده روسیه در امور خر .بارها بر 
این لمر تاکید کرده که طیرانیها سرانجام ناچار 
خواهند شد تغییر عقیده دهند و بیلیند توأقق‌نامه را 
امضا کنند!» 

لذا با توجه به عانور کسترده روسیه این 
پرسش مطرح می‌شود که ایا نظریه کالبوژنی 
تحقق می‌یابد و دیگران جرغشان را یه کرسی 
خواهند نشاند» با ایران قادر خواهد بود به حفرق 
حقه خود در خزّر دست بیاأید؟ # 


0F شماره‎ 


چ شما و جهان سباست 


محسن والفقاری از ساوه 
وضعیت خرایر قالکلند چگونه است؟ 
| 0 مجعمالجزلیر فالگند با عالویناس به موضوم اختلاف 
ہین آرژانتین و انگلستان تبدیل شده و نو کشور رابه جنگی 
هعه‌جانبه در مان نخست‌وزیر دارکارت تاچر سوق داد که 
| لگرچه به غرق شدن ناو انلیسی شقبلد انجامید. اما درنهایت 
انگستان با لشغال کامل آین عجمم‌لجزایر و ببرون راندن 
نبروهای آرژانتینی موفق شد کنترل آن را در لنت بگیود. 
انطیسی‌ها به لین جزایر فالکلاد می‌کویند. درخالی که 
آوژانتینی‌ها آن را مالویناس می‌نامند. لین جزایر که از ۲۰۰ 
جزیره تسگیل شده. ۱۱/۶۱ کیلومترمزبم وسعت دارد و در 
جنوپ قاره آمریکا در اقپائوس الس جنوبی ولقم شده است. 
جزایر جورجبای جنوبی و ساندویم جتوبی نیز از تخر اداری تیم 
| آن می‌باشند. 
مهمترین جزایر ین مج الجزلیر اکلند شرقی وافاکند 
غزنی هسبنند که مرکز آن شنهر لستانلی در فالکلند شرقی قرار دارد. 
اکثر سردم آن سفیذپوست اروپابی و مسیخی هستند و 
زیان رسمی‌شان انگلیسی است. فالکلند و چزایر وابسته 










به آن مستهعسمره انلس تن هستند, ولی به آرژانتین 
بسیاو نزدیکند و از اپن‌رو موردادغای آرژانتین می‌باشند. 
همین امر بر روابط دو کشمور تا ثیز منقی گذاشته و این دو کشور را 
پس از جنگ سلهای گذشنته در دی چلهه مخالف قزر ت اښت 
اين جزیره حدود پنج هزار تفر جمعیت دلرد و به خاطر 
کشف نقت و گار آهمیت بافته است. درحلی که سالها مهمترین 
صان رتش پشم و مهمترین صنعتش کشتی‌سازی بود. کتشف 
و استخرام نفت و گاز که سبب افزايش اهمیت أن گردید 
موجب شد رقابت بین انگلیس و آرژانتین برای دردست گرفتن 
کنترل خزایر فالکنن یا مالویتابی شدت بگیرد ان جزایر بار 
شال ۱۵۹۲ کف شد و تا ران مکیل کوتاه‌قدت 
فراتسویان در سال ۱۷۶۴ به حال خود رها گردیت: 
در سال ۱۷۷۰ اتکلیستی‌ها آنجا را لشفال کردند و تا حال 
حاضر نیز مستعمره این کشور می‌باشد. برحقی که هژاران | 
کلومتر از لگلیس بور لنت آرژلتین از زمانی که تال کو 
رابه دست آورده تلکتون نسبت به این جزلیر ادعای ارضی داشته 
ولی نتوانسته حقانیت خود را به لثبات برساند. حثی در آخرین 
درگیری تظامی با انیس که در سفهای دعه ۱۹۸۰ صورت گوفت. 
آرژانتیتی‌ها موفق به اشغال ابن جزلیر شدند. ولی در مقایل 
حملات انکیس دوام نیاوردند و تن به شکست دافند. 
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١‏ ایران دررادیوهای بیگانه 
شف گذشته شاهد پردانفتن به نو مصاله از حو 
رادیرهی خارجی در مورد آبرآن بودیم. وضعیت نیروگاه‌آتمی 
بوشهر و رابطه تهران . لشنگتن. 
در مورد عوضوم رابطه با آمزیکا: رادیو لسرلئیل در 
گزارشی به اقل از دونالد راسف -وزیر دقام آمریکااعلام 
۱ کرد که بر خلاف برخی گزارشهای انتشار یافته آمریکا قصد 
تغببر ویم ابران رائدارد. در همین باره رادیر ضدای آمریکابه 
۱ 






انعکاس سخثان غلیل‌زاده مشاور افقان رئیس جمهوری 
آمریکا پرداخت که در موسسه تحفیقاتی سباست خارز 
نزدیک دز ولشنگتن اپرار شده بود, وی در مسختان خود ابغاد 
رابطه دو کشور را مورد بررسی قزار دلده و بز ان مساله 
| | قاکید کزده بود که سیاست آمریکا این لست که از خو استه 
مردم لیران برای تصمیم‌گیری در مورد سرئوشت ود 
حمایت می‌کند. وی می‌کوید: #به نظر ما عردم ابران می‌تولنند 
در عصر جدند تقش عهمی را ابفا کنند و آیئده ابران توسط 
هردم ار ان رقم زده خو آفد شد. 

رآدیو بیمی.سی نیز در برنامه جلم چهان‌نما: سخنان 
خلیلزاده را تقد کرده بود فر ابن برنامه به نقل از خلیلزاده 
آمده بود هه تخار دولت نوش, درلت آقای خاتمی برای تحقق 
خواسته‌های مردم ناتوان است به هعین دلیل توجه سپاست 
خارجی آمریکا در حمایث از خواسته‌های مردام متمرکز شده 
لست» در ادامه بررسی رابطه ابران و آمریکاء وادیو حسدای 
اسراثیل به سراق پایگاه ایتترئتی اتروز در تهران رفته و په 
بررسی دو نظرسنجی که با هعکاری وزارتخانه‌های اطلاعات 
و فرهنگی و ارشاد اسلامی صورت گزفته. پرداخته است. این 
رانیو اعلام کرده براسلس این نظرستجی‌ها: اکفزیت فردم 
اپران خولهان مذاکره با آمریکا هسنند. این نظرستجی په 
درخولست کمیسیون امنبث علی برگزار شد که په مویجپ أن 





۱ ستزصند از مردم ابیزان خواستار عذاکره با آمریکابیها. 


هستند؛ این رادیو دز ادام» می‌افزاند» یکی از سناتورهای 


نغفامی به لیر ان را ندارد؛ ولی از جنیش‌هانن آزلزیخو فاه ملت 


ان و تلاش اپرانیان برای رسیدن به رفاه و تیک‌بختی. 
ر جانبداری می‌کند, ۱ 


هسته‌آی با لیران مورد بررسی قرار خواهد دای 


-مساله نایگری که از سنوی راذیوهای حلزقی غورد 
نقد و بررسی قرار گرفته, همکاری ليران و روسبیه دومورد اعدا 
و راهلنداژی تیرو گاه اتمی بوشهر بود. 

در این باره یز رادیو صدای اسرائیل در گزآارشی اعلام 
کرد: در ولکنش به گزارش اخیر روزنامه ولشنگتن پست که 
خبر داده بود آمریکا به بررسی احتمال حمله به تیروگاه اتمی 
بوشهر پرداخته تا از آغاز به کار آن جلوگیری کند. یک 
سخنگوی آمریکایی چنین گزارشی را فرض توصیف کرد و 
گفت. مراه آسانتر آن لست که دولت واشنگتن حکومت مسکو 
رامتقاعد سازد از هعکاری اتعی و تسلیحانی با حکومت ایران 
دنست بردارد » واشنکتن پست در گزارشی خود آررده بود که 
چگونه می‌تواند ملی دو ٹاسه سال آینده از آغاز به کار نیروگاه 
اتمی بوشهر جلوگیری کتند, 

په گزارش رادبو بی‌بی‌سی آمریکا برای تحقق 
خواسنته‌های خود در لین باره هیامتی ریه مسگو امزام می‌کند 
که شامل ویر انرژی و معاون وزیر خارجه آدریکا می‌شوند. 
آنها رسماً از دولت روسبه خواسته‌اند به هعکاری هسته‌ای 
خود با ایران پلیان دهد وزیر انرژی آمریکا املام کرد بود که 
نکرائی شدید. دولت خود را از تصعیم بولت روسیه به 

ش همکاریهای هسته‌ای با اران به اطلاع مقامات دولت 
روسیه وسانئده است و از دولت زوسیه خواهد خواست به لین 
همکار بها پلیان دهت 

رادیو دای آمریکا نیز نظریات مقادات روسیه وا 
عنمکش کرده لست. وزير للرژی قتمی, روتنیه تعلام كران 
برنامه این کشور یرای الژلیش همکاریهای هسبته‌لی پا لیران در 
معرض تفزیر است. 

این رادیو گزارش خبرنگار خود راز مسسکو متعکس کرده 
بود که در آن بر این موضوع تانکید شنده بود که مقامات 
روسی علائهی نشان داده‌لند حاکی از اینکه آماده‌اند در مو زد 
برتامه احداث نیروگاههای هسته‌ای بیشتر در لپران تجدیدنظر 
کنتد به گفته خیرنگار رادیر حسدای آمریکا از سکوی پس از ۴ 


روز کات و گوی عقاعات روسی و آمریکایی, علائم لین آمادگی 


در بیائیه‌ای ابراز شده امست. بر بیاتیه آلکساتدر روگتسیک 
وزير انرژی هسته‌ای روسیه آمب بود روسیه آنچه را که عوامل 
| سیاسبی نامیده لست پیش از گس‌ترش برنامه هعکاریهای 




















زنبورها هم بیمه 
شدند. آدمها اما... 
در ,روزهای میانی مرداد ماه 

اعلام شد که دولت خدعتگزار به 
درجه‌ای از توانایی اقتصادی رسیده 
است. که از سال جاری هفتاد درصد 






| این ,شركتها را 
7 زیانی معادل 





8 . خواهد پرداخت اما عجیب ابنجاست که 
| همین دولت محترسی که از چند ماه دیگز 
زنبورهای عسل زنبورداران را ثیز بیمه 
می‌کتد. تا چند ماه دیگر شافد جدی‌ترین 
بحران در صنعت بیمه خواهد بود, بحراتي که 

اک مهار نشود: صتعت بیمه در ابران. از سن 

خو اقد بز د. 
افزایش تاگهانی ارزش ریالی ديه در سال 
عذشته موجب بالا رفتن خسارت پرداختی 
" تشرکتهای بیمه از ابت بیم‌نامه‌های خی الت 
وسایل نقلیه شنده و زیانی معادل ۶۰۰ میلپارد ریال 





۲ شزئنه بیمه شدن زتبررهای عسل را 


روی دست این شرکتها مانده اعبت که نمی دانند 
چگونه آن را جبران کنند. اگر شرکنهای نیمه در ابراه 


ورسکسنکی کزده بودند یا آنکه. متقاضیان بیمه‌ناه ‏ 


شسخصی ثالث را نمی‌پذیرفتند و آجازه تعی‌دادند ریات ا 


را ثیز خدشهدار کند. هنوز همگی به‌خاطر داریم که 
سال گذشته شرکتهای پیمه سروصد ای فراوانی به‌راه 
انداختند و نسبت یه افژایش ۸۰ درصدی نرم ديه 
اعتراخی کزدند, انا نهادهای تضصمیم‌گیرنده مالند 
وزارت اقتصاد, اصرار کردند که شرکتهای بی په 
ترکیب نرخ تعرفه‌های بیمه خود دست نزنند و حتی 
ریاست چمهوری وانیز منقاعد کردند که بدون دونظر . 
گرقتن اثرات طبیعی افزایش نرخ دیه از سوئ قوه 
فشناییه, شرکتهای بیمه را واداز به پذیزش نوخهابی 
کند که به هیچ عنوان قادر به تامین خسارتهای ناشی 
از تصادقات و کشتارهای جاده‌ای نیسبت 

به این ترتیب شرکتهای بیمه ناچار بودند با همان 
ترخهلی قدیمی بیمه: دیه افرادی را نپردازند که تعدانشان 
تسبت به سالهثی قبل کعتر نشدء اما نوخ دیه‌شان تزدیگ 
به دو برایر شده پود کسائی که لکثرا به خاطر حوادث و 
سوام رانندگی جان عی‌باختند و طبق آمار راعثمایی و 
رأتندهی, تعدادشان نزدیک به ۱۶ هزار ثفر در سمال بود 

اما در این مورد نیز عانند عوارد عشابه فراوانی که 
منطق و اسندلال در مدیریت دولتی عاری از پیش 
نمی برد, بأید به امید هزعان » نشنست که خود. عافیت 
هر کاری را به بهترین شک رقم می رند 

امروز کارنامه عملکرد شرکتهای بیمه رربروی 
هاسنت و نشان فی دهد که ميزان خسارت بر داختی از 
بابت بیمه شخص تالث در سال گذشته با رشد ۸۰ 
درصدی نسبت به ارقام سال ۷٩‏ به ۲۲۱ خیایارد تومان 
ز سننده است! و این نعتی ارانه خدعات. بیمه نات 
شخص ثالث نه‌تنها هیچ سودی برای شرکتهای نیمه 
به دنیال تباورده پلکه در سنال گذشته این شرکتها رابا 
زیاتی معادل ۴۰ مبلبارد توعان عواچجه کرده لست 
طبیعی است چنین میلع زیان کمرشکتی برای هيم 
بتگاه اتتصادی قابل تعمل نیست و طی مدت کوتافی 
آن را به ورطه نابوبی می‌برد: به این ترتیپ به ناچار 
باید در آیشدة نزدیک 
8 شاهد در اتقافی باشیم که 
از قدرت و تفرد بیمه در 
کش ور تا حه قال 
| ملاحظه‌ایی خواهد کاست 
اتفاق اول اینکه ارزش 
زیالی دیه موحب افزایش 
| بالا رفتن مبلغ حق بیعه 
شنده« و به‌ندری. بحش 
بزرگی از قشرهای 
مالف جاعفه را از 

فدرت حرید چنین بیمه‌ای 

| محروم‌کند و دوم اینکه 
دولت ما ان ار قاع شیج گا 
ننبواند. روی حورش 
بیی‌های حصوصی را 
ببیند و آگر بخوآهد با حق 
بیعه‌های فعلی الغ ديه 


e” 
جدند ران یز دا کت تل‎ 































مقوله‌هابی نیست که بتولن آن را از فهرست خدمات 





ند مه دی ید درم 
شکی نیست که بیمه‌نامه‌های شخصی اكز ا 





| 


شرکتهای بیمه حذف کرد از سنوی دیگر ادى شراب | 


کلونی نیز قابل اجرا نپست, ضعن اینک» هیچ‌یگ از دو 
انفاق پیش کفته نیز مانم آینده تاریگ صنعت بیع 
انزان نخو اهث شت, 

به این ترتیب تتها دو راه در برابر تضمیم‌گیرآن 
صعت بیمه باقی خو آهد ماند تا نتو انتد باز هم به الاه 
عبات. بیمه در ایران آمیدو ار باشند. 

تخست آنکه تهانهای مختلف قوای سه‌گانه دور 
هم جعع شوند و ارزش ربالی دیه را ذر محدوددلی 
قرار دهند که با قدرت خرید افراد جاسعه و جبران 


خسارت اعتمالی همخوانی داشت داشدو راو دوم که 


میان کلیه ارگانهای انتظامی و اجزابی از تعدانا سوان 


ارانندگي کاسته شود, چرا که لفزايش رقم ریالی ديه 


هیچ گاه سنب کاهش عدد سوانم راننددگی نخ اهد شد, 
همان‌گونه که سخت گیری در مزرد فاچاقچیان, عراد 
مخدر هیچ کاه نتوانسته وشد اعتباد و قاچاق زا مهار 
کند, که اکر یکی از این دو راه در روزهابی که می‌وسند 
طی نشود در مافهای آینده گارگرائی را خواهید دید گه 
درحال پابین آوردن تابلرهای شرکتهای بیمه از سردر 
صاحتعانها خو‌آهند بود! 


خودرویی که در «کیش» 


درمیان شر کتهای دولتی قدرتعندی که این روزها 
انعصار تولید خودرو در ایران را به دست گرفته‌اند. 
تنها یک شرکت خصوصی توائست با اخذ مجوزهای 
لازم از سال گذشته به تولید یک توع خودرو دز کشوز 
اقدام کند تا شاید بتو اند بخشی از اتحصار دولت رافر 
صنمت خودرو بشکند. 

الیش خودرو» فعال شد و خودروهای سیناد را 
که مدعی است تبام قطعات آن در داخل کشور سافته 
می‌شود. تولید کرد اما امروز اگز به کیش سفر گید و 
از گار این کارخانه بگذرید. هيع حسدایی از آن کوش 
شمارا نحواهد ازرد. خط تولند کار خاته خو دروسای 
کبک متوقف شده "ات و حضور لعتراض آفین 
مشتریاتی که برای خرید تولیدات ان کار خانه ثبت نام 
کرده‌اند. هر روز خشم آگین تر می‌شود. 

مدیران کار خانه به سهل‌انکاری و بی‌تورجهی به حقوق 
مشتریان متهم می‌شوند ولی راهی برای مشکل کنبود 
تقدینگی که آنها را به تعطیل کزدن خط خط تولید وادار کرده 
نمی‌بابند و اگر سرنوشت کارخاته با تابودی گره بخورد 
هیچ کس از دولتیان نک خ» هم نخواهد گفت. مشکل 
اکیش‌خودرو » البته لین است که به بخش خصوصی 
تعلق دارد ی طافرا تمی‌تواند از حسابتهایی که 
خودروسازان دای سالها به آن تکیه کرد لند. بهره برد 

پیامهای اسندعا و درخواست کمک مدیریت این 

e‏ از هیچ عرجعی پاسخی د ترچ 
حتی دستور شخص رئیس جمهور 
تقاضای عم مدیریت این ۳۳ نیز همچتان 
ی تفه سانده انس 


اکر توقف تولید 


نید و انبوه مشتویان تاراضی: تاشی 


س س شار ۳۰۵۴ 


بسیارهفیه‌ترهم به نظرمی‌آید اینکه با ایچاد فتاهنگی | 


فقس 
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بوده و دو نوع خودروی دیگر 
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ار عملکرد مدیرنت شرکت پود باز کستر جای ٹاسف 


و گلایه بود. اما گزارش بازرسیهای مکرر هیاءتهای 


بازرسی نیز نتوانسته نکته ای منفی در کارنامه مدیران 
این کارخانه په دست اورد و از سوی دیکر همه این 
اتفاقات ناخوشبایند برای این واحد تولیدی در شرایطی 
رخ می‌دهد که کارحانه »کیش خودرو» هم عنوان 
واحد صنعتی تمونه سال را از وزارت هنایم و 
تشکل‌های صنعتی دریافت کرده است و هم په عنوان 
#پیشگام در نوآوری» مورد تقدیر قرار گرفته است 
بنابراین حتما برای این سوال باید پاسخی مناسب 
یافت که چکونه واحدی در این سطم از مقبرلیت. 
اکنون از کار بازمی‌ماند و سرئوشتش به دست 
مشتریانی رقم می‌خورد که به مسائلی که این کارخانه 
را از تولید بازداشته توجهی ندارند و تنها می خر آهند 
سرمایه خود را از حطر جات دهند. 

برخی متصدیان بانکهایی که پیش از این وعده 
همکاری به این شرکت را داده بودند, امروز مدعی 
شده‌اند این کارخانه توجیه اقتصادی ندارد, اما این 
ادعا اکنون که میلیاردها ریال صرف احداث خطوط 
تولید, خرید قطعات و لوازم بدکی کارخانه, دانش فنی 


۲ استضدام دود دو هرز ار نیروی کار نة امک کارلا 


بی‌معتی په نظر می اید 

په این ترتیب حسایتهای دولتمردان از بخش 
خصوصی. بر بسیاری زمینه‌ها سرانهام به جابی 
ختم می‌شود که دیکر نمی‌توان نام حمایت بر, أن 
گذارد؛ کیش خودرو زمانی که هتوز «هیچ» بود 


0F شماره‎ 


۷ روز که اخطوط تولیه ماد ۱9 
| بهره‌برداری آزمایشی نیز با موفقیت همراء 
نیز به 
ی نوات کت انرو ی 
عده‌ای که با اندک دقتی می توان فهمید 
جه یووم خطر کرده‌آند 
ن حماب با لم شده اسي 









: NI 
ا مشڪي شم در برابر نداشت و هعکان با حضور‎ 


| ان در صنعت خودرو عوافق بردند, اعتبارات 


امروز که حطرط نو لید اماده دة و بهرهبرداری 


| آزمايشي نیز با موففیت همراه بوده و دو نوع 
خودروی دیکر نیز په فهرست تولیدات شرکت 
۱ افرّوده شده. عده‌ای که با اندک دقتی می‌توان 


اخاره اتن برای هد می کر تاه ار ر هان 
امتیازانی که خودروسازان دولتی بهرةمندتل 
برحوردار شود 


ون هماهنگ be‏ 


کارت زا مت شبات jy‏ ی 





تصویب گذراندند که براساس ان پرداخت 
حقوق در نظام دولتی به شکل بکسان انجام 
کیرد بر اساس لین نظام هغاهنگ کنسائی که 

سانقه مشابه و تخصص و تحصلات مشابه به 
استخدام یکی. از زیرمجموعه‌های دولت 
دزی آمدند بابد از حقوی بمکسانی برخوردار 
می‌شدند. هدف از ایجاد چنین قانوتی البته 
بشیاو لرزشمند بود ی طزلعان 
در راهی قدم عی‌گذاشتند که انتهای راه به 
عدالت می‌رسید و باعث عی شد از تبعیض عیان 
دولت جلوگیری شود. اما یا کذشت 
چنه سال از اجرای این فانرن علماتی مثل 
قپاداش »4 «کارانهد سحق جذب ۸ «اضافه کار 
ثابت » و... در قرهنگ لفات کارمندی ابدام شد که 


۹ 


ذرنهابت وضم را به هعان جابی برگرداند که 


کار عندان 


پیش از اجرای این قانون بود. 

یه عبارت دیکر درحالی که حقوق پایه کارمندان 
دولت بر اسلس نظام هعافنک حقوق در شرایط یکستان 
ار نظر سابقه و تخصص, مساری بود. احا تعلق گرفت 
اراح در ققبهایی که گفته شلد سیب بیدا 
کارعندی با سنایقه ده سال خدمت و تحصیللات 
لیسانس. در بخشی از دولت تا سه برآبر 
دیگری در بخش دیگر و باهمان تحصیلات و سابقه, به 
عنوان حقوق و مزایا دریافت کند و این وضع آنچنان 
فراگیر شد که امروز در شرایطی که أن قائون هسچنان 
به قوت خود بافی است. اما در مل هلبع اثری از آن 


با دشت خن الال 
از احرای این قانون 
کلماتی مثل 
((پاداش اب «کارانه» 
((حی حد نب )» 
(«اضافه کار ثابت)) 
و... در فرهنگ لغات | 
کارمندی ابداع. شد | 









[ به‌موقم می زسند و فقدمات کار فراهم عی‌شد اما 





فهمید چه کسانی هستتد احساس خطر کرده‌اند و 
۱ لر همان رمان ا هی فده شنو ه است و این واخد 
۳ 


ان به حبال حود؛ 






برحای نعانده لست, 
به این ترتیب برخی دبک از نمایندگان با مشاهده 
ندوین 0 فقت کذشت» ۳ يتن 
rep‏ این طرح که نام آن 3 و نظام 
هساهنگ پرداخت»ه گذّارده‌اند, طراحی پرداخت حقوق ‏ 
مه کارمندان دول به‌گونه ای انجام می‌گبرد که در هر 


صورت هبلغ پرداختی نه دو کاردند یا شرابط مسناوی 


بر ایر باشد. طراحان این طرح با جوت آنذیشته‌اند. که 
اگر به جای طمه حقوق کلصه پرداشخت قرار کب و 
می‌تواند در بزابر ثافرماتیهابی عه از قانون نظام 
هعاهتگ حقوق آسجام هی کرد نایستد چر | رکه در نظام 
شحافتگ حقو تنها حقوق ابه ۳ مننای حقو يکسان 
درنظر کرفته می شد درحالی که محکن ۱ 
تهایی معالغ بسیار متقاوتی باشتد, اما طبق ابن طر- 
جد عل هماهنگی بای در 


عارمندان لحانط شود وت تعسر دیگر نظا NET‏ 


سنت برد اخت 
مل » ۱ ی 
۰ تھابی ودر د حب 


قیش خقوق »ابداع خواهه شد 
اما متامسفانه این بار ثیز تمایندگان دلنسوز مردم 
در بافتن مشکل موفق بوده‌اند, لها در بیدا كردن 
راه‌حل کعترین توفیق را داشته‌اند. اينکه کارمندان 
دولت از وچوا تبعیض مبان خود رنج حی‌برند مشکل 
بزرگن است که طراحان طرح به خوبی ان را 
دریافته‌اند, اما تکزار نجربه نظام هماهنگک حقوق با 
نافی دیکر را«جل نادرستی است که برایش درنظز 
گرغنه اند. چرا که به هر تقدبر تقاوت عبان استعدانزهاد 
توائایی‌های نیروی کار چنان است که حنی با ملاک 
دقه و تحصیللات نیز نمی توان 
نیروی کار شد از همین‌زوست که در هیچ کشوری با 
تام اعتقادی که مه برقراری عدالت وجود دارد 


مئ انه ناء ۳ 
جى به مدان دو 


پرداخت حقرق یکسان مه افراد توحديه نعی‌شود. نتها 
کشورهای کمونيستی در طول حیات این نظام 
سیاسی, پرای مدتی از این روش استفاده کردند که آن 
هم پس از سالها تچرب» به شکست قطعی انچامید 

به این نرتیب در صورت تصویب و اجرای اي 
فانون باید انتظار شبکست زودهتگام آن را کشید و 
منتظر نود تا نغانند کان 


حرشعم لر 2 سر فانونگ اری 


زوزری پس ر سالا ستز * و ار وی و دنا در مانند 
و 
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پرسش ویژه. من چګونه ام 
دخنری ۲۲ ساله و مجرد هستم. ساکن یکی از 
شهرهای کوچک و بدون هیچ گونه امکانات رفاهی و 
تفریحی با مردمی عتعصنب و عتولد شد در 
خانواده‌ای پرچمعیت و متعصب و پرتنش: با اختلاف 
سنی بسیار ژیانه با پدر و مادرم. خواهر و پرادرهایم 
هعه دارای تحصیلات عالیه هستتد و خودم نیز یگ 
سالی می شود که قارع التحصیل شده‌ام. ولی على رغم 
تلاش زیاد هنور بیکارم. به‌طور کلی روابط صمیعانه و 
عاطفی در خانه‌مان وجود ندارد. مشکل من انتماست 
که روجیه‌ای بسیار حساس و آسیپ‌پذیر دارم و 
خصوصا از زمانی که به اجبار خانه‌تشین شده‌ام. 
دچار مشکلات روحی قراوائی شده‌ام که از این قرار 
اسست: 
۲ بسیار دیدعی مزاج هستم. به‌طوزی که یک 
لحظه خوش اخلاقم: یک لحظه بداخلاق؛ یک بار از 
کسی خوش می‌آید و یک بار بدم می‌آید و 

۱ ۲ به شدت از #دوران پیریه ابرخی ببساریها 
خصوعسا بیماریهای پوستی لاعلا اطلع ۸ اقطم 
عضو» وحشت پیدا کرده‌ام و این ترس باعث شده 
آرامشم را از دست بدهم. 

۳ ترس از هر چیزّی که چنبه خشونث داشته 
باشد. به‌طوری که حتی برای خودم و خانواده‌ام نیز 
متعجب کننده لست:؛ مثلا از ساده‌ترین مورد که صدای 
بلند افراد باشد, ذچار سردرد و سرگیجه می شوم تا 
چه پرسد به مسائلی از قبیل کشتار و خوتریزی و فتل 
و جنایت که یک بار تماشای اتفاقی صسحنه ای این چنینی 
از تلویزیون. مرا نا حد سکته پیش تبرش 
۴.خیلی به خودم سخت سی‌گیرم و برای هر کار 
بارها خودم رآیازخواست می‌کنم که مثلاً چرا این کار 
راکردم چزاآن کار رانگردم ی... 
۵ معمولاً پس از انجام حتی کارهابی پیش پاافتاده 

و ساده, در تکثر موارد دچار لحاس کناه می‌شوم. 

احساس گناهی که خودم بیشتر مواقم می‌دائم 

نایچاست و فقط از من سلب آرامش و آسایش می‌کند. 

۶ با توجه به اينکه تا به‌حال فیع کدلم از 
خواستگارهايم سوارد خوبی نبوده‌اند, این تگرالی 
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| نکند؟ و در این مواقم وافعاً از آینده می‌ترسم. 


ہے ده نسبت به خوابهایم اعتتاد یدن دارع؛ چرا که 
اکثر مواقم به‌صورت بسیار دقیق تعبیر می‌شوئد 
به‌علوری که خودم و آطرافیان دچار تعجب می‌شویم و 


اکثر خوابهايم همه مربوط به امور آینده هستند و یابه - 


همان سورت و يابا تغبیرات جزتی در واقعیث به‌رقوع 
هی پنو ند یل . 
نسبت به یعشی موارد و چیزها از کودکی .تا 


بهخال بسبیار علاقه داشته و دار معش داستان, مطالعه: 


شعر. بفاشی: حبوانات و پرندعان, مسافرت؛ طببعت. 
موسیقی ملایم و کمی شاد. از رنگهای سياه و قرمز 

متنقرم و به رنگهای سفید و آبی علاقه‌مندم و- 
ظاهرم در برخورد اول بسیار چزی و رسمی به 
نظز عی‌رسد. لما همه دوستانم بعدا کلمه‌اند که ظاهرم 
برخلاف باطتم است و از تاریکی هم حیلی بدم می‌آیذ! 
ابران اتتظار 


شکل گیری است 
تعی‌دانم آبا خودتان متوجه شده‌اند با نه انا 
مطالعه تانه شمانشنان می‌دهد که تا چه حد یک لنسان 
ععمولی با تعام دغدغه‌ها, جوشیها. علائق و انزجارها 


و می‌باشید. شما هر عامل و پدیده را در شخصیت. 


خود به عنوان بک نافتجاری و با چالش شخصیتی 
اعدا کرده‌اید. درحالی که ولقصت این للست که شما 
شخصیتی درحال شکل‌گیری دارید. سن و موقعیت 
آنچه را په عنوان ناراحتی و ناهتجاری ذکر کریه‌آید. 
نرواقم بایدها, تیایدها. داشته‌ها: ندلشته‌ها. ترقعها: 
انتظازها. غیرهنتظره‌ها: غلاقه‌ها نفرتها. سلیته‌ها: 
اخبازها. انتخابها و صدفا بدیده دیگر در ده شما 
هی‌پاشند که به روند تهایی و کامل شما به غتران 
شخصیت عنتهی سی گر دد. 


کاب ابیام 

حال برای اینکه ابهامات شمارا از میان برداریم, به 
نکاتی که آشاره کرده‌اید. به همان ترتیب پاسخ 
مي‌دهيم تا گر نگراتی هم وجود دارد: برطرف شود. 

۸ دعدهی هراج معسولا در سن شنا این تسلیل 
بخصوص در دخترعها وحود دارد. در لصل شما سیت 
به انتخاپ خود حشکرک هستید. اتفاقا اگر به 
دوباره‌کاری شکشد. چنانچه تجربه‌های مختلف را 
اعمال کید و سپس انتخاب اصلم راداشته باشید.یهتر 
هم هست. این طنیعی است که به دلیل تجربه کم نسبت 
يه انتخابهای خود تردید کتید, در این مورد مشورت با 
بزرگترها به‌زیژه آتها که شما فبراشنان دارید. موثر 
خراهد بود. 

۲ سم از برخی بیعاری‌ها نگران تباشنید. شما از 
مرگ تمی‌ټرسید. بلکه بیاربهایی که شما را آزار 





















برایم پیش آمده که نکند در آخر عجبور شوم با فربی | 
[بداخلاق و خشن باشه و یاروجبه حسلس ی رادرک | ۲ 
۱ 0 هستتتن 
| ۷ بیشتر مواقم یک لحاس دلشوره و لضطراب از زشنسستی 
| ندید وجودم را قرا می‌گیرد, به‌طوری که نمی‌تواتم می‌ترسسید که 
هیچ کاری انجام بدهم و حتی غذاهم نمی‌توانم بخورم. ‏ برای یک دختر 


نمادی از 




















بخ ا 
شما 


جوان طبيیهى 
اسنت: 

* ا 
یکی قاتا ی 
امثال شماست و 
این آرژوی برحق و دوستی است. البت» مسائلی مائند 
صدای بلند بیشتر به حساسیت شما بازمی‌گردد. شما 
علیعی حسداس دارید و درباره عولمل خارج از تعادل 
والکنش نتشان می‌دهید, این اشکال نیست, ابا سعی 
کنید مصونیت روحی خود را افزایش دهید. چرا که در 
این دنیا همه چیز بر وفق مراد و مطابق با سبلیقه دس 
نیست, پس باید مقاوعت خود را بابی‌اعشتأیی نسبت به 

؟ سخت‌گیری نسبت به خود اصطلاحاً په این 
توع شخصیت می‌کوییم «کدال گرا این یک ناهنجاری 
و با اپراد نیست, بلکه نوعی انتخاب شخصیتی 
می بامد. معمو لا آفرادی که دارای چنین لیعی هستند, 
اگرچه کمی بت نه خوّد سخت می‌گیرند, انا په 
انسانهای موفقی تبدبل مي‌شوتد. 

له احساس گناه توضیم ندادید که چه کارهابی 
بعدآشما زا دچار احساس کتاه می‌کند: اما وجدان آگاه 
هم یک امتباز مثبت محسوب می‌شود و ته مثفی اگرچه 
نباید به درجه‌ای باشد که تبدپل به عقده شود. برای 
اینکه روی این احساس بیش از حد جدی نشنوید. پس 
از اتجام عاری, از دیگران نظر بخواهید و خودتان 
درباره خودتان قضاوت نکنید. 

۶ ترس از ازخواج این یک دغدغه طبیعی برای 
بخترانی به سن شمعاست: چرا که پیش ‌بینی آینگه مرد 
در طول سالها چه رفتاری از خود نشان سی دهد بسیار 
مشکل است, برای اینکه اعنعاد به نفس خود را در این 
مورد آفزایش دهید. ثهتنها از خواستگارها به دقعات 
سوال کنید, بلکه با زوجهابی که سالهای متقاوتی از 
ازدواجشان عی‌گذرد, تظر خراهی و نضورت کنید؛ مثلاً 
رُوجی که پنم سال است ازدوا- گرده‌اند و سپس 
زرجی که دو سال است ازدوام کرده‌اند و بعد هم په 
سرا ۲۰ سنال ازدوام کرده‌ها بروید. 

۷ دلشوره و اضتطر اب یه دلبل اجتمام و انفجارهای 
هورعونی در دخترآن به سن شما این حالت دلشو ره و 
اضطر اب هم امری طبیعی اسنت و تا زمانی که ازدوام 
کنید. کم و بیش با آن هحراه خواهید پود ازدوام 
ارامش لازم رایه شما خواهت داد. 

اعتقاد به خواب و تعبیر آن: در این مورد کس 
باید دقت. کنید. خرابها در اصنل نعادین و غیرمستقیم 
عمل می‌کنند. اگر بتوانید خود را کنترل کتید و عتانتان 
رابه دست تعنیرهای مسنقیم ندهید. مشکلی نیست: 
اھا زیاده‌روی در ان عورد. باعث الزابش باورهای 
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دارای همسر و چند فرزند 


فوت کرد و او نیز حدود 
آکنون که نوبت تیم 
مجیدی نزاد ازث رسسیده انسخه 

به اطلاع میرساند خوانندگان | قرزندان شوعرم هیچ 
ریم نوت وهی نویه سهمی از امرال شوهرم به 
رر و ر راش ای لی 
شاره تعاس ۳4۹4۴۴٣۵‏ اتو رن دانمی او نبودی: 
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آزمون خودشناسی 





برای اقدام به هر کاری, تصعیم گیری درست و به 
موقم و قاطعیت نشان دادن است. فرصتهای مناسپ 
هميشه پیش نمی آید! ولی برخی افراد, از همان موارد 
نیز بی‌بهره می‌مانند, برخی دیگر در ذهن طرحهابی زا 
درنظر می‌گیرند. اما در عمل فاقد اراده لازم بزای تحقق 
بخشیدن به آنها هستند. شما چطور؟ در کدام گروه 
قرار دارید؟ اهل عمل هستید با خیالپردازید؟ 

با دقت به پرسشهای زیر پاسخ دهید و به نقاط 
ضعف و قوت شخصیث تان پی ببریذ 

۱ اگر با شکست در کاری مواجه شوید. یا په 
سرعت خونسردیتان را بازمی‌باپید و دست په کار 
جدیدی سی زنید؟ 

۲ آپا با قاطعیت و سرعت عمل در هر کاری 
به‌گونه‌ای عمل می‌کنید که زبانزد دوستان و آشنایان 
شوید و بلافاصله پس از تصمیم‌گیری اقدام می‌کنید؟ 

۲ آپا می‌توانید بدون حاشیه‌پردازی, برای اتجام 
کارهای محتلف به یک عروه, دستورالععل‌های 
ضروری بدهید؟ ۱ 

۴ ایا برای حرید لوازم عوردنیاز. مستقیما په 
فروشگاه موردنظرتان می‌روید و مراجعه به مراکز 
خرید و پرس‌وچو کردن را نوع وقت تلفن کردن په 
خصات می‌آورید؟ 

۵ آیا می‌توانید کارهابی, را که مورد علاقه‌تان 
نیست ولی به صلاحتان است. بدون تردید و اگراه و با 
دقت و سمرعت انحام دهید؟ 

ایا وقتی در جمم با گروهی فرار دارید با اعتماد 
به نفس و بدون لرزش دست با اشتباه لفظی و 
به اصطلاح تپق زدن صحبت می‌کنید؟ 

۷ ایا آرزرها و هدفهایتان عشخص است و 
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ناله هنستم و پتج سال | 


۲ تب 


بود. هعسسرش قبل از وی ۱ 





"را برای کاشت ححصول کرد. من نیز پذیرفتم به این 
شرط که صف محصول به من تعلق گیرد. پس از این 


پس هیچ سهفی نداری.» مبوّال من ایتسبت که آیا این 
اسر صحت دارد پا نه و تکلیف حقو من که قبول 









که یه شهرم برگشته ام می‌بینم که وی هیچ آقدامی درا 
این خصوض انجام نداده است. حال با توجه په آبنک ا 
نوشته‌ای بین ما موجود نیست و بنده تنها به قول | 
ایشان اعتماد گرد ام آیا می‌توانم از وی شکایت کنم؟ 

تالناعقدی که شما منعقد. کرده‌اید عقر سزارعه »۱ 
است و در سورت اثبات آن, هر دو طرف باید به 


مرضیه ء راز تهران | 

0اطېق قانون عدنی, فقط زوچه دالمی ار 
شوهرش ارث می برد و زن و شوهر موقت از این امر مستتتی ‏ 
هستند. زن موقت حتی حق گذاردن شرط ارث‌بری را 
در عقدناحه نیز ندارد و به این ترتیب شما نیرز نتها تا 


اندازه مهریه خود از اموال همسرتان ارث عی‌برید و 
قانون بیش از ابن حقی برای شا قائل ننشده اسنت: 


تاتطعه زمین کشاورزی دارم که در بهمن ماه سال 
۰ فردی به من عراجعه و در خواست تحویل این زعین 





می داتید از زندگی چه می‌خواهید؟ 

۸ آیا در برابر پیشامدهای ناگوار, زود دستپاچه 
می شوید و در تصمیم‌گیری درمی‌مانید؟ 

٩‏ آبا عقاند دیگزان به سرعت شنعا را تحت 
تاثبر قزار می دهد و در برنامه‌هایتان تجدیدنظر 
می‌کنید؟ 

۰ آیا از ترش ابشنتباه دز اجرای تصنمیمات 
تردید می‌کنید و از حطر کردن واهمه دارید؟ 

۱ آبا به‌تتهابی تصمیم گرفتن بوایتاان دشوار 
است؟ 

۲ اگر فرصت عتاسبی برای انجام یک کار جدید 
داشقه باشید. آیا با دودلی و امروز و فردا کردن فرضت 
را از دست می‌دهید؟ 

۳.اگر پخواهید به کاری که عدتهاست بدون علاقه 
به آن مشفولید تغییز ایجاد کتید و با تحولی در 
زندگی‌تان به‌وجود آورید. آیا دچار بیم عی‌شوید؟ 

۳وقتی با گروهی از دوستان قصد سقر دارید, آیا 
آخرین قردی هستید که بار سفن می‌بندید؟ 
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برای هریک از پرسشهای یک تا هفت. اگر پاسخ 
هثبت داده‌اید؛ پنج امتیاز ترنظر بگیربد و برای هریک از 
پرسشهای هشت تا ۱۲ در صورت پاسخ منفی باز پنح 
امتیاز متظور کنید. 

اگر عجموع امتبازات شمادر این آزمون بیش از ۵۰ 
باشد. فردی بااراده و ععل گرا هستید. چتانچه تصمیم 
بگیرید: عمل می‌کتید و سرعت عسل نقش موّثری دز 
کسب موفقیت‌هابتان خواهد داشت و حتی در مواردی 
که شنکست می‌خورید., اعتماد به نقستان خذشه‌دار 
نمی شود: اما باید بدائید که ار مشورت با دیگران زیان 

اکر مجموع امتیازات بین ۳۵ تا ۵۰ باشف, فردی 
بااراده و با عزهی راشځ هستید و تاکتون موفقیت هایی 


تلهداات خووعمل a‏ اما همان طور RGAE‏ 
عقد باید به اثبات برسد و در صورتی که شمانوشته‌ای 
نداشته باشید و با شاهدی, بر این امز اقام نکنید 
نمی تو انید از وی مطالبه خسارت کنید. 

تن 





هم در زندگی داشته‌اید و آینده بهتری هم در اتتظارتان 
است, گرچه عواقعی هم دچار شک و تردید می‌شوید 
اما اصولا قردی عجول و خودسحور تیستید و 
علاقه‌مندید تصمیم‌هایی که عی‌گیرید. با بورسی 
همه حانبه و شکیبایی هعر اه باشد 
اگر مجموم امتیازات کمتر از ۲۵ باشد. سعی کنید 
تغبیراتی در حودتان ایجاد کتید. افرادی که قاطعیت 
لازم در تصعیم گیری ر اجرای آن تدارند, عوفقیتی هم 
نصیبشان نمی شود و داثماً در عالم خیال ققط به نتأیج 
حاصل از کارها هی اند یش 
a‏ 
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آن دسته از عزیزانی که حهت | مستقيم با دکتر جرامین پزشک 
تهبه دندان مصنوعی استطاعت مالی | متخصص دهان و دندان می‌توانید هر 
کمی دارند. می‌توانند با تلفن ۲۳۲۶۲۲۶ 
روابط عمومی مجله اطلاعات هفتگی 


هقته. سه‌شنبه‌ها از ساعت ۱۳/۳۰ الى 
۰ با تلفن ۲۹۹۹۳۲۳۸ تماس 
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روزی مثل روزهای دیکر 


چاک اندرسن نفس عمیقی کشند و به آب پرید 
ساعت ۶ و ۳۰ دقیقه پانداد بود در چنین ساعتی آب 
حتی برای ورزشکاران کمی سرد است و چاک اندرسن 
به هعین دلبل در آغاز ورود به آپ, کمی احساس لرز 
کرد 

چاک اندرسن معلم ورزش و مربی تیم راگبی در 
دبیرستان بود. او در شهری کوچک و ساحلی در ابالت 
آلایاما زندگی می‌کرد و حتی در ۲۴ سالگی ورزش را 
به‌شکل جدی و در سطم قهرعانی اداعه می‌داد. او يه 
اتفاق دوست صمیمی و ورزشکارش ریچارد ولتلی. ۵۵ 
ساله برای شرکت در مسابقات ورزشی معروف به 
اسه‌گا» (تریاتلون) به تمرینات آمادگی جسمانی 
سشت. و طاقت قرسا می‌پرداختتد. در ورزش سه‌گانه 
که در مقاطع سنی جداگانه انجام می‌شود. ورزشکاران 
باید عسافتی طولانی را دوچرخه‌سواری کنند و سپس 
مساقتی دیگز را با شنا یامه بهند و سرانجام مسباقت 
طولانی دیگری را به دویدن بپردازند و ورزشکاری که 
زودتر از دیگران به خط پایان برسد. قهرعان ورزش 
سه‌کانه مخسوب می شوت 

این ورزش سخت که دروافم آژمایشی برای 
استقامت. انگیزه و قبرت روحی و همچنین آمادگی 
بدنی خارق‌العاده در شخ می‌باشد. عستلزم 
تمریتات طافت فرسای روزانه الست و چاک و ریچارد که 
برای خود بختی برای قهرمائی قائل بودند, همه روزه از 
ساعت شش بامداد به تعربن می‌پرداختند. چاک قبلا 
چند پار در مسابقات شرکت کونه و در رده سنی حول 
په مقام قهرعانی رسیده بود و هعچنین ریچارد که 


+ کارنامه خویی در مسابقات بود چند سال پیش 
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۳ کک ا یکدیکر آشننا شدند و از آن پس چاک و ریچارد به 
نو و نوست صمیمی و جداناشدنی تبدیل شندند که 
ی ابدون بکدیگر تعرین نمی‌کردند: 

آن روز هم عثل روزهای دیگر بود نخست 


اچاگ اندرسن. خود ریه آب خلیم مکزیک در 
سای آلابافا زد و چن اه بعد ریچارد واقی هم 

به دنبال او زارد دریا شد. 

شنا به سوی خطر 

چاک صد گیلوگرم ورن و دو متر طول قد داشت و 


ریچارد واتلی ٩۰‏ کیلوکرم ورن و یک متر و نود 
سانتی‌متر قد. به همین دلیل در تمریناث آمادگی هر 
کدام روشهای ویژه خود را انتخاب می‌کردند: اما در 
مجموغ هدف واحدی رادرنظر داشتند. برنامه انها در 
آن روز سه کیلومتر شتا و ۲۰ کیلومتر دوچرخه‌سواری 
بود و اکتون آنها در نخستین بخش کارشان, مشفول 
شتا پودتد, طی سالها که چاک و ریچارد در آبهای حلیع 
مکزیک و سواحل آلایاما شتا می‌کردند, به‌جز یکی؛ دو 
باری که گرفناز سم وژله‌عاهی شده بودند. خطر دیگری 
متوجهشان نبود و از همین‌رو بدون اینکه احساس 
خطر کنند در آن روز نیز مانند روز‌های دیگر شناکنان 
پیش ھی رفتند 

چاک عطابق معمول مسیں طولانی‌تری را در آب 
ساجل انتخاب کرد. در این مسدیر او حدود یک کیلومتر 
از ساحل دور می شد و پس از گذر از قسمتی که آب دریا 
حدود چهارمتر عمق دارد. در بخشی که تپه‌های کرچک 
ماسه‌ای هستند و عمق اب به پک هتر هی‌رسد, نفسی 
تازه می‌کرد و چند لحظه به استراحت می‌پرداخت و 
سپس از همان عسیر به‌سوی ساحل بزرهی کشت 

و اسا ریچارد به‌جای انتخاب مسیر طولی از ساحل. 
آن‌گونه که چاک تمرین می‌کرد: در فاصله کمتری ار 
خشکی. در عرشن و به موارّات ساحل په شنا 
می‌پزداشت. چاک به آرامنی شنا می‌کزد و عی‌گوشید 
حرکاث دست و پایش هعاهنگ و یکنواخت و موزون 
باشد که همین اصل در رمان مسایقه اهمیت بسیار 
دارد. ریچارد آن روز کاملا متعرکزٌ و سرگرم ایجاا 





تازه کند فاصله زیادی نمانده است و درحالی که مصعم 
شد تا این چند متر آخر را با سرعت به پایان برساند. 
ناگهان احساس کرد که جسمی از زیر با از پرخورد 
کرد, چاک و ریچارد در هنگام تعرین با بکدیگر بسیار 
شوجی می‌کزدند و بعضاً در هنگام شنا و به قضد 
ترساندن هم لژ زیر آب پای یکدیگر را می‌گرفتند. 

پس از بر خورد جسم با بدن چاک. اولین فکری که از 
ذهن او گذشت, شوخی دوباره دوستش ریچارد بود. په 
همین دلبل نکاهی به اطراف انداخت و زماتی که 
ریچارد را در فاصله حدودا سی عتری خود مشقول 
شتا دید متوجه شد که برخورد جسم با او یک شوخی 
دوستانه ننسنت. 

چاک دریافت در بخشی که آب بیش از سه متر عمق 
دارد. قزار کرفته است. پس به قصد شناسایی جسم 
مدکور با چشعان باز سرش را به زیر آب برد که دید 
گرسه بزدگی در قاصله دو متری‌اش قزار دارد و 
مستقیما به طرف او حرکت عی‌کند. «خدای من » کلماتی 
بود که ناله‌وار از دهان چاک خارم شد. سر بزرگ 
کوسه منظره وحشتتاکی در برابر چشمان چاک قرار 
داد. چشمان کوسه تیر« و تار به نظر عی‌رسیدند, 
چنان که گویی حدفه‌هايش خالی امست. لرزشی که از 
احساس ترور و وحشت ناشی می شود تعام بدن چاک 
را فراگرفت. چاک درحالی که دو دستش را در برایر 
خود نگاه داشته بود قریاد زد 

اقنة عضیر کن صبر کن!»او یک لحظه قراموش گرده 
بود که این يوا ان یک سک دست اموز تست و 
نمی‌توان با این کلعات او را متوقف کرد. چاک درحالی 
که یک دست را به عنوان فحافظ در برابر خود ته 
داشنته بود بادست دیکرش شروق به شنابه سنوی عقب 
گرد, گوسه در یک لحظه دهان عظیم خود را گشود و 
دست چاک رادرمیان دندانهای تیغ‌مانندش گرفت و با 
اولین گاز چهار انگشت. دست سب او را جدا کرد 
خون از دست چاک سرازیر شد و آب اطراف راسرخ 
کزد. بوی خون کوسه را بي ر ر جح 
کرد. چاک مرگ راب چشم حود می دید و آرزو غی کرد 
که کاش کوسه زودتر کارش را تمام کند تا شکنجه و 


شماره ۳۰۵۴ 
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سر بژرگ کوسه منظرء وحشتناکی را او با لبتکه اکنون [ ۱ , 
ایجاد کرده بود. حشمان کوسه تبره و شاجلی ادار» می‌کرد, اها دز اصل با 
اا ۳ 1۳ ست دام چ ما موریت کرت زا بت ی 
۴ ويي حدق م ف | ۱ ۰ گذلشته بود. بنابراین از طرقی پا اهمیت تمرکز و انگیزه 
در مکام انجام بخش دوچرخه‌سواری, ریچارد ۰ 
رکاب‌زنان خود رابه چاک که چند متری جلوتر از از برخورد۵! 
خهنبواوی می کرد؛ رسانده و گفته E‏ 
و2 مبوآری می‌کرد, وسانده و گفته پود «طکر چاک اندرسن با حرکات ترم و آرام خود؛ مشفول 
کنی می‌گذارم این مسابقه دا با آن هی هیا یود وبا تجربه‌ای که بر همین نبیر داشت:متوجه 
اند مات ببری؟۲ پس از پایان آن مسبقه ین دو تفر شیر که تا تهه‌های ماسبه‌ای و ارتفاع کم که بتواند تقسی 


ت یری مز کر 
ی و 
ناگهان برای بار دوم به چاگ حعله کرد و این باز پهلو و 


شکم او را مورد حمل قرار داد و ژخمی به غقق پلم- 


سانتی‌متر در پهلوی چاک ایچاد کرد. تاگهان چاک به 
خشم آمد. او نعی خواست مانند یک تکه گوشت قربانی 
در برابر دندانهای کوسه قرار بگیرد. یکباره به یاد آورد 
که هنگام تعرین دادن تیم راگبی دبیرستان که ورزشی 
بسیار سخت, پربرخورد و فیزیکی است. به بچه‌ها یاد 
عی‌داد چگونه تمرکز داشته باشتد و هدف‌گبری کنند و 
چگونه از انگیزه خود به کمک عقل و منطق استفاده 
کته چاک زیرلب به خود گت متمزکز. نگیزه ر عدن 
و آنگاه با تمام توان فریاد کشند: کمن زنده خواهم 
عاند!# آنگاه بر حالی که می‌دائست تا جمله بعدی کوسه 
یکی, دو انيه بیشتر زمان دراختیار ندارد. دوستش 
ریچارد رااکه در فاصله‌ای قانل ملاحظه مشفول شتا 
بود مورد خطاب قرار داد» «ربچارد. کونسه!» 

کوسه که از بوی خونْ غست به نظر می‌رسید. با 
شدت و سوعت بیشتری حسله سوم خود را آغاز کرد 
چاک دست راست و خون‌آلودش را در برایر جود 
نگاهداشت و کوسه آن را بر آرواره پرقدرت خود 
گرفت. اما چاک با یک چهش خود را تا کمر از آب خارج 


کرد و سپس با مشت چپ خود پا تعام قوایی که در بدن 
سد کیل و گرهی خود سرام داشت ا بر فرق کوسه کوبید. 


فاصله بین دی چشنم کوسه یکی از خساسترین نقاط 
بدن کوسه به‌شمار می‌رود و نقطه‌ای است که تمامی 
ابزّار گیرنده ارتعاش کوس در آنجا قزار داردی برواقع. 
جهت‌یابی و سپس شکار و تغذیه کوسه در گرو کار 
دفیق و حساس این بخش قرار دارد و مشت پرقدرت 
چاک که بر همین منطقه از سر گوسه بزرگ فرود آمد. 
ناگهان تعام بدن او را به لرزه انداخت. کوسه از درد 
چرخی په خود رد و با هسب چرخ دست راست چاک را 
از زير بازو جدا کرد و در دهان گرفت, زعانی که چاک 
دصت راننتت خوی را در نهان کوس دکنافد کر قار 
ضعقی شدید شد و در تعام بدنش سردی خاصی 
احساس کرت او تصور هی کرد که دیگر رعقی در بدنش 
بافی نیست و درحالی که خود را دراختیار جریان آب 
قرار می‌داد تا با مرگ خود از این درد و شکتچه خلاصی 
بابد. ناگهان دستی رابر گردن خود احساس کرد. 
ریچارد بازویش را دور گردن چاک انداخت و چند 
هتر لو را با خود کشید و سپس با قدرت نمام او را به 
جلو هل داد و فریاد زد «چاک.به طرق ساحل شتا کن: 
عجله کن!» چاک با هعه زخمهای شدیدی که برداشته 
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صاحل, نزدیکتر شد و ربچاود هم چند منری پشت سر . . 


او قرار داشت و از دور دو شناگر دپکر را دید که فم 
ورزد به آپ را داشتند. 

ریچارد یگ لحظه در آب توقف کرد و با فریاد در 
شناگر تازهواره را مورد خطاب قرلر داد و از آنها خواست 
تا به چاک کمک کنند و او را به ماحل برسانند . آن, دو 
شناکر به سرعت خود را به چاک رسانده و هزکدام در 
یک طرف چاک قرار گرفته و او را په ساحل رساندند: 


حمله دیگر! 

ریچارد زمانی که از رسیدن چاک به ساحل معطسئن 
شد, خود نیز با مسرعت هرچه تعاعتر به سوی ساحل 
شا کرد و فقط چند متر دیگر باقی مانده بود و تقریباً 
خود را از خطر نجات بافته می‌دید که ناگهان جسمی از 
زیر آب با او برخورد کود. ریچارد با وحشت توقف کرد 
گوسه عظیم الجثه درحالی که سرش از آب بیرون بود. 
با آرواره باز به‌سوی ریچارد حمله کرد. زیچارد وائلی 
عردی نیروهند و درعین حال خونسرد بود». سالها 
مواچه بودن با خطر مرگ در ویتنام به ار یاد داده بود 
که در عواقع خطر فقط با حفظ خوتسردی و سرغت 
ععل سی تواند خود رانجات دهد او ابتدا در برابر کوسه 
جا خالی کرد و سپس :دن کوسه را با دو دست با تسام 
قوا هل دات این حرکت سه متر فاصله عیان ریچارد و 
کوسه ایجاد کرد اعا کوسه گرسنه‌تر از آن بود که از 
چتین طععه‌ای دست پردارد و فرار چلک از دست او 
کوسه را بیشتر عصیاتی و شنایزده کرده بود. پس با 
سسرعت بیشتری په موی ربچارد حعله کرد. 

ریچارد احسنلس آرانش عجیبی عی‌کرد او ژیرلب 
می‌گفت: صن ممکن است طعمه این کوسه شوم اما 
بدون یک جنگ کامل مفلویش نخواهم شد!» ربچارو 
در نهن خود به‌سرعت برنام‌ریژی کرد و چگونگی 
ثبره با کوسه را طراحی نعود؛ اما کوسه قرضت تفکر 
ببشتر به ریچارد رانداد و با حمله برقآسا و دهانی باز 
به‌سوی ریچارد حمله کرو رتچاری نفتباه هاک زا که 
دست خود وا به عنوان محافظ در برابر خود نگهداشته 
بود تکرار نکرد, بلکه با یک حرکت سریم دست ر است 
خود را بر سر و گردن کوسه حلقه کرد و سپس با دست 
چپ خود و عشتی گره کرده سه ضربه محگم بر سرش 
وارد آورد. کوسه غافلگیر شده بود و از درد چرخی زد 
و خود را از قفل دست ریچارد خلاص کرد. کوسه باز 
هم به رسم ععمول شروم به حرکت دورانی به گرد 
طعمه خود کرد و ریچارد با چشعان تیزبین جرد ار را 
زیرنظر داشت, کوسه سر خود را از آب بیرون آورد. 
ربچارد که در این ميان چند متر دیگر به ساحل نزدیکتر 
شده بود. دیگر عتثظر تشد تا کوسه حمله سرعتی خود 











و دز اد ارو 
بازش را مشاهده کرد که به‌سوی او پیش می‌آمد. 
ریچارد که روی پای خود ایستاده بود و دیگر احتیاج به 
شنا کردن نداشت. به سرعت از پراپر دتدالهای تیغ وار 
کوسه جاخالی کرد و خود رابه پشت کوسه رساند و. 
دم اره‌مانندش راباتعام قدوت در دستهای خود گرفت. 
با این عسل کوسه تعام قدرت حرکت و جهت‌گیری خود 
را لز دست داد. زیرا این دم لست که کوسه را فادر به 
حرکات سریع و تبس مسیرهای ناگهانی می‌سازد و 
ریچارد با بی‌حرکت صاختن دم کوسه درواقم او را 
محیوسص کرد. 

آو بر فکر حرکت بعدی خود بود که تآگهان ماهیگیری 
که از عاجرا مطلم شده نود. تا زانو داخل آب شد و یره 
ماهیگیری خود را در بدن کوسه فرو برد و بدنش رابه 
ماسه دوخت. کوسه چند تکان سریم به خود داد و 
سپس از حرکت بازایستاد او دیگر چان باخته بود! 


زوز بعد 

*روز پس از حمله کوسنه چاک اندرسن هروز پدر» 
را در بیمارستان جشن گرفت. او تمام خانوادد و 
هعچنین دوست خویش ریچارد و خانواده او را به گرد 
خود داشت. چاک تحت هشت عمل جراخی قراز گرفت 
تا سرانجام بتواند دست خود را از زیر بازّر حفظ کند. 
چاک اندرسن و رپچارد وانلی از نبردی دواّده 
دقیقه‌ای که هر لحظه آن با مرگ دست په گریبان بودتد. 
سربلند بیرون آمده بودند. آنچه آنها را نجات داده بود: 
صلایت و قدرت روحی و ميل به زندگی در بدترین 
لحظات بود. در لحظاتی که فقط واکئش آنهم از 
فاطم ترین توعش انسان را نجات می‌دهد. 

و بازهم ورزش 

چاک و ریچاره به محض آنکه توانستند تفرینات 
خود را از سر گرفتند. البته مدتی لول کشید تا چاک په 
أب عادت گند نه به خاطر ترس از کوسه و یا خاملره 
نرد دواژده دقیقه‌ای با مرگ, بلکه از آن جهت که او باید 
با روش جدید شنا به جهث وضعیت دستش. خو 
می گر فت. 

در آوریل سال ۲۰۰۱ چاک اندرسن په اولین 
مسابقه سه‌گانه, پس از حادثه حمله کوسه. گام نهاد و به 
مفام قهرمائی رسید. چاک پس از دریافت جام قهرعانی 
گفت: هنها واکتشی که می‌توانستم به آن حدله دوازده 
دقیقه ای تشان دهم. فتح این جام بود!* 




















خودخواه 


ته گفتم تھ چند بار دیگو هم می‌گویم نه, اسلا گر 


برای همیشه از هم جدا شویم. بهتر است. حوصله 


جروبحث و جنگ و دغوارا ندارم! 

.خر به خاطر هیچ می‌خواهی هعه چیر را خراب کنی؟ 

زن براق به مرد خبره شد 

-جولد, تو که خودت بهتر حی‌دانی مشکلات ما چندان 
هم پیش پا افتاده و-. 

.چرا هست: اما تو نمی‌خواهی هعه چیز را تعام کنی. 
اگر کمی گوتاه بیابی؛ هحه چیز تعام می‌شود. می‌رویم سر 
زندگی‌مان راحت زندگی می‌کنيم, 

.کی راحت زندگی می‌کنه؟ من یا تو؟ هعيشه این طور 
بوده برای اینکه حرفت را به کزسی بنشاتی. همیشه 
همین رامی‌گونی. چرا من باید کوتاه ببایم؟ یک ہار هم تو 
کوتاه بیا, کفنی اگر روابطم را با خانواده‌ام کمتر کنم. 
زندگی‌مان کم دردسمرتر می‌شود. گفتی خانه‌مان را 
عوض کنیم. شاید مشکلات حل شود. هعیشه من کوتاه 
آمدم و قبول کردم؛ حالا کار کردن من رابهاته کرده‌ای, 

آخرمن که مخلف کار کردن تو نیستم. فقط می‌گویم یک 
کار دیگر. دوست ندازم در جایی کار کتی که من هم کار یکتم 

ر با دو دست سرش را گرفت و چند قدسی جلو رفت 

, جواد دیوأنه‌ام کردی, دو سال است با تو ازدوام 
کردهام. همه‌لش بهانه می‌گبری. هر دفعه بهانه یک چیزٌ را 

ءنه آین‌طور هم که تو می‌گوبی نیست. من فقط برای 
حفظ زندگی‌عان این کارها را می‌کنم. ببینم: خاته‌مان را 
عوضی کرديم؛ بهتر نبود؟ با خانواده‌ات رفت و آمدعان را 
کم کردیم؛ بهتر نبود؟ اناف داشته باشی حرف عن را 
تا بید می‌کنی: 

زان برگشت. حسد ایش رابلند کرو 

. ئه فقط من توی دل ریختم و هیچ نگفتم. همه 
می‌ذانتذ که مادو مار مضه همین گارهای تو سکته کود 
و گوشه خانه افتار 

:خب توی زندگی‌سان دخالت می‌کرد. مجپور بودیم 
روابطعان را کمتر کنیم. 
دااگاه‌خرد را صدازد. زن تتهااشند. رفتم کذارش نشستم. 
خودم وا هعرفی کردم.با بی عوصاگی گفت 

شما که همه چیز را شنیدید 

کت 

می خواهم رلجع به مشکلاتتان بیشتر بدانم. 

سری تکان داد و کفت 

.خسته شدم, دیگر دارم از دستش دیرانه می‌شوم 
هر روز یک موضوع را بهانه عی‌کند. وقتی عروسی 
کردیم. کلی شرط و شروط داشتم. هعه را قول کرو 


ادا آدمهای عاشق پيشه را درمی‌آورد. روز 
خواستگاری وقتی پدرم گفت سهریه پانصد سکه طلا: 
جواد جلوی هعه گفت: «قدر رن من بیشتر از این تعداد 


تمی‌دانید چه عروسی مجللی گرفت. واقعاً باور کرد 
بودم که جواد عاشقاته دوستم دارد.با و جودی که اوایل 
حتی نمی خو استم جوآب مثبت به پیشنهادش بدهم.ولی 


" باهمین کارهایش من راترم کرد 


هر دو بر یک شرکت تعلونی کار می‌گزديم. من در 


کسی از او به خوبی یاد عی‌کرد. برای همین وقتی امن . 
خواستگاری کرد. مطمئن بودم جوایم منقی است؛ انا 
عادر لصرار کرد که اجازه بدهم برای یک‌بار هم که سد | 


به خانه ما بناید و خانولده‌ها لز تزدیک هعفیگر زا تف 


کلش هرگ این کار را تعی‌كزتنم. بر هعین جاسه لول 
آنقدر خوش‌زبانی کرد که همه مجذویش شدند. توی 
محل کار آزهر کس راچم به ار می‌پرسیدم هسه می گفتند: 
#آدم صاف و ساده‌ای تیست.» می‌گفتند: فقط به فکر 
خودش است و حتی برای کوچکترین چیز به رحم نمی‌آبد.» 

اما جواد رفتارش با من کاملاً متفاوت بود. برای 
همین په حرف مردم شک کردم. او آنقدر در حق من 
مهربانی می‌کرد که اصلا نمی‌تولئستم تصورش رابکنم 
که او معکن الت مرد خودخواهی باشد. 

خلاصه بغد از قبول کردن تعام فول و قرارها. پاهم 
عروسی گردیم. چون آخرین فرژند خانواده‌ام, اصراو 
داشتم خانه‌ای تزدیک منوّل پدر و مادرم بگیرد تا بئوائم 
در مارد لازم به آنها سر بزتم و مراقبشان باشم. 

حانه‌ای کوچک و نقلی در کوچه‌ای که خاله پدرم 
بود گرفتیم. صبع‌ها با هم می‌رفتیم سر کار . بعدازخلهرها 
هعيشه اول می‌رفتم سری به پدر و محادرم می‌زدم و بعد 
می‌آهدم خانه اوایل جواد هم با من می‌آمد. سادرم اگر 
تعمیر ای در خانه داشت به جواد عی‌داد که انجام بدهد. 
جواد هم چند دفعه‌ای این کار را کرد و بعد یک‌بار به من 
اعتراض کرد که چرااو عجبور است کارهای خانه پدرم را 
انچام پدهد؟! این حرف په نظرم معقول آمد. فکر کردم 
شاید. خانواده‌ام کی زیاده‌روی کرده‌اند. از مادرم 
خواستم دیگر کارهایش رابه جواد نگوید. 

پیرژن سیچاره بدون هیچ کله و یا لغتراضی قبول کرد! 
اما جوان نست‌بردار نبود. غرغر می‌کرد که رفتار پدر و مادرم 
با لو تقبیر کرده.مثل آن موقع‌ها تحویلش نمی‌گیرند. پرای 
همین دیگر مل گذشته هو روز به خانه مادرم نمی‌آهد. من 
تھا می‌رفتم؛ اما چند روز که او رانتها گذاشتم. چروبحفها 
شروخ شد. می‌گفت این رسم زندگی کردن نیست. 

خلاصه جروبعشها شروع شد. هرچه خواستم 
موضوع را به هر شکلی که شده فیصله بدهم, قانده‌ای 
نداشت:بالاخره گوتاه آمدم و قبول کردم که دیگر کمتر به 
خانه پدرم بروم: کار مه جایی رسید که هفته‌ای پکبار به 
دیدنشان می‌رفتم. پدر و مادرم از این بابت خیلی دلخوو 
بودند؛ ادا به هرال چاره‌ای نبود. همه باید به لین وضم 
عادت می‌کردیم, طبیعی بود که گاهی دلم برایشان تنگ 
می‌شد و کمی هم غرغر می‌کردم. من که نمی‌توانستم 
نارضایتی خودم رانشان ندهم جواد هم همین موضوع 
را پیش کشید و گفت اسلا می‌خواهد خانه را عوض کند. 
سخت مخالفت کردم اما جز دعوا و جروبحث چیزی 
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است و مهریه لش را هزار و پانصد سکه طلا می‌کنم..» 


گیرسان یامد زندگی واقفاً تلم شده بود. علوری که جواد 
هر وقت می‌خواست از خانه بیرون برود, اول 
سروگوشی آب می‌داد که مبادا پدر و مادرم توی کوچه 
باشند و بعد عی‌رفت بیرون. 

خودم هم از این وضع خسته بودم و با دلحوری 
فرآوان وسایلم را جمع کردم و آن سر شهر خانه‌ای 
گرفنيم. تا چند هفته‌ای جواد روجیه‌نش خرب بود و سعی 
| می‌کرد با مهربانی دلم رابه دست بیاورد اما ار را خوپ 
شناخته بودم. می‌دانستم نه می‌توان به خوبیهایش دل 


| قسعت حسابداری بودم و او در قسمت دیگری, نوی بست و ته قولهایش را جدی گرفت. او تعام این کارهارایا 
محیظ کاز اصلاً محیوب نبود نه دوستی داشت و ته ‏ 


نقشه انجام داده بود تامن را از خانواده‌ام خداکتي 
هر روز سبح باهم می‌رفتیم سر کار و بعدا[ظهر هم 


۱ | برمی‌کشتيم هبج اتفاق خلصي هم نمی اقتاد با اينکه یک | 1 


روژ موضوم پیش پاافتاده‌ای رابزرگ کزه وموضوع سر ۱ 
کار نرفتن من را پیش کشید. 


طبیعی است که خاهی سر کار لشتباهی رخ دهد و 
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مذیر قسمت به یکی ا کازمندهای زیزدستش ترشن ۱ 


کد و حنی صدایش رابلند کند. این تفا بارها و بارها افتاده 
بود اما جراد هیچ وقت از آن بهلنه نگرفته بود لسا آن روز 
براق و عصیانی آمد خانه و صریخ و تند گفت که «دیگر 


از فرد! نباید بروی سر کار.# جا خوردم. نمی‌دانم چرا' 


یکذفعه این طور شد. خودش خوب می‌دانست که من به 
کارم چقدر علاقه‌سندم و دلم نمی‌خواهد آن رالز دست بدهم. 

اما او چدی و مصعم بود فکر کرد این بار هم با چند 
روز غر زدن من راضی عی‌شوم و حاضرم این بار هم به 
خواسته او عمل کتم. اما نه دیگر از کارهای جواد خسته 
شده بوذم علی‌رقم میل ار هر روز رفتم سر کار و با 
جذیث بیشتری کار کردم. جواد که دید این بار کاری از 
پیگن فی رف با زئیص کرکت. انیت کرد تا من وا 
اخراع کند. رئیس شرکت هم که چواد را خوب 
می‌شناشت, په هن گفت که قائوناً نمی‌تواند بدون اجازه 
همسر:عیل را دو آنجا نگه دارد. ولی برای اينکه قضیه را 
من خودم حل کنم. یک ماه مرخصی بهم داد.عن هم که 
ديدم شرایط طوری است که جواد به هیچ عنو ان نمیخو اهد 
کوتاه بیلید. مجبور شدم تقاصای طلاق بکنم. او آنقدر 
خودخواه است که من را فقط برای خودش می‌خراهد. 
پای همه قوم و خویشها را از خانه‌مان بریده و حن را از 
پدر و مادرم جدا کرد. حالا هم می‌خواهد خانه نشیتم کند. 
نه دیگر بس است. نمی‌خوآهم به این وضمم ادا بدهم. 

پرسیدم 

, لجار کار کردن را در موقع عقد از شوهرتان 
گرفته‌اید؟ 

نه به قولش ایمان دلشتم, احتیام نبود چیزی نوشته 
شود! ولی عالا پاک پشیمان شده‌ام. چون با این وضم 
قاضی شاید دلایلم را برای طلاق قبول نکند. تعی‌دانم چه 
بای بکتم. چطور می‌توائم قاضی را عنقاعد گنم که به 
خاطر خودخواهیهای شوهرم می‌خواهم طلاق بگیرم. 
جواد می‌خواهد من متحصراً مال او باشم: این بی‌غدالتی 
است و عتاأسفانه در هیچ جای قاتون نیامده که زن 
می‌تواند به خاطر ابن دلایل هم طلاق بگیرد.. 

رن آه بلندی کشید و رقت به طرف در اتاق قاخضی. 
احسباس مشترگي بین او و دیگر نان حاضر در راهرو 
بود. هسه به نوعی با او هندردی می‌کردند؛ چرا که نان 
هميشه دلایلی برای طلاق دارند که قانون آنها رافرآموش 
کرده این نان عاهها و شاید سالها دریه‌در می‌شوند و 
جر خستگی و اامیدی چیزی ار آنها باقی نمی‌عاند 


OF شماره‎ 


خانم شهره ۔ الف خواب خود را چسبن شرح داده‌اند 

خوابی که هن هفت یا هشت سالی مرتباً آن وا 
تجربه کرده‌ام. چنین است که هفت سرد در تعقییم 
می‌باشنند و من هم هميشه درخال گزیزم! اما فرجا که می‌روم آنهاباز هم می‌آیند. آنها 
هميشه از من قویترند و بر من برتری دارند و من هم چنان توانی دارم که کو 
می‌توانم از روی دبوارها و پشت‌پابها بپرم. آنها مرا می‌بینند. اما هيچ‌گاه به هن 
نمی‌رسند. و من هميشه بیم دارم که سرانجام شبی به من خواهند رسید. معمولاً در 
نیمه‌های خوآب. بیدار می‌شوم, درحالی که بسیار ترسیدهام. 


٥‏ تطیل ترس و شجعامت 


خواب شما دارای اجزای جالبی است که هوکدام مي‌تواند در تحلیل مور بلشد؛ 
اولاً تعقیپ و گریز بر خوآپ به معنای تعایل برای روبرو شدن پا واقعیتی آست که 
مدتها در هن شما وجود دارد. خیلی جالب است که بدانید افراد در هنگام خولپ 
دیدن. پیو سته جزو فراریان و تعقیب شوندگان هستند و هیچ گس خواپ تمی ببند که 
خودش در تعقیب کسی باشد. 

هعه انسانها در خواپ نقش تعقیب شدء و فربانی را پازی می‌کنند. اما از همین راء 
به‌دنبال کسب قدرت می‌باشند, متوجه شده‌اید که چگونه در خواب قادر به پریدن از 
موانم هستید و همچرن پرنده‌لی سبکیال حرکت می‌کنید؟ این خود یک جور قدرت طلبی 
لست. به تظر عی‌رسد که وافعیتی در زندگی شما وجود دارد که مواچه شدن با آن شما 
وا در تلخيباگله هي ازارد و مدلم به دنبای کی کی ممتبیزی این ولامیت را 
دگرگون سازید. ضمین آنکه از اعتماد به تقس کاملی هم برخوردارید که نشانه آن 
نرسیدن تعیب کنندگان به شتا می‌باشه,.. * 

تباید از این خواپ نگران باشید" چرا که نگراتی از یک خراب هميشه آن رابه 
بخش ناخودآگاه ذهن بازعی‌گرفاند و آن را دوباره خواهید دید زمائی که از ابن نوغ 
خواب بیدار می‌شوید؛ بی‌درنگ لیوان آب سردی بنوشید و سعی کنید به خواپ خود از 
موضم برتر و اعتعاه په لضن بنگوند و فکر کنید و اصلاً لضطراب به خود راه ندهید. 
فراموش نکنید که شعا هم به نیال قدرت هستید, اما روبرو دن با واقعیت هم 
آزارتان نخوآهد داد, بلکه ولقع‌بیتی به اعتماد به نفس شما کمک می کند. 

























عدتی است که دللم خواب جشن نامزدی‌ام را می‌بیتم که به دلاملی برگزار نمی‌شود: 
مثلا برخی اوقات خواب می‌بیتم که لباس نامزدی‌ام پاره شده و گاھی هم کفشم گم 
می‌شود. گفتتی اینکه چندی پیش قرار بود نامزد کنم؛ اما هنگامی که می‌خواستیم 
جشن برگزار کنیم. یکی از غوبشان درگذشت و این حادثه تاکتون دوبار تکرار شده 
لست نکنه دیگر این لست که من در پذییرش این ازدوام دچار شک و تردید سمیار هستم. 

مریم صیاندل .۲۳ ماله از تهرآن 

ه تطیل 

خواپ شما خود تحلیل راهم نشان مي‌دهد. شما په نحوی در فکر صرف نظر از 
این ازدوام هستید, اما مسائلی وجود دارد که یا اجازه این کار رابه شما نمی‌دخد. و با 
قید و بندی در چنین ععلی مشاهده می‌کتید و این قید و بند است که برایثان دست و 
پاگیر شده است. لباس پاره و با کم کردن کقش در خواب هم به معنای ذهتیت عنفی 
شما نسبت به این ازدوام است. درواقم شما می‌خواهید که مشکلي رخ دهد و جشن 
نامزدی را برگزار نکنید و از آنا که اين عمل در عالم واقم هم اتفاق افتابه و دوبار 
چشن نامزدیتان به‌هم خورده. احساس می‌کنید که می‌توانید از وقوع ابن ازدوام 
جلوگیری کنید, عوضوء مهم این است که شماباید در مورد ود با قبول ازدواج لول پا 
خودنان و بعد هم با دیگران بی‌تعارف باشید و آنچه را که در ذهن دارید. علی‌رغم 
هه قید و بندها به بان بیاورید. آنگاه اگر طرقداران ازدواع شما دلیل قانم‌کننده‌ای 
داشتند و مي‌توانند قأنعتان کنند و خودتان رضایت دارید. تن به ازدواج بدهید؛ اما آگر 
شما دلایلی بر نپذیرفتن این ازدواح و به هم زدن ناعزدی دارید و می‌توانید آنها را قانم 
کنید. این ذهئیت باید از موجودیت فعلی افقط در نهنآبه‌در ابد و به عنوان یک واقهیت 
ملموس بر برایر شما قرار بگیرد! یعنی آنچه را گه در تفن دارید,بدون کم و کلست نگویید 
و از هیچ چیز و کے کل بیم نذاشته نید اگر چنین کنید, نه‌تتها از سرگردانی نجات 
می‌پابید, بلکه از تکرار خواپ نامودیهای ناتمام نیز جل و گیری می کنید. 

دکتر بهمن بهروزی 
شماره of‏ 





زد خواهید داشت که نبلید از صراحت لهجد او دلگیز شوید+چرا که 


ااسنتعداد خود به دست می‌آورند که گاید آن و و 








متو لدان فروردین: 
این هفته در محیط کار به بدگوبان توجه نکنید و بکوشید درصدد پاسخکوه 
آنها برآیید, ات اقا E RE‏ 
LS E E‏ ۱ 
متولدان ار دنت 
- بر محیط کار با تحصبل رضایت خاطری به دی بت 0 
عایدتان سی‌شود. فرضتی که برای ورزش با تحرکات بدنی په دست م 
دست تدهيد و و 


می‌شود,بدون RE IT‏ این هفته ب صسریح بایکی وو هك 


مس و BE TED‏ 
0 ج 
متو ان تور 


اس هس تم 
اوقات مانند همین هفته برای احراز شرایط مولقق بابد سیاست داشت باش ٠‏ 
ا 5:9 8 


E و وه‎ NE ES EE 
| راه تدهید بلک موی دز روز پنچم از حقیقتی شناردکتنده لطلاع حاسیل‎ 
1 عتو لد ان شهریور:‎ 
1 اتانباشند که لیلفتهبهقولی که داددلیدبلید عمل کنید. روزهاۍ زوج فته د‎ 
روزهای دوم و چهارم و ششم با ملاقاتهابی برای شما هعراه خواهد بود که در صور:‎ 
مری یز‎ ۵ EE به‌گار بردن عقل و منعلق و استفاده صحیم‎ 
منولدان عهر:‎ 
۱ E همان روز اول هفته با یک خبر خوپ مواجه می‌شوید میک‎ 


تحلیلی عمیق ز موجه عتوچه می شوید که اهکاری برای آن‌ا ارا شده لس 
حتوالت ان آیان 
تهر همیشه مقدمه‌ای بر آشثی است پل لین هفته باید ار کاو رثن که کان گنف 
و دوسنتان ایجاد شده. خارج شوید, لین هقته از رفتن به مکانهای پرجعغیت و سلو 
خودداری کنید نا آرامش عصبی لام را به دست آورید. دل در گزوی خیالات و ۱ 
که ممکن است ابن ففنه به ذهن شما راه باید قراز ندهید. " 
متو لدان آلو 
رتوبک من فیچ ھر نک اکا کیا 
روز چهارم هفته قراموش نکنید که اجساساتی عمل تکنید, چرا که برخلاف آنچه ۵ 
می‌کتید ظاهر قضیه حقیقت را بیان نعی‌کند. در اواسط هفته فرستی برای برو 
مته لدان خی 5 
در این هفته عده‌ای به عمل شا اچشم دوخت اند فراموش نکتید که | بن 
مسوولیت بزرگی را بر گردن شعا عی‌نهد: راهی را که تا لیمه رفتهایدادامه دهید: 
شعی‌توانید انتطاز: داشته باشید که همه چیز بوی گل و بلبل دهد سعکن الست فن 
روزهای سنوم وپتجم با نامایدتی زوبرو وید که بابد باتحمل إن زاميديريد | ِ 
ستو لد ان يمشن . 
خی وی ر بج وی یه ای رح رو 
فستید, از هر کسی بی‌جهت دقام نکنید بویژه در روز ششم چرا که ممن است دور 
اعا یادیں مز این زمینه چتی کن خا مستی د کر یکی بی جورب گیب د ووی ی 
لازنا فته . - 
موردۍ که تأکنون تجربه‌ ای دز آن ندارید RR RA Ge‏ 2 
می‌اید که سکام صلاع و عشورت هستید, برگتر خکنواده از اشنتا در این هنت 
در خواشتی خواهد داشت که حتی علی‌رغم میل خود آن وا اجابت کید 
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این بار سوژه گزارش نامهریانیهای ما نسبت به یگ 
انر تاریخی ۳ على قراسوش شنده است. حانه ای که 
فنتمب به خانواده صادق فداست. انشانگذ ار رحان فر 
ایران) است و سالهاست که يه عتوان یک اثر علی به ثبت 
رسیده, اعا از ابتدای انقلاب تاکتون, هعچنان در تصرف 
دانشگاه پزشکی تهران بوده و از آن به عنوان عگاٹی 
برای کتابخانه بیمارستان اسیراعلم استفاده می‌شود 

کلید تهیه این گزارش در یک پازدید بسیار معسولی 
از خانه پدری صادق هدایت [واقع در خیابان کوشک) 
ردد شند و طی مدتی که برای شکل بخشیدن 
۱ 


به آن به 
این سو و ان‌سو سر عی‌زدم نکات کنگ ریادی برایم 
مت ۳ 

ت کنکی که حنی اکنون که مشقول نوشتن این 
سطور هستم برایم روشن نشده است و هنوز نمی دانم 
چرا ما نسبت به پیشینه ادبی و فرهتگی حود اینقدر 
بی‌تقاوت هستیم؟! 

چرا از خود نمی پرسیم اکر فردا فرزندانعان از ما 
پزسندند, خاته کسی که داستانها 
رنده دتبا ترجمة شده در چه وضعیتی قرار دارد, 
کچاست؟ و چه استفاده‌ای از آن می‌شود؟ چه پاسخی 
خو‌اقیم ران؟ 

ناور کنید ختما دلنلی دارد که در کشورهای 


یش به بیش از۲۰ زیان 


پیشرفته خاله کسی که در تسام طول عمر خود حتی یک 
ار نوشته همچتان مثل روزهای اولیه جود 
سالم و پویا محافظلت می‌شود و حتی پس از فوت او 
چزئی‌ترین وسایل زندگیش را از ان محیط بیرون 
نمی آررند و حتفا به همين دثیل است که وفتی کسی 
کشورها بگن‌ارد: در آنه 
دریسی بخواند یا مدتی, طولانی اقات ي 
سوالی که از او می‌پرسند لین ! رز شکسپیر چه 
می د انی؟؛ 

ولی ما یک روز دستور ویرانی خائه نیمایوشیج را 
صادر می‌کتيم و روز دیگر تخت جمشید را درمیان أپ 
و خاک و دود ویرانگر کارخانه‌ها رها می‌کنیم و هیچ‌گاه 
از حود نمی‌پرسیم سندی وا داریم که روشن تر از این 
اسناد تاریخی پیشینه غنی. فرهنکیمان را به اثیات 


کناب نا درک 


می حراهد پا به خاک انن 


ست 45 ۱ 


این گزارش ا 


7 خانه(ی 


برسازد؟ 
سا ابد خود را آساده کتیم که اگر برحسب 
اتقاق روزی پایعان به خاک کشوری بیکان بار 
اکر روزی بیگاثه‌ای به مبهن‌مان تدم فلا 
گذاشت و اکر روزی فردی حتی از سر شوخی از ما 
پرسید. بزرعان ادببات و شعر چهان چه کسانی هسنتند. 
حد اقل و تام چند بژرگ نامی کشور عزیزمان را 
برایش پشت هم کنیم تا اینقدر شکسپیر را به رخ ما 
نکشند! باور کنید اگر کمی دقت کنیم و اگر کسی با فکر 
مسبت په آثار تاریخی برجای عانده در کشووعان 
وسواس به خرح دهیم حرفهای زیادی برای گفتن دازیم 
حرفهایی از بزرگان ادب و فرهنگ ایرانی که بسیاری از 
کشورهای همجوارمان آرژوی داشتن چنین توایقی را 
ارتب بار کنیو 


J _ ERIE‏ قشم به خانه صانق 
هدایت می‌گذارم. خانه‌ای که چند روز پیش وقتی از 
پشست. در O‏ ی 
آدم زنده‌ای را بیایع و از او بپرسم پلاست ت ابا بل دی ار چنه 
حبر است؟ اسکان پذیر تشد تا آننکه بعد از یک سافتی 
تلاش برمی‌پانم. در کشور ما وفتی بقوآهی از آثری 
ملی دیدن کنی بابد به‌چای اداره میراث فرهنگی با 
رو ابیط مر دی دانشگاه علوم پزشکی[(!] مکاتبه کنی ¥ 
مسوولان پس از دو هفته اجازه بدهند از میان دبوار اثر 
شده| به حانه ای تاریخی وارد شوی و من به هر طریقی 
که بود با خره موفق به انجام این کار می‌شوم و به 
حانه قد ابت ت قلی‌حان شد ات , ععروق به اعتضاد العلک 
پدر صادق هدایت پا می‌گذ ارم 

ئەر لیتدا وارد حاط شمالی هی شوم و فر ی یام 

بن خابه ۳ دی بحش مجزا تشکیل شده که ویر تالار 
ا طولی ارثباط حباط جنوبی و شمالی 

عسوول عبر است بیعاررستان امیر اعلم هرا تا دهانه 
ابن راهرو هعزاهی کرده و پس از آن برایم ارزوی 











گزارشی درحال و هوای خانه تاربخی صادق هدایت 


ولم درحال و هوای این خانه. خرد 
۵ روی کاغذ می دود و کلمات 

خودبه خود جان می گیرند و چشم 
باز می کنند 


موقفیت می‌کند! 

وارد راهرر 
هی شوم مه 
کے ساق ان 


هعچرن پوشش 
باب نا 
زیرزمین از نوع 
صربی بوده و 
نوع آچرچینی 
آن بسار 

این راهرو 
در ترار زیرزمبن 
قرار گرفنه و 
شش پله‌ای که 
در دو طزفت آن 
وجود دارد اختلاف سطح در حیاط شمالی و جنوبی را 

اما وقتی به حیاط جنوبی می‌رسم با دیدن فضابی 
چشمگیر احسماس عه یکتم 

بتجا باغچه‌ای 
حوض کرد وسشط حیاط. کاشیهای لعابدار رنگی و 
بازشوهای چربی فضایی دلنشین را ایجاد کر ده‌آند. 

در نگاه اول عتوجه سه در ورودی به زیرزهین بثا 
می شوم که ملل دخحعه‌ای دهان باز کرده‌اند تا با ابشستهای 
شرچه تمامتر هر که را که پا به درونشان بگذارد. ببلهند! 





با دو سبه» اصلةه درحت نتم ممّذ 


از روی کنجکاوی داخل دهانه یکی از این دخمه‌ها 
می‌شوم تا اوضاع زیرزمین را بهتر درک کنم. 

اما هر پله که پانین‌تر می‌روم عثل جانورانی که 
زمستان در یک سوراخ پنهان می‌شوند صداهای 


OF شماره‎ 





2 گزازش: سبداحمد شهابی | عکس‌ها: مچید شادمان ناد 


یت 2- ج << 


داخل حاط خانه جرح و فلی کار a‏ 


rN THEI? 


گذاشته شده و بحه‌ها در خانه‌های 
خاطره‌انگیز آن جمجمک برگ خزون 
بازي مې کرد 





اعرب حیساط 


جنوبی) با زیربنالی حدود :۸ مترمریم آشپزخانه و 
انباری بنا را شاعل جى شوت و دسترسی به ابن بحش 
علاوه بر پلکان حیاط چنوبی از داخل طبقه اول ہا نیز 
امکان پذیر استث. 

اما تا من درگیر توصیف بخشهای مختلف 
زیرزمین هستم ناگهان خود را در تاریکی و تتهایی 
خاصی حس می کثم. نوعی اضطراب پر از وحشت در 
وجودم می‌نشیند و عثل اينکه از خوابی کوارا و 
ترسناکی پریده باشم به سرت به سوی در حروجی 
می‌روم وروی پله نخست ارام می‌گیرم 

روی زمین می‌نشینم و سعی می‌کنم ضمن ارام 
کردن خود هرچه راکه دیده‌ام دویاره مرور کنم. 

ابتدا با خود می‌گويم بهتر است از نوشتن 
صرف‌نظر کتم و هرچه را که می‌بینم به ذهن بسهارم 
اما کوبی اراده‌ای عجیپ مرا به توشتن. واعی‌دارد 
طوری که انگار حرکت قلم از دست من حارج شده و از 
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چه راکه می‌بینم, می‌نویسم 


م يغد مانند ررحی 


۳ ۲ [ «. ۳ 
سے اف مھ س ر سے 
ى‌‌ کےا س 


نوی 

برای شروع از چبتهابی که در زیرزعین دیده‌ام 
می‌نویسم, دوتا نعل. چند جوز مهره رنگین, یک گزلیک. 
یک تله موش. یک کازانیر زنگ زده. یک اب دوات‌کن: 
یک شانه چوبی دندانه شکسته, یک ببلچه و یک کوزه 
لعابی و تا این کلعات روی کاغذ می‌نشینند بوی عجیبی 
به عمشامم می‌خورد. بری ناخوشیهای قدیمی, بوی 
روغن خراب شده. حصبر پوسیده, بوی پیاز کندیده 
بوی جو شدانده و خیلی بوهای دیگر که اصلا عتشاء آنها 
مغلوم تیست. کوبی هبج جریان بادی نتوانشته این 
بوهای سحح, تنبل و غلیظ را با خود پبزد. 

خالا نوبت بخش بپرونی حیاط جنوبی اسنت. حياط 
خانه‌ای که زمانی دور از آشوب و جنجال ژفتگبهای 
امروزی در یک محل ساکت و آرام. با خشت و آجر. 
روی خرایه‌های دهها خانه قدیمی ساخته شده. بدنه 
سفید کرده و با پک حاشیه کتببه دار درست مثل عقبره 
به نفلر هی رسف: 

به حال و هوای گذشته این خانه می‌اندیشم زمانی 
که هل لبت قلی‌خان:زنور الفلوک, ادق عیسی: محمود 
اخترالملوک. اضرف الملوک و انورالملوک در آن ژندگی 
می‌کردند و این جاله نور و مولیی, «اشبت» اما امرور 
همه‌جا آرام و گنگ به نظر می‌رسد و کوبی فحه عناسر 
قانون مقدس آرامش در هوایی سوام قالونن سکوت 
رارعایت هی کنند 

به دور و بر حود چشم مي‌اندازم و نشانه‌هابی 
نامفهوم را غی‌ستم.که در همه جائ لبیل خانه چون 
اسراری پنهان شده‌اند. 

از در و پنچره‌های بنا که همکی چوبی بوده و از 
سلاعت نسمی بوخوردار هستند تا ستونهای بلند و 
بالکنهای باصفاً و پوشش نهایی ساختمان آشیروانی) 
که با دخرپای» چوبی بعد از تحمل سالها برف و ماران 
همچنان محکم و استوار ایستادگی مي‌کنند. 















وقتی در کشور ما بخواهی از اتری 
ملی دیدن کنی باید به جای اداره میراث 
فرهنگی با دانشگاه علوم پزشکی مکاتبه 

کنی تا احازه بدهند از ميان دبوار! به 
خانه ای تاریخی وارد شوی 


سح > 


سشترین بو چه‌ها و به سوریق حود 


اما چنزی که 
جلب می کند کاشبهای برجسته لعایدار رنگی با نقوشی 
نیا و ایل است که دورراذوز 
ارتغاع ۱۲۰ سانترمتر پوشانده اند 

این نقاشیها از یک حاشیه تذهیب شده با رنگهای 
فیروزهای تشکنل شدهاند که فر تطعه ان 
لوزی‌مانند رادر خود دارد 

در یکی از این لوزیها چهره سربازی با پوضش 
حاص دوره قاجار کشنیده شد د که 


سه خاشنه 


که کلاعغی سیاه ولباسی 
آی‌رنگ و چین‌خورده بر تن دارد که قالب و چسي 
تفش ات 

ایا سورت انن نقلشی نا ذقت بیگنتری کشنده 
شده. با چشمهابی سیاه و درشت, چشنهابی درجت تر 
از حد معمول و دوواقعم چشعاتی سرزنش‌کننده به 
همراه خنده‌ای خشک و دورکه بر لب 


سنج EET‏ وب ی ایجاد کر دهد 

مثل انعکاس ی خنده‌ای : حشک و زننده که مز رایه تن آدم 
ات مد بک صر رت سو ال‌برانگیز با حالتی 
غریب! که ممکن, است از نک زندعی نوکانه نشات 
گرقنه باشند 
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شوبی نقاش ان کاشنپا همه عمر خود را وقف 
نقاشی روی کاشی کرده و شغل تقاشی را برای اینگه 
وقت را بکشد. لنتقاب کرده است 

ولی نکته غریب و 
این است که موشنوع اصللی شمه تفاشپهالیش از لبند| یک 
جور و بک شکل است 


چبزی که باورنگردنی می‌نعاید 


بقسه در صفحه رید 
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هعه‌چا چند درخت سرو کشیده که زیر آن آبی 
چاری است. آبی که از یک چشمه متحصریه‌قرد 
تاشناس یا غاری سحرآمپز سرچشمه می‌گیرد و پک 
سعوطه کوچک و باصفابی که اطرافش را کوه گرفته و 
دامنه اش را بته‌های نیلوفر کبود پوشانده و بالای کوه 

آدمهای نقاشیهایش هم لباسهایی عجیب پر تن 
دارند. لباسهایی از تاروپود و پشم و پنیه‌ای غیرمععول 
که دستهای مادی یا دستهای آدمی آنها را ئدوخته ایست. 

او انگار به این نتیجه رسیده که هعه ابن کارها 
بیهوده است, زیزا نفاشهایش نمی‌توانسته یا لین دنیا 
رابطه و وابسنکی داشته باشد و حرگات. اقکار, آرژوها 
و عادتهایش راکه سعی می کرد په نسلهای بعدی انتقال 
دهد یکی از واجبات زندگی اش می‌داتسته. 

ولی من همچنان که مشغول نوشتن هستم سعی 
می‌کنم در این احساسات شرکت کنم. طوری که انگار 
هع این احساسات متعلق به الان اسث و مربوط به 
گذشته نیست! و از این حالت جدید ایجاد شده در خود. 
کیف می‌کنم! اما خورشید که مثل چشمم تب دار پرتو 
سوزان خوه را از ته أسمان نثار منظره خاموش و 
بیجان می‌کند و مرا از این اندیشه‌ها بپرون می‌کشد. 
احظه‌ای خودکار و کاغة رامین می‌گذارم و سرم 
را میان ډو دست عی‌گیرم. چند دقبفه, چند ساعت طول 
می‌کشد؟ تمی دائم؟ 

آنا همین که به خود می‌آیم نفس راحتی می‌کشم. 
عثل این است که بار سنگینی را از روئ سینه‌ام 
برداشته اند و آرامش گوارامی سرتاپايم را فراگرفته 
است. از خوه هی پر سم... 


این مجلس را من سابقادیده بویم!! 

یا در خواپ به من الهام بشده بؤد؟ نمی‌دانم! 

ققط می‌دانم که دستم بدون اراده باز خودکار و 
کاغد را پیش می‌کشد و قریب‌تر آنکه کلمات 
خودبه‌خود روی کاغذ جان می‌گبرند و چشم یاز 
می‌کنند, 

دویاره به دوروبر خود نگاه عی‌کنم. از یک‌سو 
ساأیه‌های موهومی پاورچین پاورچین جار می‌آیند و از 
سوی دیگر خورشید. مثل بک تیم طلایی. سایه‌های 
کهنه را از زوی دبوار می‌تراشد و برمی‌دارد 
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حصاری که دور زندگی 
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افکارش کشدهاند خاطره آو مئل 
ا ا اب ب می شود 


آس ؟ِِ«ِ« ٠‏ 


از خود می‌پرسم؛ آبا می‌تواتم دربهایی را گة ری . 


ترحوم هدایت راخرده خرده عثل خوره گوشه‌های آین 
عنانه خورده و تراشیده است ړوی كاذ بیارر: 
برای یافتن پاسخ ابن سو ال سوّالی گنگ‌تر در ذهتا 
شکل می‌گیرد. 


۱۹ ی‎ Ta 


می‌شوم و این‌بار کثار حوضض بر سایه درخت قدپعی 
رزوی خاگ آفتاب خررده و دام عی‌نشیتم. ح 

جای خلوت و دنجی است و به نخلرم تا حالا کسی 
پایش به اینجا کسید نشده است, 


مواطب سرتان باشید! ۱ 

در منتهی اليه جنوبی حباط در ورودی که با ختابان 
مرتبط است. قرار دارد. دری که درحال خاضر ققل 
بزرگ و سیاه رتکی دهان فاا ریا فزاران حرف 

بعد از آن فضایی جداکننده (هشتی) قرار دازه و 
پشت سر آن فضابی کوچک که به علوان رختکن از آن 
استفاده می‌شده و بعد از آن: پلکان دسترسی به 
زیرزمین و پشت. سر آن عم اتافی که با حیلط شمالی 
ارقباط دار وام ی ا 

در پیشانی بنا شیروافی, زیو آن حاشیه کتپبه دارو 
ند آلات چربی: ژییابی خلصی په خائه داده 


مس پوشش طبقه اول از طعه‌گوبی» چوبی 
اسنقاده شده که از چوب بسیار مر غوب و ابزارهای زا 
و رنگ چشم‌توازی برخوردار است و بازشوها, درهاو 
پنجره‌های چوبی با تبعیت از فرم قوسهای نیم دایره ابا 
الهام از عفساری اروپایی و به‌کار رفته در معماری او اخر 
دورن قاجار) و تقسیم‌بندیهای شکیل از دیگر عوامل 
تزیین بتا به‌شمار سی رود 

میانه حیاط بالای سر دالان اصعلی مرتبط به حیاط 
شمالی روی یک نکه عقوا نوشته شده «تورچه. توچه 
مواظب سرتان پلشیدا» کوبی این تنها مساله قابل 
اهعبت برای ساکنان حاضر در ساختمان بوده است, 
الیته ابن ساکتان روی فرشت‌های نیمه عریان 
نذاشیهنی روی دیوار راهم رنگ کرده‌اند تا چشم و 
گوش بچه‌های مهدکودک با دیدن انها باز نشود! 

وسط دیوار حياط هم ميخ طویله ای زنگ زده تا کلو 
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میان و خانه هدایت و 
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ژیورالملوک» صادق» عیسی: : محمو د؛ 
ا مات يب و انورالملوک 
هدایت زندگی می کرده‌اند 


ادر دیوار فرورفته تا رشته سیمی ناگ را برای 
روزشنایی لامپ حیلط نگهداری کند. و پایین میخ از گچ 
دیوار یگ تخت ورآنده و از زپرش بوی لشنیاه و 
موتجودلتی که اوق بر این بر این عیاط بوده‌لند به 
مشدام می رسد! ١‏ 
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صدای پاي باد 

بوباره هسه چیزایه حالث آول خود برمی‌گردد. 
سکوت حاکم می‌شود و جتندای پائ باد:نانند حرفهای 
بریده و نادفبوم که بر الم خواب زمزمه می‌کلیم در 
کوشتم سی‌پیچد. یک تکه از العکاس آفثاب روی سطع 
اب خوختی که از دزیچه اتاق یه سقف افتاده لرزش 
موزونی به خود حی‌دهد و صدای ور وز مکس‌های 
ون ایس 

مکس‌فایی خشکیده و بی‌جان که از صدای وزوز 
بال خودشان هم عی‌ترسند, مدتی بی حرکت یک گوشه 
دیولر کز می‌کنند و همین که پی می‌برند که زنده هستند 
خودشان رابی‌مخایا به در و دبوار می‌زنند و عرده آتها 
در گوشه دبوار حباط عی‌افنك. 

نمي‌دانم چفدر وفت گذشته است؟ از جای خود 
برعی حبرم و بی‌اراده په راه عی‌افتم. درحال حاضر 
تعام دنیا برایم یک خانه خالی و غم‌انگیز به نظر 
می‌رسد و در سبنه‌ام اضطرابی عجیب دور سی‌زند. 
مثل اینکه حالا" مجبورم به تعام اناقهای این خان 
سرگشی کنم 


اتافهای زهر آلود 
با لستقاده از راهپله به طبقه ازل بنا می‌رسم. محلی 
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صورت نقاشی روی دیوار خائه هدایت با 
دقفت نیشتری کشیده شده است؛: با 
جشمهایی سباه و درشت و خنده‌ای 
خشک و دورگه بر لب! 


که به‌طور متقارن در دو سوی غربی و شرقی حباط 
جنوبی واقع شده است و رسیدن یه آن از دو پلکان 
منقارن دوسویی حیاط جنوبی میسر است 

یک فضای کوچک شش متری به عنوان فیلتر 
امکان ایجاد ارتباط با سایر بحشهای ہنا را فراهم می کند 
و در جنوب ابن فضا یک اناق ۱۵ عتری و در شمال آن 
اثاق دیکری حدود ۲۴ مثری وجود دارد. 

اما در پخش مرکزی پنا ثالار اصلی قرار کرقثه که 
ابوانی په عمق دو متر در جلوی آن چشم انداز زییابی را 


ابجاد کرده اسست, 
از اتاقهای تودرتو می‌گذرم و هنکامی که به انتهای 


راهرو می‌رسم, از خود می‌پرسم این دیوارها چه تاتیر 
زهرآلودی با خود داشتهاند که مرجوم هدلیت پیرلمون 
آنها می‌گوید: اسن حتم دارم که پیش از من یکتفر خوشی 
یکتفر دیوانه زنچیری بر این اتاق بوده است.... و 
کسترین حالات و جزشیات اتاقم عافی است که ساعتهای 
دراز فکر مرا به خودش مشفول بکند. مل کارتنگ کم 
دیوار .۷ 

اما ابن اتاقها با تمام حالتهایی که داشت اند سالهابه 
عنوان مهدکودگ بچه‌های کارکنان بیمارستان امیراعلم 
انچام وظیفه کر ده اند. 

روی دبوارهای آنها عکسهای کارتونی پسر شجاع 
و خرس قهوه‌ای کشیده شده و توی حیاط حانه 
سبرسره و تاب و چرخ فلک کار گذاشته شده است و 
بچه‌ها توی همین اتالهای خاطره‌انگیز جمجمک برگ 
خزون و اوستا به دوش بای گرده‌اند. 

درحال حاضر هم هعین اتآقهای اسرارامیز به بهانه 
کاربری فرهنگی!! تبدیل به کتابخلبه بیسارستان چنده‌اند 
و در هر گوشه آنها قفسه‌های جرراجور و نزهم 


OF شماره‎ 





در ختهای نسنه! 

حناط شمالی بنا نیز از محیط دلنشین و زیبابی 
برخوردار است و محوطه‌سازی و باغچه‌بندی آن با 
تبعیت. از لکوی عععاری اصیل ایرانی دارای تقاون 
چشمکبری است. 

در هیانه حاط آب‌نمای فزکزی که زمانی اب قناتی 
را از شمال بنا به حیاط وارد می‌کرده و عنیم تامین آپ 
اهالی خانه بوده. قرار دارد 

دورادور این عياط حدودا هشتاد عترمریعی هم 
دیوارهای محنطی حاله قرار دارد که برای پرهیز از 
یکتواختی در آنها قابهای شیلی به نورت متظم 
طراحی شده و در مغز انها اجر به کار رفته است 

در انتهای حیاط نیز سی‌توان به آمقی‌تثاتر زویاز و 
موتورخانه‌ای که در دوره بارسازی توسط دقتر 
محصوص طراحی شده است, اشاره کون 

اما این حياط زیبا و وسبم نیز همچون دیگر 
پخشهای خانه عبتلا به درد بی‌توچهی شده و عحدط 
باقچه آن حتی از آبیاری عناسبی برخوردار ثیست و 
بسیاری از درختهای تنومند آن خشک شنده آنست. 

ابن درحالی است که عجمو عه تعسرات و ققببرلتی 
که در اہن بنا صورت گرفت به دو دوره تقسیم می‌شود 
دوره‌ای که این بنا در اختیار دفتر مخصوصی بوبه و 
علی ابن مدت ضمن بازسازی دقیق و کارشتاسی کل 
بنا تاسیسات گرمابی و سزمایشی. موتورخاته و 
فضای بسیار زیبای آمفی‌تناتر روباز شامل چند سکری 
هدور در پنا ساخته شده است و دورهای نبکر که 
ساختمان دراختیار دانشگاه علوم پزشکی قرار گرفته و 
به سبب محازرت آن با بیمارستان امیراعلم در #بواره 
تورگیر وا بزای فضای پشتی بیمارسنان اپا عی‌کند و 
همچنین دری که در این قسمت در عداثه دپرار مشترک 
بتا و بیمارستان تعبیه شده که مستقیما یا بیمارستان 
مرتبط اسث و اين دخل و تضرفات تاکنون ارام یافته 
اسنفت 


خانه‌ای که روی قلمدانهای قدیمی 
نقاشی شده 
دیدن عنقذی گه در دیوار شرقی ایجاد شده و 
هواکش تاسیسات بیمارستان که علاوه بر برهم ردن 
زیبایی سنظر همچون عضوی نامانوس با عجموعه به 








1 


آسمان رفته. تام حال و هوای شبرین مرا درهم 
می‌ریزد. ابنجا دیگر بوی حانه نمی‌دهد. چه رسد به 
ایتکه حال و هوای یک اثر ملی را در خود داشت باشد 

راستی این درد رابیمارستان امیراعلم هی تو اند بوا 
کند؟ این بحث مختص خان هدایت نیست. این درد در 
نقطه نقطه آثار تاربخی کشورعان احساس می‌شود 
دردی که ملل خوره پیشینه فرهنگی ما را از درون 
عی‌خورد و می‌قر اشد! 

و ابتجاست که باید از زپان خود مرحرم هدایت 
توشت: هی دانم اين خانه را کدام مجنون با کج سلیقه 
در عهد دقبانوس ساخته؟" چشمم را که می‌بندم نه‌فقط 
سوراخ سنبه‌هایش پیش چشمم مجسم می‌شود؛ بلکه 
فشار انها راروی دوش خودم حس می‌کنم. خانه‌ای که 
فقط روی قلندانهای قدیمی ممکن: است نقاغنی کرده 
باشمند ,4 

در باغچه رویابی لبن خانه که قدم می‌زنم گوشه ای 
روی خاک خسته کتار دبوار یک کنجشک مرده روی 
زعین می‌نینم. گنچشکی که روی قلبش خون دلعه شنده 
و دو مکس زنبور طلابی دور او پرواز می‌کنند. و 
کرمهای سفبد کوچکی روی تنش درهم عی‌لولیدند و 

و باز در حال و هوای این خانه هستم که به ياد نثر 
جادوبی هدایت عی‌افتم که با کسی لست کاری می‌ شود 
چنین خواندش. هسیان چهاردبواری که [خانه هدایتآرا 
تشکیل مي‌دهد و حصاری که دور زندهی و افکارش 
کشده [اند] |خاطره‌هایش] مثل شدحم خرده خرده أب 
عی شود. نه اشتباه می کنم, مثل بک کنده هزم تر است 
که گوشه (غقلت‌ها افتاده و به آتش هیزفهای آدیگران] 
برشت و زغال شده ولی نسو خته است و تروتاره مانده 
و فقط از دود و دم [بی‌توجهی‌های]| دیگران خفه شده.. 


این گزارش متیر تی نز ,سود 

دو هفنه دیگر برای پیگبری گزارش حاضر به سرا 
جهانگیر هد امت بر ادرراده صادق هدابت. معاون حفظ و 
بیمارستان امیر اعلم خواهیم رفت تا به شما بکربیم 
بحث انتقال عدیریت حانه هدایت در چه مرحله‌ای قرار 
دارد, هدابت چکونه بار سفر از ابن دنیا را بست و در 
کجابه خاک سیرده شده ات با ما باشید! 





















ا 
امیر کوچولو سردسته باند باکوزاها بود 
مدت پیش مردی شکایتی رابا این عنوان که دختر 


۶ ساله انش به نام عریم گم شده امست. تجویل دایره ١‏ 


دوہی این شکایت یک تیم عدلیانی از ماموران این 
دایره به سرپرستی سنرهنگ گروسی تحقق را در ابن 
زمینه آغاز کردند تا اينکه چندی پیش درپی ردیاببهای 
تلفنی توسط افسران پرونده همحل اختفای متهم 
عشخص شد و کارآگاهان دریافشند که مریم در خانه‌ای 
واقع در خیاپان خیام نرد شخصی يه نام محمدرضا 
امقروق یه لمیر کرچولو است و پا تلاش آنان هز دو 

مهم و به دایره ۱۱ آگاهی ارچاع داده شدند. 

۱ یر عسگریان افسر پرونده. بر این زمینه 
| هیده رهاش که می په همرك سروان رسکی .یه 
" هټزل مذکور مراجعه کردیم, از آنجایی که حدس 
می‌زديم آنها در را بر روی ما باز نکنند تصمیم گرفتیم 
زنگ طبقه پایین را به صدا دربياوريم: مربی که بعدا 
" مشخص شد شوهرخراهر امیرکوچولو است در را باز 


کرد و هنگامي که متوج شد کة ما افسران آکلهی 


هستیم و قضد وارد شدن به خانه را داریم لجازه ورود 
په ما نداد, اماما با حکمی که از طرف فاضنی پرونده 
داشتیم: به ژوز به داخل خانه رفنیم و در ولحدی راکه 
امید و مریم ساکن. آن. بویند به‌صدا درآوردیم, از 
اهای داخل خابه مشخص شد که قرد با 
مراد برون خانة هستند که نفد بر رالو کروی اما 
يعد از اینکه چندین بار زنگ خانه رابه صدا درآوریم در 
باز شدٍ و مریم رو محصدرضا دستگیر شدتد و ما 
موضوع را صورتجلسه کرده و آنها را یه آگاهی انتقال 


با 


در بازجوییهایی که از عحسدرضا به سل آمد. وی 


گزارش؛ زهره فرزاد پور, هدا نیک بخت 
تلفن گروه گزارش : ۲۳۳۶۲۶۵ 


wl رب‎ 


انير کوچولو یه انهام ایتکه دختری را اغفال و به 
خانه نرده الست: در بازدانشتگاه آگاهی منتظر اعلام حکم 
خود بود, اما به خاطر اعسال خلافی که در بازداشتگاه 
انجام داد و پیشنهاد رشوه‌ای که به ماءفرران دایره داد 
سیب شد تا رئیس دابره دستور تخقیق بیشتر در مورد 
وی راسادر کند. 

در اثر تلاشهای سرهنگ گروسی و اقسران پروئده 
طی تحفیقات محلی که از ایشان به عمل آمد. مشخص 
شد که مخعدار ضا شخضصی شرور است که پیش از این 
حکم دستگیری وی توسط قاضی شعبه ۱۶۱۰ مجتمع 
قضایی رسیدگی به جرایم خاص یه اتهام آزار و اذیت 
رنان و دختران صسادر شده است. در تحفیقات بیشتری 
که انجام شد مشخص شد که محمدرضا در ژاپن کار 
قاچاق عوادمخدر را انجام می‌داده و عضو یک پاد 
محروف مافیابی به نام «یاکوز »در ژاپن نیز هست که 
وی په همراه برادرش ضمن آشنایی با باند معزوف 
یاکوزاها به دلیل شرارت بیش از حد پس از عدتی به 
سرگزدگی این باند منصوپ شده و در مدت ۱۰ ماه 
افاست در این کشور ۲۰۰ میلیون تومان پول به تهران 
فرستاده که تعام آنها از راههای مجرمانه تهیه,شده 
انتح 

با ايه مست ین لین: لقلاعات: بلافاصه 
درخصوحصی سوابق متهم از پلیس بین المللی استعلام و 
مشخص شد که در مان اقامت محمدرضا در این 
کشور وی پس از اختلاف با چند هموطن خود به اتقاق 
برادر و چند یاکو زای دیگر, در یکی از رصتورانهای ژاپن 
فردی به نام «سحمد-ک» را به انفاق چند نقر دیگر به 
رگبار مساسل بسته و پس از فرار برادر وی در این 
کشور دستگیر شده است و الان در ژندان به‌سر 
سی ہرد بعد از این ماج رابکی از ایرانیان عقیم ژاپن به 


این فرد شرور با همکاری باند یاکوزاها اخاذی؛ آدم‌ربایی و سرقت می کرد و با 


شمشیر هز کستی را که در مقابلش فرار می گرفته از پیش رو برمی داشت! 





عنوآن کرد که: او چند وقت پیش زمانی که به اصفهان 
فزه یکی از دوستاش عی‌رود: دختزی را آنجا خی بیند و 
متوجه می‌شود دخترک به نام مریم دو ماه است که از 
خانه خارح شده است. سپس دلش به حال دختر 
مي‌سورد و او را با ماشین خود به تهران می‌آورد. در 
تهران برای دختر خاله‌ای در طبقه بالای خانه خوافرش 
در خیابان حیام مځرد و تزدیک به دو ماه است که در 
آنجا با هنم زندگی می‌کنند. 

امبر ههجتين بر ادامة افزود که آل دختر را از 
خیابائها جمم کرده‌ام و قصد بدی نداشتم و فقط قصد 
ازدواج با او راداشته‌ام و دیگر اينکه دختر خودش دلش 
تعی خو أست به خانه برگردد؛چون هم پدرش معتاد بود 
و هم جسهیت خانراده‌شان ریاد بود و هم اینکه دختر ۱۶ 


نام «وحیدن» ضمن درگیری با عنهم با شمشیر 
سامررابی به او حعله کرده و مخمدرضا را په شدث 
مجروم می‌کند و بعد از این عاجراعجمدرضا که توسط 
پلیس ژاپن تحت ثعقیب برد به ایران می‌گرپزد. 

درپی انععاس اين خبر در روزنامه‌ها شاکیان 
زپادی برای محمدرضا پید! شدند. طوماری از طرف 
اهالی محله خزانه که محمد رضنا در گذشته ساکن آتجا 
نوده آست به آگاهی ارائه شد که به النخنای امام 
جماعت و بسیم و افالی محل رسیده میتی بر اینکه 
مخمدرضا فردی شرور و جزو ارازل و اوباش محل 
است و اهالی محل که منحمدرضا نسبت به توامیس آنها 
اذیت و آزار اتجام داده با حتی خود آنها را اذیت گزده. 
خواستار مجازات سنگین برای وی هستند. 





امیر کوچولو شاکی‌های بسا 


یاری دارد و 


وی کشور اران را در ژاپن خدشه‌دار کرده 





شاکیانی که مراجعه کردند عنوان داشتتد که 
محمدرضا مارا از رزوی قصد کتک زده و متواری شده 
بود و غا تابه‌عال ننوانسته بودیم آیشان را پیدا کنیم. 
یکی از شاکیان برونده به نام امبر کرسی* ۴۰ ساله در 
خلی شکایت خود غنوان کوزده است که دود پتخ اهنال 
پیش امیر کوچولو درحالی که عست بوده است. در 
خپایان مسجد جامع یا من شروغ به جروبحث کرد که 
من از مردم تقاضای کمک کردم و او برامورد ضرپ و 
شتم قرار داد. در این لحظه عاسوران سر رسیدند و او 
نه محقی عشاهده ماسنوزان قصد فرار داشت. که هن 
برای جلوگیری از فرارش به در ماشین او چسبیدم و او 
مرا چندین کیلوعتر به دبال ماشین کشاند و در یگ آن 
ترعو گرفت و من به هوا پرتاب شدم و چنان به مین 
افتاذم که صدعه ژیادی به بدنم وارد شد, الان من دچار 
تشنم و تفص پلای چپ و ازکاراقتادگی شدهام. امیر 
کوچولو مرا تهدید کزده پود که در صورت شکایت و 
تعاس با عاسوران عرا از بین خواهد برد؛ به همین دیل 
من از او نشکایت نکردم تا آیتکه دز روزنامه خو‌اندم که 
او دستگیر شده پس من هم شکایتم را تحریل عراجع 
قانومی دادم 
دیگر شماکی برونده فزدی است به نام سحصدرضا 
زالی» که ۲۷ سال سن دارد و درباره شکانت. خوت 
سی‌گوید: محدود دو سال پیش چهت کار به کشور ژاپن 
رقثه بودم. نک هفته از رفتنم به ژاپن می‌گذشت که 
روزی در پارک «ساکاله »در شهر ناگوبای ژاپن نشسنه 
بویم که فردی: که بعداً فهمیدم. محمدرخا نام دارد 
درحالی که کاملا عمست بود شروع به قحاشی ب 
ایرائیان داخل پارک کرد و حرکاث زشتی انجام داد. 
زمانی که من معترض شدم او که شمشیری به تست 
داشت به من حعله‌ور شد و به نقاط حختلف بدنم از 
جمله دست و پا و شانه ضربه وارد کرد که فاندونهای 
دستم قطم شد و به مدت سه ماه در بیمارستان شهر 
ناگویابستری‌شدم و حدود ۲۰ میلیون توعان هزینه بيه ارستانم 
شد و پاهایم نیز هم اکنون داید تحت عمل جراحی قرار 
گیرند. په لحاظ اينکه من آدرس مشخصی از وی نداشتم, 
شکایتم را موکول به پیدا کردن ار کردم و په محض 
مشاهده عکس او در روزنامه شکایتم را تحویل دادم 
بقىه در صفحه ۴۱ 


‘oF شماره‎ 













«خانه عفاف»آری یانه؟ * 


چند روزی است خبری نقل همه محاقل شده آاست 
و خصوصا در تهران سررمدای, عجیب په راه 
انداخته است. «خانه‌های عفاف# نامی بسیار ناچسب و 
بی‌مسعا که در رابطه با تاسیس آن و شرایط عضویت 

آن مطالبی مشروحاً دریکی از روزنامه‌های 
کثیرالانتشار به چاپ رسید و در کوتاهترین رمان 
عمکن به تعام تهران متتقل شد. «خانه‌های عفاف «رایه 
عنوان ابزاری کارآمد و موفق برای مقابله با تهاجم 
فرهنگی دائسته و در چهت تسهیل و گسترش امز 
ازدواج هو ثر و مفید عنوان کرده‌اند 

به اعتقاد طراحان این سوضوع. هيات اسنای 
خانه‌های عفاف متشنکل از دی ثفر روحالی مورد اعتعاد 
مردم حتی‌الامگان اعام جمعه, مسوول دستگاه قضابی 
یا بالاترین رده وزارت عکشور در منطقه, فزمانده نبروی 
انتظامی, نمابنده ولی ققیه در سپاه. دو نقر از افراد 
مورد اعتماد و وجیه المله هستند. 

در این طرح واحدهای عددکاری, مشاوره. صدور 
کواهی, ازدوام موقت و واحد ارجاع به هثل‌ها نیز 
درنظر گرفته شده است 

درحالی که شايع شبده بود بالیان ابن طرح از 
ارگانهای دولتی هستتد. اما هیچ یک از نهادهای رسمی 
مسوولیت آن را نپذیرفتند و وزارت کشرر علی 
اطلاعیه ای اعلام کرد که طرح تا سیس خانه‌های عفاف 
مبنا و مننلناء و أقعی نداشت و فاقد پایه و اساس است. 

در همین خال معارتت اجتعاعی ناجا اغلام کرده 
اسث که هسراه با معاونت اجتعاعی وزارت کشور طرح 
سلاعت جنسی» را برای ساماندهی «زنان ویژه» و 
حل معضلات اجتمعاعی دردست دازرند. 
سنامان دادن به وضعیت فعلی دزخصوص روابط 
جنسی و بحث ازدواح آسان و قرلهم کردن تسهیلات 
برای ازدواج, عقد عوقت و برخی دیگر موضوعات لست. 

اشرف بروجردی معاون اجتعاعی وزارت کشور در 
رابطه با این طرح گفت- 

سطرح سلاعت جنسی در جلسه شورای اجتداعی کشور 
عطرح شده است و بر این خصوص جلسات عشترکی 
بین وزارت کشوو و نیروی انتظامی برگزار شده است. 

براین اساس هم آکلون چهار طرح در زمینه سلامت 
جنسی وجود دارد که این طرحها از سوی نهلاهانی هعمچون 
شهرداری, قوه قضابیه, سازحان زندانها و دیبرحانه 
شورای اجتعاعی کشور ارائه شده است.» 

سطرح تسیس خائه‌های عفاف» اگرچه از سوی 
بسیاری از نمایندکان مجلس. شورای اسلاعی و 
حساحپنظران اجتعاعی با مخالفت روبرو شده است. اما 


Of شماره‎ 


بر رسی ب مسائل فرهنگی 7 


ی ا 


به جامعه ارانه شد 
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یادآور ضرورت نانوی وضعیت زنان و دختران 
آسیب دیده کت 

مهن افتاری از کارشناسان اهر اجتماعی 


یک لصا و بپداکش زان کول و خو 


فراری ر کرای e‏ اخ اور ت 


فبهم و بدون نک بررسی دقیق و مطالعه کارشتاسانه 
امنث, ولی آرائه چنین طرحهایی 


سرآغاز یک راه برای حل یک معضل اجتماعی 


ریشهدار انت a‏ 


دکتر مجید ابهری أسیپ شناس و مشاور سازمان 
بهزیستی ستوسط سن دختران قراری درحال کاهش 
است. به‌طوری که ابن آمار در سال ۱۳۷۸,به ۱۶ سال و 
در سال ۱۳۷۹ به ۱۳۸۷ سمال رشنده اسنت. 

على محمد غرییاتی نماینده مردم اردبیل 
ققاتون‌هند بودن تاعین اجتعاعی و بی‌توجهی به 
وضعیت ععیشتی عردم نقیجه اش این می‌شود که 
طرح به نام ایجاد خانه‌های عفاف در کشور مطرح 
شود. ما از تظر تامین اجتعاغی بدترین شرایط زا در 
دنیا داریم. وقتی تآعین اجتماعی مطلوب نباشد و هر 
چیزی در جای خود حل و فصل نشود چه انتظاری 
می‌توان از مردم داشست.۷؟ 
تااسیس خانه‌های غفاف» گر جه از 
سوی بسیاری از نمابندگان مجلس؛ شورای 
اسلامی a‏ احتماعی با بخالفت 
روبرر شده است. اما پادآور ضرورت 
رضمت رت و دخترانل آسیب دید است. 















محمد مبرلوحی معاون پارلماتی وزیر کشور 


E E‏ کرد که چه کسانی دوباره يه آن 
دامن زدند و چه افرادی پشت این جرپان هستند. 
جریانات سیاسی مخالف اصلاحات نیز احساس 
کردند اکنون فرصتی فراهم است ٿا با استفاده از این 
طرح جعلی که هیچ ارتباطی با وزارت کشور ندارد. این 
وزارتخانه و عجموعه جریان اصلاحات را زیر سو ال 
ببرند. طرحی که .بر شورای اجتداعی کشور 
ازبرمجموعه معاونت اجتعاعی و شوراهای وزارت 











از : حسین جوادی 










کشور) مطرح است: طزحی مستقل است و ربطی به 
تشکیل خانه‌های عفاف ندار د .۷ 

اشرف بروجردی معاون اجتماعی و شورآهای 
وزارت کشور: ۱ 

فحضور امامان جمعه به عنوان هیانت امیاء در 
طرح تشکیل جانه‌های عفاف حریم‌شکنی است و 
ا نت اگر قرار است معضل زنان خبایانی | 
"ساسان بگیرد باید بدون هیاهو و سروصدا! باشد.» 

اپوالقاسم بوربور عدیر سازمان 
اجتعاعی زنان ولبسته به معاوئت امور اجتعاعی 
شهرداری تهران «طرح موسوم به خانه‌های عقاف 
هیچ ارتیاطی با مصویات جلسات کارشناسی 
ساماندهی آسیب‌های اجتماعی زنان در شهرداری 
تهران ندارد و هرکونه اتتساپ ان به این مچجموعه 
تکذیب می‌شود. طرح تهیه شده توسط این عدیریت 
مراحل کارشناسی اولیه را طی کرده و قزار است 
مراجل دیگری را نیز بگذراند. 

درخصوص کارشنلسی آسببهای اجتماعی ونان از 
شهرداری تهر ان بحشهای مفصلی طی مدت شش ماه از 
زمستان ۷۹ تا بهار سال ۸۰ با حضور متصدیان تیریط در 
زمینه ساماندهی آسیب‌های اجثماعی به طور اعم و دز 
زمینه آسیب های زنان به‌طور احص انجام شده است. 

کارشناسان و متصدیان مذکور در جلسات فوق 
مشتمل بر دستکلهها و نهادهای قضامی, انتعلامی, اطلاعاتی. 
بسمیج, بهد اشت .درعان و آموزش پزشکی, کمیته امد ال. 
بهزیستی, دادکستری, دانشگاه کلنون سردفتران روحالی 
ستّاد احیاء امر به معروف و نهی از منگر بوده‌اند 

جلسات کارشناسی با شرکت ۲۰ تن از نعایندگان 
دستگاههای قرق از تبرماه ۱۳۸۰ نا مردادماه ۸۱ برگواز 
شده آسنت و تدوین گزدش کار ساماندهی آسیب هی 
اجتماعی زنان طی جلسات مذکور صورت گرفت. 

در گردش کار بلاشده هبي مطابی در خصوص موسسه 
هیات عدیر: و هبات انتا به عمل نبامده و عتوان طرخ عفاف 
نیز به هیچ وجه به گردش کار مذکور لطلاق نشده لست. 

هم‌اکتون قرار است طرح نهیه شده توسط 
شهرداری در دو کته اصلی و فرعی کارشناسی 
آسیب‌های اجتماغی زنان که مشتمل بر وزارت کار و 
ریاست سازمان بهزیستی به عنوان, زیرعجعوعه 
شورای اجتعاعی کشور است. مطرح شود 

عبدالله رمضان زاده سخنکوی دولت: 

«از نظر دولت و عجموعه ارکان نظام یعنی قوای 
مختلف هیچ پیشنهاد و طرحی در این خصوص لی 
ممالهای اخیر مطرح تشنده است. رساته‌ها نیز عراعات 
کنند و دیگر آين مسال رآ دامن نزتند و آجازه پدهند ٿا 
این بحث تعطیل شود.» 

حجت‌الاسلام موسوی لاری 

«گزارشهابی داریم که از سال ۷۴ چنین طرحی از 
طریق بکی از نهادها داده شده بود و احتمال داده 
می‌شود موضوع تشکیل خاته‌های عفاف. معان طرح 
سال ۷۴ باشد. هدف از علرح خانه‌های عقاف زیرسو ال 
بردن جریان اصلاحات در کشور بود.» 

حجت‌الاسلام فخرالدین صابری نعاینده عردم 
تنکاین و راسبر؛ هطرح عقاف هیچ ارتباطی با مجلس 
ندارد و متاسفانه طی دو هفته احير به‌گونه‌ای تبلیغ 
شد که گویا طراحان آن تعایندگان مجلس بودد: 
بقبه در صفحه 


آسیب‌های 


۶۱ 





۱ 
اساسا این طرح برای سایه انداختن بر مساثل سیاسی ‏ ۱ 




















































0 عدل اجتماهی 
ٍ ک‌ارمند و کارگر گویسی توان دارد؟ ندارد 









بسک ساره وره در هقت آسمان داود؟ ندازد 








اجتماعی بس شگفت‌انگیز می بینم که در آن 
۳ عندل بین مردسان حای و مکان دارد؟ ندارد 
یک نفر روزانه ده میلیسون درآمسد دارد؛ اما ۱ 
دی‌گری راهسی بزای کسب نان دارد؟ ندارد 
یک نفر بینی که دارد باز صد میلی‌ون تومانی 
بکری اسا؛ دوحرخه زیر ران دارد؟ ندارد 
یک نفر پینی که پاشد خانه‌اش چون کاخ مرمر 
ی روی سر خود سایبان دارد؟ ندارد 
یک نفر بینی مرتب می تسود افزوده پولسش 
ی جز فرض و قوله یا ژیان دارد؟ ندارد 
ام نایرج رس ی ریک وم نب 
دیگری پانصد تون در کیسگان ! دارد؟ ندارد 
پس چه شد آن فولها راجع به «عدل اجتماعی» 
بیسن ستضمف کسی از ان نشان دارد؟ ندارد 
پس چه شد آن حرفها درباره فسط و مساوات؟ 
هیچ کس نامی از آنها بر زبان دارد؟ ندارد 
دستیابی بر مساوات و عدالت بین ردم 
پیش خود«پاکی »اجنین حیزی گمان دارد؟ ندارد 




















گاه تک فاز و سه فاز و عدتی بی‌ف از شد 
گاه رفت و اه آسد؛ گاه شد سوسوزنان 
جرتکی شد حشمکی شدبازی اش اق‌اژشند 
سوخت حندین حعبه جادونی اندر خانه شا 
از همه سویسی زبسان مغترضها باز شد 
ہس موتورها سوخت از بخچال و هم از ضبط صوت 
کم کښک فریاد مرد م چون نوای حاز شد 
گفت مسوول امور بریق»› حسای قعدذرت 
از برای جه نداهای مخالف ساز شد؟! 
این هیاهو چیست: این جنجاله باشد چرا 
اشتباها بسرق سا با آن محل دس از شد! 
الغرض سی تا هزاری هم ضسرر در این میان 
فسمست اشعمسای» مادرمرده‌ی طناز شد 
رضا شسسایی ‏ بومهن 


اند کی آمنودگی در این حهان دارد؟ نارد 


هرجه اوا توجی از آن دارد؟ ندارد 






چیسزی که همه درپی انیم 


چرا هرکس که پولذار است وداراست 
خداودین وایمانش شود پسول 


ولی آن کس که دلرحم و روف است 


در کنج خانه» کسز کرده‌ام من 

گی دار اون فر ا 
افتاده بخجال از کار دانم 
مشکل چو طوفان؛هر دم وزیده 
از دست گرماء گر زنده مانیم 
حرف زیادی دارم؛ ولیکسن 


رو به زوال 
رسال است 

پولی که دگر ارزش أن رو به وال است 
تنها نه دو چشمم فدوی مانسده به راهسش 

صد گنده تر از بنده‌در این فکر و خیال است | 
ان پول که در دیده ما صاحب قدر است ۱ 

در قصر غنی داخل زئبل و خوال است! 
۱ ابن جبست که انگیزه هر فدنه و شسر است 
۱ هر دشمنی و جنگ و جدال است 
هرچند که خوپ است. نه از نوع حسرامش 

لطفش همه در داشستن مال خلال است 
با عاشسق و او دلسر عیسار و فسون‌کار 

دلداده در انديثه دیدار و وصال است 
پا آن بشسود شیر هس آن شیزه‌ای زاز 

بی آن پدسنود زاره اگر رمتم زال است 
آید به کفم گرد و سه گسونی: پر اسسکن 

درپیش من أن وقت پلنگ عین شغال است! 
تادان فش گنسته گرام و معسزز 

دانا شده منفور؛ که بی ثروت و مال است 
آن کس که وم صانعب هرن بجر برق 

شخصیت او در همه حا زیر سر ال است 
از پول پلیسد است که در منزلسسم هر روز 

سر کوفت شدن» حاصلم ازد ست یال ات 
تاوضع جنسین است دگسر تا ابدالدهمر 

دارا شدن بنذ زاید محال است 


یا باعث 


انکیی ثائیه 


محعد عمادی .دبی 












دل او سخت رز تر از سنگ خاراست 
تکبر از سراپایش هویداست 
که پل است بر سف و ارجون زلیخاست 
دنانت بر و حودش حکمغر ماست 
نه اهل بخشش و مردمداراست 
زجسمله اته‌اماتش مبراست 
به «ایکی ثانیه » بهرش مهیاست 
همیشه وضع وحالش کوک و دلخواست 
دودست از تھی از مال دثیاست 
دلش آماج تهمت با بلایاست 
کلید مشکل و حل معماست 
اسماعیل مزیدی , عل ی آبادکتول 













بسرآیبد از دل هر لحظه صداآه 
هرروزو هر شب شام و سحرگاه 
پیدا نکسردم: حون کار دلخو اه 
چون می رودبرقی؛هرگاه و بیگاه 
سر ما که هستوم» همجون پر کاه 
دارد بسی شک الحمدالله 
این فدر کافیست؛ کن قصه کر تاه 
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صاحینانه‌ها برای یک خابه مستقل ۲۰ متری شش 
مبلیون تومان ودیعه طلب می‌کنند که پرداخت ابن 


امبغ از عهدهبیشتر اجاردنشیتن پرنمی‌آید. ۰ ۴ 
حا دارد حسوولان فربوطه به ابن عشکل بیشتر 


توجه کنند. و حداقل با نلخد واعدهای مسکوتی 
کوچک و واگذاری آنها با قیمت لجاره‌ای مناسب, قدری 
از للات قشر زحمتکش و قاقد مسنکن از جبله 


حقوق‌بگیران بکاهند. شمناً در این فيان صاحبان ‏ 


٠‏ انس مسکن که از دو طرف محامله یک چهارم ميزان 











درمیان نامه‌های شما خوانندکان گرامی صفحه ۲ 


تراژو. مطالمی دیده می‌شود که از مسوولان عحلی 
به‌خاطر تلاش برای سازندگی تشکر شده است. 
نویبسندگان این نامه‌ها انتظار دارئد که با . چاپ 
مطلبشان ضمن سپاسگزاری از مسوولان محلی, آنها 
په ابن وسیله تشویق شوند. 

فایل ذکر اننکه. صفحه ترازو آماده اننت تا 
این گونه نامه‌هارا یا شرابط زیر به چاپ پرساند 

١‏ اقدامات و فعالیت‌های عسوولان در جهت 


سازندگی بایستی دقبق روشن و با تصداق باشد, به 


ذکر مسائل کلی اهمیتی داده نخواهد شد. 

۲.موارد ذگرشده در نامه تتها نباید نظر شسخص 
نویسنده پاشد. تعدادی دیگر نیز بایستی آن موارد را 
تانند کنند. 

۳ این‌گونه نامه‌ها تحت هیچ عتوانی به نام 
شحص نویسنده به چاپ نخواهد ر سید. 


مردم از خاموشی برق رتچ می برند 


خاموشی و قطم و وصل برق در منطقه تبادکان و 
بویژه منطفه سپس آباد, حاجي‌آباد و بعصا هر دو 
مردم را کلافه کرده است. هر وقت با شرکت برق 
تماس گرفته ایم می‌گویند. درجال تعحیرات هستیم, در 
بعضی از مناطق جاده سیمان نیز با افت ولتاژ شدید 
بویژه در ایام پیک بار مواچه هستیم. حال چه شده 
کشوری که روزی منجۍ صادرات برق بود, با این هده 
خاموشی مواجه است؟ از ابن شرکت انتظار داریم به 
جای شعار لامپ اضافی خاموش, حداقل لامپهایی که 
خضروری است و مردم به آنها نباز دارند را خاموش 





ابوالفضل سعدی رضانی از عشید مقدس 





یکی از معضلات بزرگ جاععه ما مشکل سسکن 
است و در لین ميان اجاره‌تشینان که بیشتر آنها از 
قشر حقوق‌بگیر و کم‌دزآند هستند. بیش از همه 
سختی می‌کشند. متاسفانه طی سالهای اخیر اين 
مګګل نموه .بیشتری پیا کردم یهکونه ای . که 
کرایه‌های سنکین و ودیعه‌های بالا. برای تهیه یک 
مسکن اجاره‌ای کوچک. امزوزه به یک مشکل لابنحل 
تندبل شده اسست. 

درحال حاضر در 
شماره oF‏ 


بناطق, جنوبی شهر تهران: 





کل اجارهبها را دریافت می‌کنند. بیشترین سود را . 
f‏ مې بر ند. 


ابید است مسوولان زی‌ریط با حمابت از قشر 


آسیب پذیر جامعه که همان حقوق‌بگیران و کارگران 


شیستتط , اجاره ندهند مستا خران زیرباز پرداخت 


اجاره خَائه له شوند. 
علي اکبر فرقانی 
خبرنگار اجتماعی مجله اطلاعات هقتگی 














بار هم جاده هرات 
محور شهربابک . هرات 
اشهرستان خاتم) حادثه 
آفرید و جان شیرین 
السانی دیگر را گرفت. و 7 
خانواده‌ای را در سوک و غزا 
و مات تقلال 

رائئده عذکور دارای همسر و چهار دختر بزرگ 
بود. آنا خالا چه آینده‌ای در انتظار بارماندکان اوست؟ 

تقاضای ما رلنندگان. کامپونهان سنگین از 
مسوولان مربوظه. رسیدگی به وضم اسفیار و 
خطرناک جاده عذکور و از طرقی استاندارد گرنن 
محسوله‌هایی است که از مجتمم فولاد مبارکه اصفهان 
به بندرعباس جهت صادرات حمل هی شود است 

اميد استِ مسوولان این درددل و سخن مارا 
فراموش نکرده و پشت گوش تیند ارزند. 

غلاععلی قاضی شهر شا 

خبرتگار اطلاعات هقتگی در E a‏ 


اقدامات ت به موقع شهرهاری آستارا 


شهرداری آستارا برای حفظ بهداشت شهر و 
زیباسازی ان. اقداعات درحور توجه و فابل تحسیبی 
اتجام باه آست. 

دقم به موقم زیاله‌های شهر. اجرای طرح 
خیابان کشی, توسعه فضای سب و کاشت انوا گهای 








_ بهداشت برای چمم‌آرری آشقالها و زباله‌ها از جلوی 
در مناوّل در ساعات مقرو, ایجاد بازارچه مرزی شهید 


آستارا است. 








| یبا در بلولرها ETTEETETEF‏ کر 
راهاندازی کارهای اریاب رح » + اجرای طرح بىس 


مطهری که داعنت اشتقال چند ده نقر شده است و در 
آینده تزدیکی. دو بازارچه لحداث خواهد شد و لحداث 
پل عابر پیاده از اقدامات پسندیده و خوب شهرداری 






خبرنگار اطلاعات هفنگی 








زیارت ذگریا از توابع گرگان رسید, تلاش و خودکفایی . 


شده‌اند و مایحتاح خود را از جمله تخم‌عرغ از شهر 


می شرند. حتی زمین‌های زرخیز خود راعی فروشتند تا 


شهرتشین‌ها روی این زمین‌ها. آپارتمان‌ساژی کتند. 
رقنار شهری خیلی زود در این روستا رسوخ کرده 
است تا جایی که 0.0 و ویدئو در اکثر خانه‌هایه چشم 
حی‌خورد. جوالها دیگر مثل قدیمها تیستند و فکر و 
رفثار آنها عوض شده است. اسان حسرت عی‌خورد 
که چرا روستاها چنین شده‌اند, به‌راستی چه کسی 
مقصر است و چه کسانی باعث این نابسامانی 
شدهانر ؟ 





ورد رت 

مرگ معروف شده 

لنت لین جاب خیلی 

۹ باریک و قدیعی است و 

هر روز در آن تصادفهای 

خونین و وحشتناکی رخ می‌دهد. حتی دیده شده در 
یک روز چند تصادف رخ داده اسست: 


مسوولان در اففائستان و جاهای میگ 
جاده‌سازی می‌کنند, ولی ما یاید هز روز شاهد هرگ 
اقراد بی‌گناه این منطفه باشیم. انتظار می‌رود: 
مسوولان همان‌طور که به جاده معروف قلاجه توچه 
کردند و با عریض کردن آن از ميزان تصادق در آنجا 
کاستند, به ابن جاده نیز توجه کنند. 





بافت شهری بندر شرفخانه از زهان تغییر شهردار 
این شهر, تفییرهای اساسی کرده است. با توجه به 
اينکه طی پنج ماه چند میذان و فضای سبز احداث 
شده و کتاره‌های ساحل تبز درحال بازسازی است: 
عردم این شهر امیدوارند زیباسازی و عرمت شهر 
سرعث بیشتری بیابد. این همه تلاش و پیگیری جای 
قدردانی دارک. 


بهمن گلی 








از زماتی که جاده آسفالته؛ برق, تلفن و خیلی 
چیزهای دیگر که نماد شهر و مدئیت است به روسنتای ۲ 











Ef 



































۳ ۵. مب‎ 
کر مد‎ 1 yT e j)۳ 1 
E Se NS uch 4 
KANE SLA. 
E ا‎ 


۰ ۱ " 
و #۷ ا و ی ۳ و ۲ ات 


مواد مذاب هزار درجه‌ای و 
خاکست رهاق آ تشفشانیی 
آتشنشان که از شډت قدرت. تخریب و ترجنٹاکی و 
همچنین زیبایی مسجو رکفد در برخی از زمانها آن را 
مرلکان ممی‌گویند انام یکی از ایزدان)؛ پدیده‌ای 
ناشناخته می‌باشد که بر طول فرئها همواره باعك 
فجایم و خسارات بی‌غعاری شده است. از لحاظ 
غیرقابل پیش‌بینی بودن شاید بتوان آتشفشان را با 
کنی تسامل با رلزله مقایسه کرد که آن هم پدیده‌ای 
تاگهانی با قدرت تخزیبی فوق العاده می‌باشد. بزخی 
تصور می‌کنند. که خظرلاکترین عامل در یک آتشفشان 
مواد مذابی لست که ماجرارتی در حندود هزار درچه 
سانتی‌گراد از کوه سرازیر می‌شود و همه چيز و همه 
اکس را در سر راد خود دوپ می‌کند. اما درواقم چنین 
نیست و خطرناکترین پدیده در اتشفلانها. 
خاکسترهای آتشفشتانی می‌باشند که با جریان باد تا 
هزاران کیلومتر پراگنده می‌شوند و به علت. علخلت 
وبژه‌ای که این نوم خاگستترها دارند, بسیار خطرتاگ 
هستتد. برای مثال اگر خاکستر اتشفشان داخل توربپن 
موتور مواپیما شود؛باعث گرفنگی موتور شد آن راز 
کار می‌آندازد. تاکنون عواپیماهای مسافربری بسیازی 
به هغین دلیل سفوط گروه و باعث تلفات جاتی فراوانی 
شدهءاند. و تاره این نتها ضرر و زیان خاکسترهای 
اتضفشانی نیست, آلودگی هوا و آب و دواد غذایی. 
شخریب مزارغ. تخریپ در معایع آدرژی مانند سیم‌های 
پوق و بسراتجام اينگه ابن خاکسترها می‌نوانند تا رمان 
علولانی در جو زمین پرآگنده شده, زیانهای بلتدهدت 
و یژای وضعیت آب و هوای زمین داشته باشد. 





1 ۶ ای 


1 | 
دمت ۸ ای 


اک آتشفشائی همان مواد 
| ساب می‌بانشد که به ‏ 
تلو زب فشر ده یه 
شکل نسشگ درمی آنند, 
این بمب ها دارای 


اشکال مختلف هندسی می‌باشند, قطر این 


سنگها حتی تا چند متر افزایش می‌یاید و از داخل 
کزیدور قشار هوای انشفشانی به سرون پرتاپ 
می‌شبوند. این پرتابها حتی تا چندین کنلوعتر نیز 


برد داشته است, برای عتال مورخان اظهار 


کرده‌اند که در آخرین الفجار آتشفشانی از گره 
۶ دماوند. سنگهای (یعب‌ها! آتشفشانی تا 

| نزدیکی‌های زنجان نیز پرتاب شد هان به غاد 
۴ حرارت بسیار بالای این سنگها که تا هزار درجه 
سانتی‌کراد تخمین ده مي‌شود؛ در هتگام 

۳ اصنایت. سنگهای آتشفشانی دقبقا مانند بمب 
عمل می کنند و باعث انفجار می شوند و هرقدر که انداژه 
سنگها بزّرکتر باشد. قدرت تخریس و انفجارشان نیز 
بیشتر می‌باشد. به همین یلیل است که نام آن زا 
بعب‌های آتشاشاتی گذ اشته لند. 


انفحاز ذر آ تشفشانها 


انشفشانها را نقطه نفس کشیدن کره زمین 
نامیده‌اند. پزست» و سطع زمین بسیار ضخیم است و 
اولین یه فوا پر ح زارت و درونی که ساگسا #نام دارد, 
لژ فاصله زیابی نسبت به لایه پوسستی زمین قرار گرفته 
است. اما | تف فادها از این قاعده مضنا هستنن, اگر به 
آتشفشانھا دقت کنیم, همه آنها کم و بیش مخرورطی 
شل می‌بلشند. 

مراد پر زارت درونی با عاکمابه زیر پوست مین 
نقل مکان کرده‌اند و بیگز آن فاصله راد میان سراد دام 
و بوسته زمین وجود ندارد. از این‌رو برای خنک شدن 
و نض کشیدن یه سوراخی در خود ایجاد می‌کند که 
همان دهانه آتشفشان عی‌باشد و سواد حرارتی یا ساگما 
در زیر أن به‌وضوم عشاهده می‌شود. حال براثر 
تحرکاتی که در کسلها یا صفحات داحلی رسن صورت 
می‌گبرد. و فشار شدید کازهای اععاق مین باعث 
می شود تا کار مما با قشاری لنفجار مانتد از هعان نله 
ننفسی یا دهاته آتضقشان ارح شوند. یه عباوت دیگر 
پراثر تعرعات داحلی زعیل صفحات با گسلها یا یگ یکز 
برخورد گرده پا بر یکدیگر فشار عی‌ازوند و با زیر 
بکدمگر فرار می‌گیرند. این پدیده به نوبه خود باعث 
اپچاد فشار شدید در گازهای داخلی رفي می‌شود که 
مواد مذاب را از خروجی زمتن یا دهلنه آنشفشان با 








فشاري بسیار شدید که باعث انشفچار می‌شود, به خارج 
پرتاب می‌کنند. این هواد مذاب همان‌گونه که توضسیم 
داده شد.به صورت مواد کداخته با سنگهای آتشفشانی 
و یا خاکسترهای آتشفشاتی از مهانه آتشفشان خارح 
می شود و به اعلراف سوازیز می‌گردد: 


شباهت با زلزله 

نکته چالپ این است که از لطر تکنیکی و علمی: دلیل 
اجان زلزله هم کم و بیش مانند آتشفشان لسست. با این 
تلاوت که در زلزله تحرکات مبان صفحات با کسلها و 
فشار گازها بر مواد داخلی زمین به‌قدری شدید است که 
دیگر دعانه آثشفشانی په عنوان خروجی کفایت 
ثمی‌کند و زمین از همان لایه‌های زبرین شروع به 
لرزش می‌کند: درواقم در ولزله قظتار ماگما با مواد 
درولی زهین به نستگهای جلنبی می‌بانشد که آنها را 
ناچار به حرکت می‌نماید. این حزکت در پوسته و لایه 
بروعی رمین به صورت زلزله پدیدار می‌شود: 


تاریخ آتشغشانها در جهان 

اگرچه هنور آتشفشانهای فعال در جهان وجوه 
دارند که برخی از آنها از نظر استعداد برای اجان خطر 
جانی و عالی در وخضنعیت بسیار حساسی یه سر 
می‌برند. اما در مطالعه تاریخ جهان غیج پدیده طبیعی 
هیچان انگیزتر و درعین ال غم‌انگیزتر و ترسناکتر از 
انفجارهای آنشفشانی نیست که باعث ازبین رفتن 
تعدنها. شهزها و عردعان مخف در چهان شده است: 
چه بسیار شهرهای زیبا با مردساني هنرعند بوده که 
برلا آنقجار آتتنفشانی مهیب که در همسایگن آن شهر 
خفته بود. از میان رفت و به جز خاکستری باسنانی دیگر 
هیچ تام و نشانی از آن شهرها و مناطق باتی نعانده 
است. برای اطلاع خوانندگان گامی بهمطالعه برخی از 
هراسناکترین و شدیدترین انفمارهای آتشفشانی که 
در تارية گره زمین به ثبت وسیده: عی پردازیم؛ 

, انفخار در ۶۵ میلیون سال پیش 

قلات دکن در هت که ۲۵۰ هزار کیلومتر مریم 
وسعت دارد, یادآور بزرگترین انفجار آتشفشانی تاریخ 
است. این اثفجار که در کوه عطیم آتشفشان دکن روی 
ادم بزرکترین انشجاری است که در تاریخ پنج میلپارد 
ساله که زعین روی داده است و باعث تقییرات 


OF شباره‎ ۱ 





بسیاری در جو و نوم خاک منطفه شده است. بسیاری 
از پژوهشگران. انفچار دکن را دلیل اصلی در انقراضص 
نسل داینأسورها می پندارند 

کراکانو, شرق جاوه 

چزیره کراکاتو در کشور الدونزی یکی از متاطق 
مهم و جزایر ارتباطی در خطوط کشتیرانی تجاری در 
فرن نوزدهم به‌شمار می‌رفت: اما ملوانان و 
دریانوودانی که ار کتار جژیره عبور عی‌کردنده توبچه 
چندائی به آتشفشانی که چون غول خفته در وسط 
جزیره سر په آسمان کشیده بود. نمی‌کردند! آما 
سرانچام در سال ۱۸۸۴ یکسوی انفچارهای مهیب 
کدازه و خاکسترهای آتشفشانی را به اسان پرتلب 
کرد, این انفجارها به‌قدری قدرتمند بودند که 
خاکسترهای آنشفشانی به عدت دو روز از تايش 
خورشید جلوگیری مې کر دند و جزیره هعچتان شب در 
تاریکی فرو رفت بود از سوی دیگر و براٹر اتفچارهای 
غظلیم و تحرکات پوسته زمین در زیر دریاها. موجهای 
عظیم. فزار معتری, برهی‌خاست که در مدت کوتاهی 
دوسوم جزیره با تعام جمعیتش [۳۶ هزار نفرارابه زير 
اب ہرد. 

سنگیهای مکعب در ایرلند 

عهمترین و مشپورترین عنطقه نوریستی در 
ایرلندشمالی دز ساحل آنتریم قزار دارد و دلیلش هم 
وجوت سنگهای شکل گرفته براثر گدازه‌های آتشفشان 
است که ۶۰ میلیون سال پیش صدرت گرفته و آثار آن 
در شمایل سنگها باقی عانده است. در حدود ۳۷ هزار 
بتک مکغبی نکل در ساحل جع شنده ات که دنظره 


بسیار زیبایی به و جود آورده است. 





ء کاممورا 

بزرگترین و مهیب ترین انقجار که رسما تاکنون به 
ثبت رسیده. در سال ۱۸۱۵ در جزیره عامبورا واقم در 
اندوتزی روی داد. این جزیره براثر انفهار کوه 
آتشفشان و ۵۰ کیلوعتر مکهب هواد عذابی که از آن به 
روی جزبره ريخت شد به‌کلی تابود گردید و تعام 
۰ سکنه جزیره جانشان رااز دست دادند 

 ..زینور+‎ 

در سال A۵‏ آازشقشان رولمز در طمببا فعال شد و 
یکی از تاسف‌الگیزترین موازد انفچارفای آتشفشانی 
را براثر برنام‌ریزی نادرست هسوولان به‌ وجود آورد 
جریان از این قرار بود که اتفجار آنشفشان 
به‌خودی خود آنقدرها قوی نبود گه کسی وا از بین ببرد 


شماره ۳۰۵۴ 


به ظاهر خاموش: سرد بی جان و 1 
بی زوح می آپند اما هنگامی که به 
یکباره فعال فی شوند: همه چیز و 
همه کس ی امون خود وا در مدنت 


اما برالز گزهای انفجار, برفهای موجود روی کوه آب 
شد و در مدت کوتاهی سیلاب کل و لای از داعنه کوه 
سرازیر شد که به کشته شدن ۲۳ هزار بر انچامید. 

آتشفشان زاین 

اتشقشان انزن در ژاہن در سال ۱۷۹۲ فعال شد و 
به علت نژدیکی به ساحل. اموام عظیمی ایهاد کرد که 
۴ هزار و پانصد نفر را ب٤‏ هلاکت رسانید. این 
آتشفشان در سال ۱۹۹۱ با پخش. خاکستر از قله خود 
دوباره فعال شد؛ اما این بار 
مسورلان به موقم سکته را 
تخلیه کردند و تنها ۴۲ نقر 
جانشان را از دست دادند: 
ضهن آنکه ده هزار تقزر به 
سلامت جابه جا شدند 

. پمپنی در آتش 

یکی از عظیم‌نضرین و 
عخرب‌تسرین آنشقشان ها 
مربوط به کوه وسوویوس در 
۱ شهر پمپنی و اقم در آمپراتوری 
روم اابتالیای کنوتی) بود که در 
سال ۷ میلادی پاعث انهدام 
عامل شهر یبای پعبنی و 
کشته شندن ۲۰ فزار ثفر شد. 

در سل ۷۹۸۵ باستان‌شناسان 
پس از حفاریهایی که به عمل آوردند؛ عده‌ای از فریانیان 
پمپئی وا یافنند که براثر مواد عذاپ مبدل به سنگ شده 
بودند. به این تثرتیب حدود صدها چسد سنگ شده از 


قربانیان پمپثی به دست آمد. 


, سنت‌هلن در امریکا 

پس از هزاران سال خاموشیی, اتشفقشان سنت فلن 
در آمریکا ناگهان در سال ۱۹۸۰ فعال شد و انفجار در 
دهانه و خروم کدازه‌ها سیب شد تا ۲۵۰ خانه وبران 
شود و حدود سیصد کیلومتر جاده نیز کافلا نابود 
گردد. برنامه جابه جایی به‌عوقم و متظم از خسارات 
جانی جلوخیری کرد. 

















فیلبپسن هم 

سوغنن الفجار قدرتعند در قرن بیستم در سال 
۱ در آتشفشان پیناتابو در قبلبیین روی داز گدازه‌ها 
و سنگهای آنشفشانی تآ ۳۰ کیلومتر به آسمان پرتاب 
جی‌شدند؛ اما به جهت سکنه اندگی که در آطراف این 
آتشفشان زندگی غی‌کردند. تنها پانصد نتفر چانشان را 


از دست دادند: 


آاتشقتاتهای فعال 

پس از اطلاع از تاربخ مهیب‌ترین انفجارهای 
آتشغشانی, به معرفی آنشغناتهای فعال و خطراک با 
ذکر عبزان خطر (عدد پنج په عنزله بیشترین یزان 
خطر در تظر گرفته شده) در ایجاد خسارات جانی و 
مالی می پر داز یم 

_ استرعبولى در ايتاليا در جه خطر ا‎ ٠ 

با ابنکه همیشه فعال است و موادی از ان حارج 
می شود اما ببلستر برای تور پست‌ها جلب نظر می کند و 
خطر چند انی ند ارد 

کیللوا در هلوایی: درجه خطر ۲ 

پنج مترمکهپ مواد مذاب در ثائیه از این انشقشان 
حارج می‌شود. اعا حطر ناک محسوب نعی‌شود. حتی 
هتلی هم در لبه آن دابر شده استت, 

ء اتتا در ایتالبا: شرحه خطر ۴ 

این انشفشان انفجارهای دائسی دارد و به جهت 
پیشینه آن, همیشه مسوولان با چشمانی یاز مراقیش 
هستند؛ زبرا امکان آنفهار بزرگ وجود دارد 

۔ کولیعا در مکرزیک: درجه خطر ۴ 

آنشفشانی دوقلو می‌باشد و بکی از آتھا فعالتر از 
دیکری است. بیشتر اوقات بهمنی از کدازه‌ها از ان 
سز ازیر می‌کردد و خطرناک محسوب عي‌شود 

. بو پوکاته پنی قر مکزیک: درحه خطر ۵ 

دومین انشفشان فاره آمریکا از حیث بلندی 
می‌باشند. در قله أن بخ و برف فراران رجود دازد و 
برآثر انقچار امکان بهمن و سیلی از کل و لای وجود 
دارد و به علت چجمعیت زیادی که در دانته‌اش سکتی 
گزیده اند, بسیار خطرناک به‌شعار می رود 

.مراپی در اتدونزی: درجه خطر ۵ 

آنجا یکی از پرجمعیت‌ترین تقاط جهان است و 
همین امر عتاأسفانه بر خطر تلفات جچانی براثر انفجار 
آنشفشان می‌افراید. آين آنشفشان هر لحطه ممکن 
است فعال شود و انفجاری عظیم درپی داشته باشد. 
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انگار پنج شنیه‌ها کم کم دارد به مروز سوژه‌سار «داستان زندگی 
| بدا می‌شود! بعد از ماجرای شهرزاد که چند هفته قبل و در یکی از 
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خرش بگذرد! 
راس ساغت ۱۳۸۵ وارد خانه شدم. چشد دقیقه ای با دو تا آتشپارهام 
اا میسن اما در روحیه فعسرم 
تس ۱۳ آن ن شادابی و نشاطی که اتتظارش را داشتم. بود .یا شوخی گفتم: 
e‏ ابن سه تا ماو هواپیمابر که توی خلیج جوکهاغرق شنده مال شا 


ظاهراً شوخی ام خیلی بی‌مزه بود که تیسمی هم تحویل نگرفتم. 
> هنوز سوالی نکرده بودم که خودش گفت 

< جوصله داری یک جایی که من میگم بریم؟ 

- اکه منظورت هچزایر, فذاری» است که خیلی برام تگراریه...! اگر 
" می‌خوای بریم سواحل هاوایی, ارنجام با کدحدای روستاشون حرفم 


4 


کے ار ی 

. ا " شوخی نکن من دارم جدی حرف می‌زنم... میای بریم؟ 

ڪا خرس هس سره - کو چراءت که بکه نه؟! جهتم هم بگی حاضرم! 

tir‏ انابازهم از نساط خاطر» خبری شود. و فقط بلافاصله حاضر شد 

ا . ۰  .‏ برای بیرون رفتن!مقصه اماء هنوز برایم معلوم نبود! 

]( E> E 

0۳ ED 

ا خوشبتتانه بچه‌هابه خاطر حضور عمویشان در خانه بهانه نگرفنند 

کک و دوتایی از خانه زمیم بیرون و رقتیم تایکی از جتوبی‌ترین تقاط تهران. 

د منطقه‌ای که پذابختی و فقر: در و کی وار خان‌ها زا یڑ رنگ زده ک۲ 

س ا هویار هم می پرسیدم «کجا میریم 9۱ پاسخ می‌شنیدم «الان عى فهسی وا 

n =‏ کوچه پس کوچه‌های فرعی و تنگ و باریک را پشت سر گذاشتیم تا 
. پالاخره انتهای یک کوچه جلوی خانه‌اي گه من تصنور نمی‌گزدم آذجا 

E"‏ ...۰ ۰ انسان زندگی کته ابستادیم |در و دیوار و سقف خانه همه مخروبه بود و 

إا سس . نم تطام ستونهارا پر کرده بود و بوی نا از خانة هم بیزون می‌رد] پارک 

دس کزدیم و پیاده شدیم و داخل آن خانه - ئه! مخروبه ء شدیم. اولین چیزی 
| که توجهم را جلپ کرد صداهای عجیب و غریب و درغمی پود که خیلی 

092 ظریف. اما قابل شنیدن به گوش می رسید! اکر حواست را جسم می‌کردی 

7 .. ۰ می‌توانستی ۳ صدای جداگانه رابشنوی؛ اول یک صدای زوزه عانند بود 
۲ که مور تتت سیخ می‌کند. زوزهای که نه از سر ایچاد وحشت., که از روی 






ریت 


= 7۳۳۲ بینوایی سر دآده می‌شد! صدای دوم نوعی آه و ناله بود ناله‌ای از سر 

! ؟ 84 برد جسباتی و لز روی بیتوایی! و صسدای سوم! طنین گریه‌ای سخت و 
۱ 9 ادد بدا !کرای از اعماق وجود! با لین تفارت که این گریه از روی 
۰ .۰۰ ۰ درد چسمانی تبود! که اگر دردهم بود درد روح بوداو تقاوت دیگری هم 
. و بود؛ آن صدای زوژه و آن صدای ناله اول و دوم از گلوی دو فرد - اید 
یس خن دب ان - شتیده می‌شید و لین گزیه آځرئ مقطق به جتجره 
ا at EER pay‏ 
= قوس اة مي‌رسید ؛ روحت به آتش کشیده عی‌شد! این بود که دیگر تحمل نکردم و 


e‏ شعترص شدم 
ا ا .اأخرکجاداريم میریم خائم؟ اینجا کجاست؟ ابن صداها چیه؟ اینجا 
<< چه خبرد؟ ما کجا داریم می‌ریم؟ نو اینجا رو از کجا بلدی؟ 
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ِا 
۲۷ 
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" پهدازظهرهای پنجشنبه رخ داد, هفته قبل نیز روز پنچشلبه که فرارسید. 
شدم سوژه‌ای را که از قبل انتخاب کردة بودم |از لابلای نانه‌های_ 
زسیده خوانندگان]کنار بگذارم و به ماجرابی بپردازم که دربی می‌آمد! . 









































وهعسرم که خوب می‌دنست اگر توضیحی ندهد یکشم هم جلتر [ 
نمی‌روم: به دبوار حياط کاهکلی خانه تکیه داد و گفت- 

+ برحسب اتقاق با این خانواده آشتّا شدم. ادرت که به متاسیبت ‏ 
ادت اوت ود رو o‏ 1 بود ,ارم خواست که 
ژانس گرفتم | 





اراتا خذری رو توی ظودهای یکباز مسر ریختم و نتم وی 
ٍ | ماشین و از خود رائنده آوانس خواستم که یک محله ققیر رو بهم معرفی ` 
- ابن هفته پتج شنبه ظهر که قرا رسید. خیلی زود کازهاراتعام گرده و | کنه! رانتده هم که جوان خیلی باخدایی بود گفت: #آبجی می‌برمت یک 
حرالی ساعت ۰ بود که ازامجله زدم بیرون برنامه مقصلی وا پا محله‌ای که تروتدندانش کسانی فستند که در ففته یک وعده برتح 

وشن مچه‌هاتفلرک مید بودم بر لین ۲۶ سامت سین بهشان ۲ 


می‌خووند» اولش باورم نشد. ولی وقلی با ماشین آمدیم و جلوی هر 
خونه وایسادیم و غذا رو دادیم و وضم زندگیشون رو ديدم اون وقت 
دیدم اون راننده جوان کمی هم اغراق کرده« چون اینجا آدمهای 
ثروته‌ندش فقط و فقط شب عبد برلم هی‌خورند! و عیان تعام آنسهای 
فقیر این مطهء ابن خالواده که الان توی سخروبه‌شون اپستانیم: معنی 
اخصی سختی هستند! آچند لحظه سکوت کرد تا تاءثیر حرفهایش را در 
چهرهام دید و بعد گفت | حالا بریم تو؟ 

پاسخی ندادم و راه افنادم, ابتد! رسیدیم په صسدای شیون و گریه 
دختّری جران که در کوشه یک اتاق اک زماتی زیرزمین بود و الان 
جانگاه سوسک و موشها| نشسته بود. هسنرم ضدا کرد ازیعات.. 
دختر کجایی.. مهمان نسی‌خوای؟»بکدفعه صدای گزیه قطم شد و چند 
ثائیه بعد دختری جوان و حدود ۲۲ ساله آمد به اصح حیاط! در نگاه اول, 
زیبأیی اش راندیدم و ترسیدم: تمام مزه‌هایش راکنده بود و حتی یک لاخ 
مو ابرو هم تداشت! ناخنهایش را نیز تا ته چبده بود و نوک انگشتانش 
سرخ سرخ بودایه شدت جا خوردم و ققط توانستم #جراب سلام» او را 
بدهم! رپحانه که خودش نیز موجه بهتم شده بود سر و صورنش رازیر 
چادرش پنهان کرد و کشت 

- بقرمایید داخل.. من ہزم اتاق رو مرتپ گنم... 

دختر جوان که داخل شد از همسرم پرسیدم 

«چرا ایتطوری بود؟» او سری از روی درد نکان داد و گفت: حدود 
یکسال قبل ویحانه یک نادزد داشت اون حوقم توی یکی از شهرهای 
آذربایجان غربي زندگی می‌کردند. تعداً که اون بلا سرشلون, اوعد - که 
بهتره شرحشی رو از مادر ریخاثه بشئوی - نامزدش هم ه دلیلی که از 
خودشی می‌شنوی, حلقه اش رو پس فرستاد و رفت که رفت! دختر بیچاره 
که از خوشکلی مثل ماه می‌مونه! چنان سرخورده شد و طرری از هده 
مردها منژجر شد که مخصوساًمژه‌ها و ابروهاش رو ازته قیچی کرد که 
به قول خودش [دیکه هیچ مردی رغبت نکنه توی صورتش نگاه بگنه] ىا 
بر حقیقت این واکنش ریحانه: نوعی عکس العدل روالی و ناخولسته 
بود حرفهایش رانا یک ۵۳۷ چگرسوز» تعام کرد و گفت. حالا اولشه 
آقای تویسنده میا تو تا بدبختی رو به معتی وافعی کلعه ببینی و برای 
خوانتدگانت بنوبسی تا اون وقت چون نمی‌تونن نلویزیون رنگی بخرند 
و خاله ۸۰ عتری شون وو نمی‌توئن په خوئه ۱۵۰ عتری بدل کنند؛ 
خودشان راندیخت تدانتد. بيا تو تا ببیتی! 

او واه افثاد و من هم پشنت سرش,به اتاقی رسیدیم که بجای در۔ یک 
پرده داشست! پرده‌ای از جنس نامرغوب‌ترین گوتبهای بی استفاده! یک 
اباللله «گفتم و داحل شدم و درست پشت در ورودی! رسیدم به صاحب 
آن صدای زوزه که هنوز دلشت. زوژه می‌کشبد! جوأنی ۱٩‏ ساله اما 
کافی بوه به چشمانش نگاه کتی تا جنون را ببینی! جنونی که شاید 
خطرتاک تود :اما ہی آزار هم تبود - این را بعدا فهمیدم - به محضی ورود. 
چوان «روان پریش» که نامش داوود بود. با تکه چوپ بلند ما نازکی که 
در دست داشت راهم راسد کرد و نگاه عمیقش رابه چشمانم ريخت و 
گفت. تو دزدی؟ تو اوعدی ماها رو خفه کنی؟» تمی دالستم چه بگزیم.. 
همسرم و ریحاله مشفول صحیت بودند و خودم بايد به داد خونم 
می‌رسیدم! آرام کنارش نشستم و با خنده گفتم 

- نزدی؟.. به من میاد دزد باشم پسر خوب؟ من رقیق تو هستم که 
آسدم... یکدفعه سدايش بالا رفت و ازج گرفت و چوربش نیز بآلا رقت و 
پایین آمد و آگر سنرم را کثار نکشیده بودم چزب توی سرم فرود آمده 
بودا اساروی شانه‌ام نشست و از شدت ضربه. چوب چند تکه شد و شانه 


شماره ۳۰۵۴ 





من هم‌نوازش! و بعد حسدای قریاد جنون‌آمیز داوود که «نه.. تو رقیق من ئیستی... 


با صدای فریادهای او تازه خواهرش متوجه ما شد و به سرعت پرید و ضوبه‌ای ‏ 


آرام به بردارش زد و چوب رااز دستش گرفت و از من غذرخواهی کرد و سپس گفت 


#مر تصی * است ۷ 


هنوز نغی‌دانستم مرتضی کسنت که داوود یکباره زد زیر گربه از درد ضربه‌ای ‏ 


که رپحانه بهش زده بود با ؟ کنارش نشسثم و گفتم: «گریه نگن... ما با هم رفیقیم.» 
سر بالا کرد و اشکهایش را پاک کرد و گفت: هټو عنو نمی کشی؟»نه که گفتم. خم شد 
و صورتم را بوسید! هعسرم به آرامی گفت. موتضی کسی بوده که اگز نبود. اینها 
هعه کشته شده بودند.. از اون روز به بعد که دارود دبوونه شد؛ در نظرشی هغه 
آیمهای خوپ عرتضی هستند! و هحه مردهای 
بزرگ؛ آدمهای فاتل! ماجراش رو حادرش 
يرات تعریف می کثه! 

کنار دیوار ایستادم تا همسرم به 
ریحانه کمک کنه تا اتاق مفروش 
شود! اما کدام فرش؟ کف اتاق 
سیمان سپاه بود و همه روی 
روزناسه‌هایی که کف اتاق 
پهن برد مى نشمستند! و‌ 
حالا که بهمان آمده بود 
کارتن بزرگی راگه زن 
خانه با سلیقه هرچه 
«چادرشب»ه را 
رویش دوخته بود و 
شبها از آن به عنوان ۳ 
تشک ابستفاده: می‌شد 
و روزها به دیوار 
تکبه داده می شد تا از 
بين ترود ریحانه 
برداشت و کف اتاق پهن کرد و با شرم تمام گقت ابنطوری لاقل پاتون ژخم 
نمیشه» روی زهین -نه کارتن - نشستم و هنون به فکر "سرتضی ۷و داوود بودم که 
تازه نگاهم به گوشه اتاق افتاد؛ آنجا که چیزی شبیه یک ثحت قرار دادء شده بود. 
تخت؟ نه, چند چارچرب که زیر یخچال و فریزر عی‌گذارند, روی هم قرار داده شده 
بود تا از سطح مین حدود ۵۰ سانتی‌متر بالاتر بیاید: رویش یکنفر خر ابیده بود؛ یک 
جوان: شاید ۲۰ ساله و شاند کمترا چهره اش هسچون ماه حعصوم بود.و چقدر مودب 
و باشعور و فهمیده؛ آنا جز زبانش و جز چشمانش. هیچ حرکتی دیگر ازش ساخته 
نبود. چشمانش رابه سویم چر خاند و بالحنی محترمانه گفت سلام آقا.., خبلی خویش 
اومدین... ببخشین که در بدو ورودتان داوود اینطوری کرد داداشم آدم بدی 
ئیست... ولی خب دیکه کمی.- خودتون که می‌دونین و حی‌بینین؟! عنم زباد اذبت 
مىكلهب وقتی عامان میره بیرون نا خوردنی بیاره - مثل الان - و اكه ریحانه هم 
نباشد...همین داوود تاکمی که زورش هم خیلی زیاده اول منو حسابی کتک می‌رّنه و 
بعد بغلم می‌کثه و میبره می‌گذاره توی کوچه, تا عامان با ریحانه بپان! ولی من اش 
تاراحت نعیشم. چون می‌دونم دست خودش نیست. بعضی وفتها هم که می‌بیته 
خیلی گرسته هستم, غدّ ای خودش رانمی‌خوره و میده به من و میگه سن میرم توی 
کوچه یک چیزی بیدا می‌کنم.. اما نیما - بعنی من - نمی‌تونه!» پس شما هم دلخور 
نشین... نانشه آقاب 

بقض سنگینی کوشه کلویم پنهان شده و پر دلم چنگ می‌کشید! خودم را آنقدر 
می‌شناختم که اگر فقط لب باز کنم و یک کلمه حرف برئم, آن بض لعنتی به چشماتم 
هجوم می‌بزد و عی‌شود اشک و و احملا دوست نداشتم آنها بفهمند که دارم به 
حالشان دل می‌سوزانم! این بود که بدون حرف زدن؛ فقط برایش سر تکان دادم و 
چیزی نگفتم, به اطر اف خائه نگاه اند اختم. تعام مایملکشان دو. سه تا پتوی سریاری 
کهنه و پاره و تیم سوخته, یک بخاری علاءالدین درب و داغون و چند بشقاب و کاسه 
شکسته و رنگ و رو رفته بود؛ همین و همین! سرسام گرفته بودم. حرف هم 
نمی توانستم بزنم, هعسرم داشت با ریحانه حرف می‌زد. نگاه من اما سرگردان نود 
بین داوود و نیما و لوازم خاته! چه حال بدی داشتم. احساس می‌کزدم دارم تب 
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هلوود. این آقا شرتضی» لست... دزد تیسنت- تیامده ما رو نکشه انن آقا 


نستم بعانم و ته پای رفتن داشتم. در همین افکار بودم که صدای 
| قدعهایی به گوش زسید. اول از همه داوود از جا پرید؛ سامان... سامان اومد »و دوید 

به طزف زنی چابری که دالشت می آمد. سرش را گذاشت روی سینه فادرش و چیزی 
| دود ۲۰ ثالیه او را در آغوش گرفت. رن - که هنوز چهره‌اش را نمی‌دیدم - قدری 


می‌کنمانه می‌تو 


نوازشش کرد و داوود که ارام گرفت, از او جدا شد و داخل آمد. ۲۰ سال هم نداشت, 
۱ | در چهره‌اش لطافت و شادابی روزهای جوانی را اکر ردپای دردی را کار می‌زمی, 
می‌توانستی ببینی! در چهل سالگی و ابن هعه موهلی منقید!! در چهل سالگی و این 
اهعه چین و چروک؟ 
سلام و علیک گرعی با هدسرم کرد و به من نیز محترمانه خوشامد گقت. بعد رهت 
سراغ تبما و کسی حال و احوال. بعد از سا عذر خوافی کرد که اید بکدقیقه‌ای توی 
حیاط بایستیم تا او پسر ففجش را عوض کند! بوی تعقن و ادرار قضای خانه را پر 
گرد, ریحانه که داشت با همسرم حرف می زد گفت: 
- خیلی‌ها به مامان میکن بکشب نیما رو ببره توی محلات دوروبر بگذاره گار 
خیابون و بیاد... راستش رو بخوایی: خود متهم وقتی این همه بدبختی رو می بینم و 
عامان رو می‌بینم که بابد روزی سه بار کنافتهای اون رو سنوره با اونا هم عقیده 
هبشم و به مادان عیکم نیعا رو بگذاره کنار خیابون! آسا هر مرتبه مامان گریه می‌کنه 
و میک" لبی اتصافها بچه‌عه جگر کوشه‌عه.- این ففلک که ابنطوری نبود- توی این 
خوته اینطوری شد... حالا چطوری بگذارهش سر راه» مامان راست میگه.. نیما 
بهترین محصل مدرسه‌شون بود. شاگرد اول بود ما یکروز که پاش 
ص شکست - همین چند ماه قبل - چون 
۰ پول نداشتیم بیریسش 
وب بیمارستان تا پایش رو 
i e‏ " کچ بگیرند. هسیتطوری 
هونډ تا پکروز که 
هبچکس خونه تېود و داوود 
مجبور شد بهش کمک بکنه که ببردش دستشیبی. 
1 نیما از دستش خورد زمین و کمرش شکست و از فعان 
لحظه ابنطوری شد. دکترها میکن اگر بره بیمارستان 
حالش بهتر از اين میشه- ولی عامان حتی نمی‌تونه 
شکمش رو سیر کته چه برسه به اینکه- 
- بفرمابین تو 
انن رامادز خانه گفت بای مت و عوض کرده بود, مادر 
۱ 
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دخترش رافرستاد و به قاعده ۵۰ تومان, بک عشت چای خرید تابه قول خودش ابا آب 
گرم از ها پذیرلیی کند) چابی را که خوردیم از زن پرسیدم: «چی شد که زندگیتون 
ابتعلوری شد؟» و زن که گوبی سالها بود دلی بزای شنیدن دردهایش نیافته بود. 
کوتاه اما گویا و سختصر هعه چیز راگفت 
- زندگی یکدقعه به ما پشت کرد تا دو سال قبل توئ شهرستان بودیم. شوفرم 
وضهش حوب بود و تولیدی داشت. اما یکدقعه ورشکسته شد. بعلی نابود شد, 
عاشین و کارگاه و خانه و تعام لوازم رو فروخت تا بدهی‌هایش رو دلد که غره زندان! 
رفتیم توی بک خونه مستاجر شدیم. ناز هم قابل تحعل بود! اما شوهرم متوئست آین 
فشار رو تحعل که و یکشب که هعه خواب بودیم: یکدفعه زد به سرش و با چاقوی 
اههزغانه آمد سرخ ماتاهعه ری بگشن؛ اون امه بای مد من که با کت و 2 
کشیدم! پسرم داوود - که ٹا آن موفع فقط کمی عقب افتاده بود < با دیدن آن هخه 
جوری شوکه شد که از فرداش دیبوونه شدا با فریادهای من, نیما و ریحانه از خواب 
بیدار شدند و به کمکم آمدند و بعد از اينکه پدرشنون به هر کدامعان چند ضریه چاقو 
زد هر طووی بود او را گزفتیم و به کمک هعسایه‌ها پلیس رو خير کردیم: شوهرم رو 
بردند تیمارستان, اما ده روز بعد فرار کرد و بعد از آن. سه. چهار مرتبه توی خیابون 
به عاها حعله کرد می گفت: شماها با طلبکار ان من همدست شده‌اید تا منو شین و 
هن شماها رو می کشتم بیچاره کلملا قاطی کزده بود دکترها می‌کفنند دیگه خورب 
نمیشه و خطرناگ هم هست! چارهای نبود: مطمئن بودم بگروز با خودم با بچه‌هام رو 
هی کشه! شنیده پودم توی تهران عيشه پول در آورد. این بود که یکروز هرچی لوازم 
برامون مانده بود سوار یک والت کردیم و همگی آمدیم تهران. اوایل دستفروشی 
می‌کردم و توی خانه مردم کار عی‌کردم و زندگیعون رر می‌گذراندم! اما انکار 
پروردگار عنور هم عی خواست از ما امتحان بگیره! اول نوبت ریحائه پود دخترم قبل 
از ووشکست شدن پدرش با یک جوان بازاری نامزد بود و قزار بود چند ماه بعد 
عروسی کنند: 
بقیه دز صفخه ] 






۰ و ۳ و۸ 


5 ساعت حدود بلژده و پانزده دقیقه صبح بود ماهوا جتان دم کرده و حدود یک سالی هر هفته یک بار می‌رفتیم کی قاپی. البته فتط تب 
"خفه که تحمل آن تا بایان روز. مشکل به نظر می‌رسید. اما به هرحال نمی زدیم؛ گاهی در یک روز دو سه تا تلفن همراه هم می‌کندیم! اگر هم . 
چاره‌اي نبود می‌بایست تا آخو وقت اداری آن روز حداقل دو مصاحیه می‌شد طلا از گردن خانمها می‌کندیم. البته در این موارد اصلاً درگیر ‏ 


تهبه می کردم. 

همین طور که ذهنم ببرامون مصاحید‌های قبل دور عی‌زد. جوان 
۳ بلندبالابی وارد دفتر بند شد. جواتی با همان سشخصات ظاهری یکی 
جوان خاطی! 

بلافاسله پیی از ابنکه روی صبدلی مقابلم جای گرفتء مصاحبه را 
شروع کردیم: او هم عنل دیگر هم سن و سالان خود گرفتار مشکلات 
دروتی بود که آنها را منشاء خلافکاری خود می‌دانست. اگرچه هیچ وقت 
هساتل بیرونی به تنیدایی نمی تواند فردی رابه خلاف وادارد اما بد نیست 
" باهم صحبت‌های او راعرور کنیم تابداليم حق با لوست بانها 

ooo 
بیست و دو سال پیش در یک خانواده متوسط در یکی از نقاط‎ 
جنوبی تهران په دتیا آمدم. من کوچکترین فرزند یک خائواده پنج نقره‎ " 
بودم, تتها خواهر و برادرم بچه‌های دیگر خانواده بودند. پدر و ماذرم هر‎ 
دو بچه تهران بودند. پدرم راننده کامپون بود و روی ماشین دیگران کار‎ 
می‌کرد. درآمدش کم تود اما خوب هم نبود. آنقدر بود که بتوالد چرخ‎ 
زندگی را ہا زحمت بگرداند. البته ابن نوع ژندگی شرافتمنداته فقط یک‎ 
مشکل داشت و آن اینکه امکان فراهم شدن بسیاری از خواستهای ماو‎ 
خصوصامن که بچه آخر بودم وجود نداشت و شناید به همین دلیل بود‎ 
که امکان ااه تحصیل هم برای من قراهم نشد. الیته در محل عا که‎ 
خلاف کرچک جوانهایش حشیش برد گرفتن دبیلم آتهم در شرایطی که‎ 
فرد حتی سیکاری هم تباشد شاهکار بود.‎ 

کک . بعد از گرفتن. دیپلم, تصمیم گرفتم بزنم به دل کار چرا که نیاژهاین 

داشتم که پدرم هیچ وقت نتوانسته بود نها را برایم مهیا کتد. مثلاً خیلی 
از بچه محل‌هاسان موتور زیر پایشان بود اما من نداشتم, اکثر آنها 
می‌تو انسنتد لباسهای یبا پا کتانی خارجی بپوشند و من نمی‌تو الستم. 
کاهمي پیش عیآمد که با بچه‌های محل سر کوچه ایستاده بودیم, ناگهان 
یک نفر پیشنهاد فی داد که بزویم شمال. (گر همه عی‌توانستند بروند من 
ا نمی‌توانستم چرا؟ چون پول تداشتم و شاید همین خسرت کشیدنها بود 
|| که یاغث شد درس را تعطیل کنم و بروم دتبال کار 
۰ || از آنجا که هديشه عشق موتور را داشتم رفتم در پگ موتورسازی 
که | مشفول کار شدم. مدتی که کار کردم وضع مالی‌ام خوب شد سفی 
و وم | می‌کردم پولهايم را پس‌انداز کلم تا بتوائم روزی یک موتورسیکلت 
بخرم بالاخره هم په این آرزویم رسیدم و تولنستم یک موتور فسظی 
پخرم. اکرچه از وفتی که موتور را خریدم به یکی از آرژوهای دیریته‌ام 
رسبدم اما,, اما پرداخت قسط عوتوو و خرجهای کنار آن. باعت شد که 
| هر هقنه کم و کسر بیاورم دیگر درآمد هفته‌ای دو.سه هزار توعان آن 

زمان راضی‌ام نمی‌کرد. نمی‌دانستم چه کتم دزست در هعان زمان که با 
> مشکل این‌چنینی دست یه گریبان بودم, یکی .دوتا از بچه محلها آمدند و 
پیشتهاد کردندبرویم کیف‌قاپی. آنها خودشان ازقبل این‌کار رامی‌گردند. 
وضعشان هم خیلی خوب بود. پیشنهاد آنها در آن شرایط عرا وسوسه 
کرد تا این نوم کسپ درآمد راهم تجربه کتم. 

گروهعان پچ تفر بود با سه موتورسیکلت: معمولاً مونورهای اول و 
دوم که دوترک بودند عمابات را انچام می‌دادند و موئور سوم که تک 
مسرنشین بود اسکورت می‌کرد که اگر یک وقت گیر افتادیم یا زمین 
خوردیم عا را سوار کند. مسیرعان هم اغلب به شعت ولی‌عصر و 
۳ آریاشھر و شهرک غرب بود. 







نمی‌شدیم. هیچ سلاح گرم و سردی هم نمی‌برديم. فقط یا شکردهای ‏ 
خودمان و دست فرمانهای عالی که داشتیم می‌زدیم و می‌رفتيم. لبت | 
کاهی هم تک مونوره می‌رفتیم؛ اما مشکل تک رفتی لین یود که خطر زیادی . ,+ 
به هعراه داشت و آگر گیر می‌افتاديم, کار تمام بود. 


و در یکی از همین تک دوتوره رفتن‌ها بود که ما گر افتادیم, عوضوم 
از این قرار بود که یک روز من و یکی از رفقا رفتیم سمت بوسف‌آیاد: یک 
کیف فم کندیم. اما دقیقاً وقتی پیچیدیم سمت پابین ناگهان یگ ماشین 
پیچید جلوی مار بعد هم فرمان موتور قفل کرد و خوردیم زمین که 
بلافاصله هم مردم که شاهد قاپیدن کیف بودند: ما را گرفتند و تحویل 
تیروی انتظامی دادند. اگرچه درگیری نداشتیم, آما مجبور شدیم به تنام 
کارهایمان اعتراف کنیم: حدود یک ماه در آگاهی بودیم و در انن یگ ناه 
هرچه درآورده بودیم و هرچه داششیم و نداشتیم را تحویل تیروی 
انتظامی دادیم سه . چهارتا از شاکبها هم پیدا شدتد و ما را شتاسایی 
کردند و خلاصه تعام موارد را پس دادیم. شش ماه هم حبس کشیدیم و 
بالاخره آزاد شدیم. وفتی بیرون آمدیم من حتی از ژندگی بیزار شده بودم. 
دیدم هرچه در این مدت برآورده بودم: رفت. برگشتم به همان روزهای 
اول. خیلی فکر کردم, دیدم خیلن کتک خوردم: هرچه داشتم از دست دادم 
آبرویم هم رفت. اینها هغه باعت شد که دور خلاف را خط بکشم .و دیگر 
دنبال خلاق از هر توغ که باشد تروم عموی بزرگم هم لطف کرد. بعد از 
آزادیام یک عوتور برایم خرید و نصبحتم کرد که بروم و کار کنم. 

خوب به یاد دارم آن زمان پیک موتوری تازه شروع به کار کرده بود 
و خیلی هم خوپ ورد استقبال قرار گرفته بود: من هم رفتم و در یکی از 
پیکهای موتوری مشفول به کار شدم, خیلی خوب پول درآوردم. حداثل. 
روزی پنج هزار تومان درآمد داشتم, سرم گرم بود و دیگر لز آن تشر و 
شور افتاده بودم. خانواده‌ام هم که دیدند سریه‌راه شده‌ام. برایم آستین 
بالا زدند و بعد از آشنایی با یک خانواده خیلی خوب و مهربان و تجیب و 
فهمیده. دختر آنها را پزلیم خواستگاری کردند و با برپایی یک جشن 
کرچک ما با هم نادزد شدیم. بعد از نامزدی, تلاش من بیشتر شد. 
می‌خواستم هرچه ژودتر زندگی‌ام را سروسامان بذهم اغلب ٹا ساغت 
دوازده شب کار می‌کردم, دو -سه ماهی گذشت. همه چیز داشت خیلی 
حوب پیش می رفث که ناگهان یگ اتفاق مسیر ژندگی‌ام را تقبیر دار. 

آن شپ. با منزل نامزدم تعاس گرفته بودم و قرار گذاشته بودم که 
آخرشب سری به آنها بزنم. ساعث حدود ۱۲ شب بعد از آنکه مساعت کارم 
تمام شد به سمت منزل آنها حرکت کردم که متااسفاله ناگهان گشت 
شنبانه آگاهی پیچید جلوی من, ابتدا ایست داد.من سرعتم را کم کردم که 
تاگهان کنارم توقف کرد و په خاطر مظتونیت موا گرفتند و به آگاهی بردند. 
البته علت متلئونیت آنها این بود که پلاک موتورم مدتی قبل گم شنده بود و 
من فرصت نکرده بودم سجددا برایش پلاک بگیرم. 

به هرحال آن شب مرا بردند آگاهی و از آنجا که من سابقه قبلی 
داشتم؛ مرا فرستادند انزد آفسر پرونده قبلی. او هم به دلیل ذهنیت قبلی, 
هرچه گفتم لشتباه شد« و من دیگر خللاف تعی‌کنم, باور نگرد. 

سبح روز بعد در مواجهه حضوری خانعی با دیدن من. گت که چند 
ماه قبل من درحالی که محاسن داشتم و کلاهی هم بر سر گذاشته بودم 
کیف او را در میدان هفت تبر قاپیدهام. از آن‌طرف هرچه من قسم خوردم 
که من نکرده‌ام: کسی ژیربار ثرفت! و خلاصه تا به خویم آمدم ديدم ای 
وای یک پرونده دیکر هم به پرونده سابقم اضافه شد. چاره‌ای نداشتم 

‌ شماره ۳۰۵۴ 
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سجیور شدم حدود 
اچیزھابی را که په دست آوزیه بودم از دست دادم که 


آمم مترین آنها نامزدم بود چراکه پک روز وقتی برای دیدن 


" نامزدیمان را بزهم زدند! ذهتیت بدی هم که در دیگز 
اطرافيانم ایجاد شده پود ختی توع تگاهها را 


۰ هزار توعان به آن خاتم بدهم و پس از ۲۰ 
"روز بازداسشت آزاد شوم. ما در لین بیست روز خیلی از 


من آمده بود. افسر نگهیان بر څورد بسیار بدی با او کرده بود 
و انها هم تصور کردند که حتما من این کاره‌ام! در نتیجه 


برلیم عوصض کرده بود 

وقتی بیرون آمدم. از هعه کس و همه 
چیز حتی قانون ببزار شده بودم, با خودم 
کفتم یک یار چون مجرم بودم دستگیر شدم 
و یکبار چون مظنون بودم, اما در هر دو 
مرتیه برخوردها یکی بود هر دي بار ناسا 
شتیدم؛ پول دادم و محکوم شدم, حالا که 
سابقه‌دارم و اگر بر بلغ کسی کناهی بکند هم به 
پای من می‌تویستد, پس هرچه پاراباد می‌روم و 
شررع عی‌کنم با گیر می‌اقتم و یا درمی‌روم. دیکر برایم اهمیتی نداشت. 

البته وفتی بیرون امدم تا یک عاه کار نکردم. اما بعد با سمه -چهار تا از 
بچه‌محلها که افل خلاقهای سنگین بودند. جور شدم. یکی از آنا ۱۵ سال 
سابقه اوین را داشت. دیگری هم شش سال در زجایی‌شهر حبس کشیده 
بود. خلاصه آدمهایی بوذیم که هیچ چیز برایعان قرق نداشت 

بعد از اينکه با هم جور شدیم, یکی از بچه‌ها که ذهن خلاق‌تری 
داشت. کار طراحی رابرعهده گرفت. به پیشنهاد او همه مایک قعه درست 
و حسابی" تهیه کردیم, بعد هم نفری یک بادگیر خریدیم. اولین محل 
سوردنظر, باتک سپه بلوار مرزداران بود. سه‌نا موتور بودیم با دو 
سزنشیین ساغت ۸/۳۰ مسح به بانگ رسیدیم. این ساعت., دقیقا ساعتی 
بود که برای باتک پول می‌آوردند و پانگ هم شلوغ نبود. قعه‌ها را زیر 
بادگترها پنهان کرده بودنم. وارد بانک که شدیم طبق تقشه قبلی یکی از 
بچه‌ها سمت نگهیان زفت و یکی . دو ضربه به سر و صورتش زد و 
تاکارش کرد, بکی دیگر از بچ فاعم یکی, دوتا از عراجعه‌کننده‌ها را زد تا 
بترسند و روی زمین بخوابند, یکی دیگر هم رفت پشت یاجه و هرچه پول 
بود جمم کرد و ريخت در کوله پشتی, تعام کار دی.سه دغبقه طول کشید. 
بعد هم بلافاصله سوار عوتور شدیم و رفتیم. 

الیته به پیشنهاد جرفه‌ای‌ها, فقط به شهیه‌های آرزی می‌زدیم و فقط 
دلار می‌بردیم. دلارها را به فالغری که در استانبول داشتیم هی دادیم او 
هر دلار را ۷۵۰ تومان از سا می خرید, بعد هم ساعت ۱۰.۱۱ صبع می امد و 
سهم هر کدام را یا چک پرداخت می‌کرد. در کار اول حدود ۲۷ مپلیون 
تومان جمم کردیم که تقسیم بر چهار شد. 

کار دوفمان بانک مسکن شعیه دوسف اباد بود که تر ان هم هحان 
شکرد کار اول را پیاده کردیم. سه‌تا موتور بودیم و چهار سوار 

سومین کار بانکی بود زبر بل کریسفان, آن روز هم ملبق مععول 
ساعت ۸۳۰ چلوی باتک بودیم اما برعکس هعیش ان زوز بانک خیلی 
شلوغ بود. من به بچه‌ها کقتم برگردیم. اما طراعمان کقت ایتجا چون 


هعیشه شلوغ است» پول زنادی هم دارد. اگر این بانک رابزشیم برای 












۱ و EO‏ این حوره از 

زندگی به تکامل می‌رسد و آنچه که او در این برهه از زندگی خود بدان 
ارت ورزد. در آبنده نزدیک و حتی دور او به نوعی تأثبر مستقیم 
ارت سالیهای جوالی. برای بعضی سالیهای آنرژی,سر کشی و طفیان است 
وت تخلیه این اقرژی که می‌تواند به نحو مطلوب هم مورد استفاده قرار 
برد می‌بسنیم که جوان سبر نزولی و قیمقرایی طی می کند. خواست‌های 

ن و بی‌منطقی که گاه خانواده‌ها هم از برآوردن آنا عاحزند نبز 
مخرکي سای ری ایی ری نم 



















۱ سل وا و باب زین دوران زندگی 


| آقرچه گه جر بین زاھ بسبازی لزاینان رشان به سنگ 
















هعيشه پولدار خواهیم بود و می‌توانيم با خلاف خداحافظی کنیم. تا 
ساعت ٩/۳۰‏ بانگ خبلی شلوغ بود, ٩/۳۰‏ به بعد که خلوت شد هر چهار 
لفر رفتیم داشل؛ یکی از بچه‌ها بلافاصله نگهیان بانک را با قمه زد یکی هم 
ډو سه نقر از مراجعان واناکار کرد.من و نقر چهارم رفتیم سمت گیشه 
طبق معمول با قمه زدیم به شیشه. اما چون شعبه سنایی کیشه اش خیلی 
باند بود شبشه راک زدیم عامل نریفت. به خاطر همین رفیقم صجنور شد 
شيشه را بگیرد و برود بالا و بعد بپرد آن طرف کيشه, مو قعی هم که آمد 
پولها را جعم کند. مقد اری ريخت روی مین و تا جمم کند طول کشید, 

خلاصه تا کار راتمام کنیم و بیرون بیابیم ۵۶ دقیقه‌ای طول کشید. 
از در بیرون آعدیم و سوار موتورها شدیم و راه افتادیم اما هلوز دور 
نشده بودیم که دیدم چند ماشین کشت در تعقیب مان هستند. چند دقبقه 
بعد چند موتور هم به باشین‌ها اضافه شدند و تعقیپ‌مان کردند. 
تبراندازی شروم شد تیر اول به کمر ترک هن خورد و تیر دوم به زانوی 
راننده عوتور بغل, من هم که خواستم فرار کنم مسرپیچ خیابان تاگهان 
لاستیک موتور از زیرپایم در رقت و موتور سا را کوبید زمین! با افتانن 
من. بقیه هم لت و پار شدند و خلاصه در کدتر از ده دقیقه هر چهار نفر 
دستگیر و روائه آگاهی شدیم. و الان هم عدتی است رندان هستیم و 
سنتخگر روز معاکمه و صدور جکم! 

و به این ترتیب سوعین پرونده هم به دو پرونده تیلم اضافه شد. در 
صورتی که اگر در موود دوم؛ آن‌طوز بی جهت مرا محکوم ممیکردند:هن 
الان لینجا تبنودم: من نسه ع تمام خلاف زا کنار گذلشتم. برپی تشکیل 
زندگی برآمدم؛ اما یک لشتباه زندگی مرا زیر و رو کرد. باور کنید برای 
خبلی‌های دیگر هم هعین طور است: بک بار سابقه حش دام ننک تا ابد در 
پیشانی فرد عی‌ماند. احساس بد عن نسبت به جامعه و دیدگاه اطرغیاتم 
باخث شد تابه سیم آخر بزئم و به خودم بقبولائم که حالا که ذهنیت افراد 
است پس می‌توانم هر کاری خواستم یکتم و 
این گونه بود که زندگی‌ام تباه شد. 


سفنت ته هر شک دار 


می حورد و عی‌بینند بیراهه رفته‌اند. ابا چه سسا افر دیگری 
کی‌راهه را تا انتها طی عی‌کنند. البته پذبرش یک جر 
آبنده او هی توائد اثر سر توشت‌سازی داشته اشد 
جه بسیاز جوانان ای که به دلیل عدم پذبوش الا توسط 

و احشعاع برای همیشه از تعلمی عحامع و محافل طرد سی شوند 
یمترین فرصت برای به دام افثادن آنا توسط شیاذانی امست که در ؟ 
نشسته‌اند! درحالی که پذبرش ان دیب ی با ۷ 
می تواند مشوقی باشد برای دوری جستن آنها از خعای. 
المت تلاش خود آنان تبز برای زدودن ذهئیت‌ها و جا 
اطرافیان و جامعه نیز هنری است که اگر به‌کاز گرفته نش 
آبنده بهتری برای آلهاست) 
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آسروقت میره و مبروقت میاه و.... اما همه اینها خلاهر قضیه بوده! چرا که 
آرش بدون اینگه پدر و مادرش بدائند. حسابی به مراد معتاد بود اسا 
برای ابتکه به مقصودش. پعئی ازدواع پا پزیسا برسه: موقا طاهر 
۴ قضی رو عفظ می کله و حطوری ميشه که پدرش قخنیه پزیسا و آرش دا با 
هآداشش مان می‌کنه. لستوار هم که تمام جاتن و زندگی‌اش و3 
خانوادهاش رو حدیون برادرش می‌دوته. بی خرف لضافه‌ای به برایزش ۱ 
گت «چشم! و به دخترش گفت که اید رن آرش بشی! ۱ 
111 ۳ علی اه عمیقی کشید و سری از روی ناسق نكان داد. بعد از ی 

1 ۰ ۳ فرچه پریسا.که سال اول دانشگاهه :به پدرش توضیع میده که آرش به 

علی . پسرم - داخل شد و چه گریه‌ای می‌کرد. آنقدر با روحیه‌اش | برد اون نمی‌خوره و پژمان هم هرقدز سعی می‌کنه په پدرش بقبولانه که 
آشنابی داشتم که بدائع ٹا بخضش تعام نشود نمی‌توان از او حرفی | آرش جوان فاسدیه و فقط داره برای به دست آوردن خواهرش 

* شنید.با لشاره به محصن,چند دقیقه‌ای أنلق راخالی کردیم تاعلی رلعت | ظاهرسبازی می‌کنه لستوار که به قول خوبش |غبر از خدا و معصومین, 
باشد. محسن رقت تا چایی بیاورد و من هم داخل حیاط شدم, عجب شب | حرف هیچ‌کس را جز برادرش قبول نداره) دوپاش‌رو نوی یک کفش 

بدی بود خواب کاملا از صرم پریده بود, کنی قدم زدم تامحسن زسید. | می‌کنه که «پریسا بابد زن آرش بشهم پژمان هم که به صورت 

کنار باغچه و روی نیمکت نشستیم. چنایی در آن دل شب و کنار کل و | فوق‌العاده‌ای خواهرش‌رو دوست دار .فقط هین دوتا خوافر و برادر 
درختها می چسبید: نه من و نه محسن هیچ کدام دوست نداشتیم تا قبل | هستند .وقتی می‌بینه نمی‌توئه حقیقت‌رو به پدرش حالی کنه: نقشه‌ای 

از شنیدن حرفهای علی, اظهارنظری کنیم, اما محسن بالاخره به حرف | می‌کشه و با آزش طزم دوستی عمیقی می‌ریزه و در طول یکی دو ماه 

































































آمد. طوری با پسر عموش صمیمی ميشه که به او اعتماد می‌کنه و هغه چیزرو 

سر ,روزکار جوانی؛ مخصوص خودشه و هيچ‌کس نمی‌تونه دنیا و | برای پرادرزن آنده‌اش» رو می‌کنه و معلوم میشه که هم معتاد به 
" احساسات جوونهارو درک کته تریاگ است و از سبح تا شب هم به جای سیکار معمولی, سبکار حشیش 
,و همه قاصله جوونها با اجتماغ, از هعین عدم تفاهم آغاز میشه! می‌کشه, پژمان اینهارو عم به پدرش میگ اما استوار طوری به برابرش 
ابن را گفتم و پا محسن برگشتیم به اتاق, علی ارام شده بود..محسن | تعصب داره که همه این حرفهارو دروغ می‌دونه و زبربار نمیره و قبول 

لیوان چابی را گذاشت بجلویش و زد روی شانه لش نمی‌کثه که داماد آینده‌اش معتاد باشه! وقتی این طوری ميشه پژمان یک 


.دار سرد ميشه چابی رو بخور پهلوون که باید برامون حرف بزنی. فکر جتون آمیر به سرش می‌ّنه. به این شکل که دیرور په پدرش مبکه 
۱ علی چند جرع از چای رانوشید تا کلوی خشکش تازه شود وسپس | هشب مبرم پیش ارش» و بعد اواخر شب. په این بهاته که بايد بره 
ا بیمقدعه گقت: فهمانی: یک تکه حشنيش از پسرغمو و شوهرخواهر آینده اش می‌گیره و 
آگر پدر و مادرها: به جوونهاشون اعتماد داشتند و اونپارو در | میاد توی خیابون, مخصوصا هم ميال توی این منطقه که توسط 
38 تصمیم‌گبریهای مهم زندگی دخیل می‌دانستند, خیلی از مشکلات ساعوران کلانتری شعاتوقیف بشه. تا فردا صیم که در حضور پدرش از 

ر به‌وجود نمی‌آمدا قضیه مشکل پژسان هم همینه! خیلی خلاصه میگم تا | او بازجریی ميشه, همه چیزری اعتراف بکله نا شاید این‌طوری پدرش با 
#۶ م در جریان قرار بگیرید پدر: پربسا, خواهر پژعان, بعتی دختر استوار | حقیقت آشنابشه: 


| گزیمی, یک خواستکار داره که مبشه پسرععوش. پعنی براذرزاده علی حرفهایش راعه تسام کرد سکوت کرد به فکر فرو رفته بودم که 
" استوار. اهر انستوار کریعی در کودکی که پدرش‌رو از دست میده. زیر | هحسن به علی گقت: 

سایه همین برادر برّ زگ ميشه .که هقت. سال از استوار بزرگتر بوده :و -ولی پژمان سحت ترین راهرو انتخاپ کرده. 

برادرش واقعا در حقش پدری می‌کته. آقایدالله برادر بزرگ استوار - .ولی م درستش می کنم, محسسن تو زحمت بکش همین الان؛ علی و 


. همان که هرای داداشش‌رو داشته. خودش هم یک سفازه کوچیک ‏ پزمان‌رو برسون خونه ما و برگرد. من دوست ندارم با پژمان رویرو 
و گفاشی باز می‌کنه و در طول سالها ان مقازه کوچکگ, حالا تبدیل به یک | بشم که بعدها خجالت بکشه! به مامورهامون هم بگو اگر یکنفر از حضور 
کارخانه بزرگ و چند حفازه گفاشی شده به همین خاطر وسم الیش پڑژمان در کلانتری با اسستوار حرف بزنه دمار از روزگارش درمیارم! 


عالیه" البته در طول این سالها همیشه هم هوای استواررو داشت براش 000 
رن می‌گیرد. وقتی می‌بینه مستا جره پراش خونه می‌خره و پولش‌رو | .استوار فقط یک کلمه پاستخ «آره یا نه» یه من بده آونقدر به من 


ذره ذره و در طول چهارده سال ازش عی گیزه. عید په عبد برای بچه‌های | لعتماد داری که اگر همین الان بهت بگم برو برآدرت‌رو بدون پرس وجو, 
استوار هم لباس عبد می‌خره و خلاصه همه رقم هوای داداشش‌رو ( دستبند بزن و بیارش اینجاء قبول می‌کنی یانه؟ 

داشته و واسه هعین. نه تنها خود استوار. که حتی خانوادهاش هم حرمت این را برای بار دوم به استوار گفتم, مات و میهوت نگاهم می‌کرد. تا 
۶ و ملاقه زیادی به عمویدللله قاثل فی شد ند. نفو یدالله سه تاپیمر و دونا | آن روز چنین سای از او نگرده بودم: آب دهانش رایه سشتی فرو برد 
دختر داره که چهار نفرشان تحصیلکرده و افراد باشخصیتی شده‌لند. | و گفت: قله 

فقط آخرین پسرش .آرش.توی این پتج خواهر و برادر تافته جدابافته از هعین «بله» کافی یود تا از او بخراهم بدون هیچ پرسشی. بپذیرد که 
| اپ درمیاد و نه‌تئها درس نمی‌خونه و ترک تحصیل می‌کنه: بلگه | دخترش را به آرش ندهد. او فقط نگران برادرش ېود که از وی و 
برخلاف بقبه برادرانش به رفیق‌بازی و شپ بیرین مالدن و خانواده انش برتید. به او قول دادم این قضیه راهم درست خواهم کرد. 
می‌اقته. پدرش هم هر کاری بی‌کته نمی‌تونه ارن‌رو جمم گنه تا اینکه | خوشبختانه برادر استوار ,که یک حاجې بلشد! و باشعور بود . آنقدر 
سال قیل و در سیزده‌بدر که همه توی باغ عدویدالله بودهاند. آرش | سطع فکرش بالا بود ثا حقیقت رادرک کند وبه‌جای دلخوری از برادرش, 
چشمش نه خواهر پژمان, بعتی پریسا می‌افته و یکدل نه و صسددل | به فگر درعان پسرش بیقتد 


عاشقش میشهاوابل کسی به این قضیه توجه نمی‌کنه. اما آرش ظاهراً ۰00 
حسابی شیفته و مجنون شده بوده, وقتی پدرش از این قضیه باخبر یه ری گے 
ميشه به پسرش عیگه: امن حاضر نیستم برادرزادهام‌رو بدم به تو که 000 
یک جوان بیکاره و الوات و ولگرد هستی! آگر آدم شدی آن وفت...»تلاهرا اول وقت صبع بود و داشتیم رالجم به جنازه‌ای که داخل جوی آب 


آرش هم که حسابی دلباخته دختر عموش شده یود به ظاهر خیلی تغبیر | پیدا شده بود. صحبت می‌گرديم, محسمن بقین داشت مقتول یک قمارباز 
ا ا می‌کنه و بعد از چند ماه یکی از مفازه‌های پدزش رو هم اداره می‌کنه ر | بوده! و دلیل هم داشت 


سس شماره ۳۰۵۴ 












.ببین جثاب کلانتر. اولا مقتول بر هر قسمت از بدنش مقداری اسکناس مچاله 
شده قایم کرده بود که قاتلیتش بعضی جافارو پیدا نکردهاند! مثلا اسکتاسهابیرو که 
در لباس زیرش بوده. ندیده‌آند. دوعاً یک ورق پاسوررو که «خال آس موده به شکلی 
ماهرانه زیر کمربندش جاسازی کرده بوده که احتمالا قاتل با فاتلین چون وسط 
خیابان او را با چاقو زده‌اند؛ فزست نداشتند که گامل او را بگردند. و سوما: توی جیب 
کوچیک شلوارش عقاپ» داشنته که فقط فعاربازان قهار با قاپ قعار می‌کنند! وفتی این 
دلایل رو گتار هم بگڈاریم میشنه منیچه گرفت که حقتول بک قعارباز بوده و احتمالا 
شب قبل روی برد بوده و حساپی حریفانش رو اسزکیسه۲ کرده و چون بازشد‌گان 
جنبه باخت نداشتند؛ نصف شب و پس از بیرون آمدن مقتول از سحل قمار, بهش 
حسله کرده و او را کشته‌اند. 

سری نکان دادم و گفتم: 

ببسیار خب, از زوی شماره تلفتی که توی جببنی بود خانو ادهاش رو پیدا کتین و 
ضمن اینکه بهشون خیر میدین. سمی کن بفهمی که واقعاً مقتول قعارباز بوده؟ و اگر 
بود« اسم مکان و کسانی‌رو که باهاشون بازی سی‌کرده بگیر! 

محسن که هیچ وقت دوست نداشت خبر مرگ وابه کسی بدهد, غرولندکنان رفت 
به طرف تلقن و زغژمه کرد 

.ماک افسر نیستیم. سا ما مور اطلاع‌زسانی سیت ها به خانواده‌شرن هستیم. 

همه بچه‌ها زدند زیر خنده و محسن با آن‌طرف سیم صسحبت کرد. گوشی را که 
گذاشت با حسرت گفت 

.زن هققتول بود همین که گفتم »از کلانتری تعاس می‌گیرم 4 خانمه گفت: «قضیه 
خلافهای جلال به عا هیچ ربطی نداره هر وقت جناژه لش رو آوردید به ما رنگ پزنید!» 
بعد هم که گفتم جنازه‌اش‌رو آوردیم. فقط چند ثائبه مکث کرد و جواب داد ائتظار 
چنین روزی‌رو داشتيم... من و بچه‌هاش خلاص شدیم!» [سصسن آهی کامید و اران 
داد] ایتها زندگی که نیست! با این عال آدرس ععلی رو که مقتول .چلال.مععو لا اونجا 
قمار می‌کرده از زنش گرفتم 

.همین الان با دو نفر دیکه: چهارتایی بریم سراعشوی- 

بر بین راه بر ای بچه‌ها توضیح دادم که بايد چه کنند. جلوی در خانه که رسیدیم: 
پورهمت و آریلنی .گروهبان جدیدی که به جسم‌سان اقبافه شده بود ,دز سوی غات 
را مراقبت کردند و من و محصن داخل خانه شدیم. یک آپازتمان سه طبقه بود که 
طبقه دوم پاتوق قماربازان بود. در که زدیم یک نغر از داخل گفت:|عمجتبی در باه هل 
بده بیا تو- سفرهرو پنداز تا ما این دست‌رو هم بازی کنیم.| چشعکی به محسن زدم 
و داخل شدیم. توی ھال هیچ کس نبود, اما داخل اثاق پذیرایی, از لای در که باز بود 
چنان ابر ضصخیمی از دود سبگار تا نیمه اتاق پر بود که معلوم می‌شد چه خبر است, به 
معسن گفتم آماده باشد و او دستش راروی غلاف کلتش گذاشت و با هم داغل اتاق 
شدیم و گفتم: ططنا یک کارت هم به ما بدین!٩‏ 

هقت با هشت نفر دور میز جسم بودند, اما فقط پنم نفرشان بازی می‌کردند 
تگاهشان که به ما افتاد سعی کردند پاسورها را معدوم کنند گه محسسن فریاد ردا قجم 





شماره اسرد دا 














بخورین مغزتون رو سوراغخ می‌گنم ت پولها و پاسررها و سیکارها و چند 
بطر مشروب روی هیر پر بود: بکنفرشان گفت: 

. کلالتر ما داریم تقریح می‌کنیم... خلاف که نیست؟ از خودشون 
بپرسین... پول هم گذاشتیم که بازی گرم بشه... ایرآد دازه؟!»سری تکان | 
دادم و گفتم: «ابنکه ابن هعه پول وسط باشه, اون وقت قمارتون تقریحی 
باشه یا قمار ولقعی؟ ابن ری بعدآ بهش می‌رسیم.-. اما قعلا هر هشت نفر 
آقایرن به چرم قتل جلال بازداشت هسنند..!»فقط دو نفرشان به شدت 
جا خوردند 

,قتل... قتل کی؟ جلال که دیروز اینجا بود... چناپ کلانتری دارین 

محسن داشت با دستبند آنها رابه هم متصل می‌کرد. من اما فقط به 
| چهره‌هایشان نگاه می‌کردم تا آنچه را می خواستم دريابم. یک جوان و 
یک پیرمرد بیشتر عصبانی بودند. آنششان را یز کردم لاقل نفری 
پوئزده سال حبس منتظرتوته. چون قتل دسته جمعی بوده... اکر یک با 
دو نفر فاتل بودند, قضیه قرق می‌کرد و با بقیه کاری تداشتیم و۰٠‏ پسر 
جوا نگامی به مرد مسن .که حبود سل کن دات .اتاخت و لبش 
راگزید و صورتش سرخ شد و بالاخره قریاد زد« نخان دایی اه تو و 
بقیه دوست دارین «پاسوز #رفاقت دوتا قاتل شین هيل خودتونه ولی 
من فقط ۲۳ سالعه و دوست ندارم چهل سالگی اردان بیام بیرون -اینها 
راگفت و چون دید خان دابی‌اش -همان مرد ۶۰ ساله ,نیز سرش را پایین لنداخته 
[ظافراً یا این حالتش می‌خواست به جوان بفهماند که کارش را تیید مي‌کند. اما 
خودش نعی‌تواند در عالم لات‌بازی «آدم‌فروشی» کند| پسر وان نیز معتی رفتار 
پیرمرد را فهدید و خود را با دو گام از جع جدا گرد و رو به سن کرد و گفت. هکلانتر 
من هیچ نقشی توی قضیه قتل جلال ندازم آون بدبخت که کناهش ففط مردن» 
بود توسط هجلیل پوزه» و «کریم هندونه» که بهش حسابی باحته بودند و 

آدم فریش.: 

این رادو ثفری گفتتد که ظاهرأً عهوزه» و «فندونه ابو دند من هم سکوت کردم تا 
خودشنان یکدیگر را لو بدهند! پسر جوان پاسځ داد: «خقه بشم که چی؟ رد 
آدم فروشم.- واسه اینکه دوست ندارم په جرم قتلی که شما موتا آشغال نامرد انجام 
دادین, من تقاص پشم- 

ولی ځان دلیی تو هم پاش وسطه شفال.. 

این را تکریم هندونه » کفت. خان دابی اسا.عرد ۶۰ ساله .با عصیانیت و با مشت 
کوبید توی حسورت «هندونه» و او نیز به حرف آمد: 

ددهتت رو بیئد حبوون... فرچی من می‌خوام سکوث کنم نعی‌گذار.., آخر آشفال 
حرام خور: من کی تا حالا آدم کشتم که جلال بدبخت دومیش باشه؟ شما کفتین 
می‌خوایم پولمون‌رو ازش پس بگیریم. منم کفتم به شرط اینکه پول منم بهم بدین: 
آدرس مسیرش‌رو بهترن مید م- بعد هم قرار بود ققط گونی بکشین روی سرش و 
دوٹا مشت ولگ پژنین تو شکمش و پولهارو بردارین و بیانید.- ابناعاش, «عمه جمفر 
و سادق گربه» هم شاهد هسستند او رو به عمه و گربه! کرد و پرسید] عبر این بود 
جعفر؟ صادق ربان باز کن دیگه. بذیخنها اکه سکوت کنین پای هعه‌مون توی قتل 
وسط مادا 

ابن راگفت. گرب و عمه هم به تفع او حرف زد 

.راست میگه کلانتر.. فقط قرار بود صف شب چلال وو برنند و پولهارو ازش 
بگیرند. ختی خان دابی جلوی ما اتعام حجت کرد که توی سر و صورنش هم ٹزنتد 
که 

.ای نالوظیهای آدم فروش- 

این را آن دونفر که قاتل بودند گفتند و ناگهان همگی به جان هم اښتارند که با فریاد 
محسسن از هم جدا شد ند. 

OOO 

همان ساعت دو نفز قاتل را جداگانه په دادستاتی اعزام کردیم و بقیه راانگه 
داشتیم تا بارزپرسی‌شان عامل شود. 

نزدیک غروب بود که پژمان با بک جعبه شیرینی به کلانتری آمد. استوار نیز 
هعراهش بود... ظاهراً پسر جوان. جریان سه شنب قبل را کامل یا پدرش درمیان 


| گذاشته یود استوار اماء کمی خنجل بوذ! 











بارها در آسمان ضاف و در شبانگاه شاهد نابودی ستاره‌ها بوذه‌ایم بی‌آنکه 
متوچه مسائل پیر امونشی ناضنم شهاب (سوپرنو) به نک ستاره درحال انقجار گفته 
سی‌شود؛ اما نکته جالب این است که تا قرنها پس از انفجار هم پرترهای رادیواکتیو 
که از انقجار ایجاد شده, در اسمان وجود دارد و درواقم آنچه ما با چشیم غیر مسلح 
سی‌بینیم. همان پرتوهابی است که قرنها پس از انفجار و نابودی ساره در أسعان ذر 
حرکت اسنت. یکی از بهترین و زیباترین بقابای سوپرنوا متعلق به شهاپ خرچنگ » 


لنت که نا 


سم ی رود 





ال.-جی در تولید یحچال به اندازه‌های جدیدی دسبت یافته است. تعجب حو اهید 
کرد آگر یگوبیم که بخچال جدید ال.جی دارای رایانه و صفحه مانیتور است, ضمن 
آنکه قابلیت. پخشش 
0 صنو تی ای 
تصویری را نیز 
دارد! اگر اینها کافی 
نیسست. بابد اطلاع 
دهیم که یک دوربین 
نیز در آن تعبیه شده 
است که می‌توانید 
در برابرشس قسرار 
بکیسرید و تصویر 
شما برداشته» شودا! 
از ابن پس هیچ کس 
نعی‌تواند مخفیانه 
در یخچال را باز کند 
و غذاها را کش 
نرو دا چرا کے 
تصویزش برداشته 
می شود" از رایانه 
سا تحت سا 
می توانید پیاسهای 
ای‌عیل خود را مير 
ازسال کنید. ال 
این بحچال هب فن 
جریف را به قيعت 
نه‌چندان ارزان ١١‏ 
هزار دلار به بازار 
عرضسه کرد« است. 








تا مود 


















سونی, که همعیشه با دستاوردهای 
تازه اش اعجاب جهانیان را برانگيخته, این بار 
با یک رایائه جیبی وارد بازار رابانه‌های 
کوچک شده است. سوبی نام رابانه جدید 
و بسیار کوچک خود را سني ۱۵8۱ 
گزاشته است. صفحات این زایانه فقط 
ده میلی‌متر تخمین زده می‌شود و به 
حهت. بدنه آلومینبومیاش, وزنش ننها 
به ۱۲۲ کرم می‌رصد و دارای مانیتور 
کوچکی است که بهترین تصویر ز 
شفافترین رنگها را به تعایش 
می‌گذارد. برخی ار کارشناسان به 
شوخی می‌کویند رایانه جیبی 
سونی یه آندازه پنجاه راهنصای 
سریرگ تلفی. اطلاعات در خود 
کنجانیده است. این رایانه 
کوچک اما پرقدرت به قیحت ۶۰۰ 


دلار به بازار عرضه شدة اسبت 


تولید کنندگان 
سینهوت این بار 
و آننندسسسته اند 
عینکی را به بازار 
غرضه کنند که به 
چهت کارابی آن 
مورد پسند ناسا قرار گرفته تا فضانوردان 
خود را په عینکی شفاف و سبک عچجهر 
تسایند. این عینک که برای عموم نیز قابل 
دسترس است, قابی بسیار سبک دارد 
چون در ساختنش هیچ‌گونه پیچی به‌کار 
نرفته است و به همین دلیل بسیار سالم و ایمن احسی برای سفرهای فضایی) تلقی 
می‌شود. ضمن آنکه زیبا نیز هست. این عینک‌ها په مبلغ ۲۰۰ دلار به فروش 
عی‌رسد. قاپ این عینک که در شعار سیک ترین قابهای عینک جهان است. به‌قدری 
انعطاف پذیر است که به آسائی خم می‌شبود: 


جی‌وی.سی جراءت کرده و پارا در ساختن دوربین‌های 
کوچک ویدئویی از رقبای خرد فراتر گاشته 
است, اند ازه‌های این دوربین عبارتند از ۱۱۵ 
مىلی‌هقر طول. ۸۰ عیلی‌متر عرض و ۴۳ 
مپلی‌متر خسخاهت. این دوربین به‌سادگی به 
رابانه متصل می‌شود و می‌توانید تصاویر 
گرفت» شده رادر مدت کوتاهی به هر نقطه از 
دنیا که بخو آهید بفر ستید. 
این دوربین به رنگ سياه مات ساخته 
شده و دارای پرده کوچکی برای مشاهده 
تصاویر عی‌باشد و این تصاویر بسیار 
روشن و شغاف بُشان داده می‌شوند. 
جی وی‌سی برای دوربین ویدئویی گوچک 
خود قیمتی معادل ۲۰۰۰ دلار را درنتظر 
گرقته لست: 
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اگر تصور می‌کردید که کلام آخر در تلفن 
فعراه اموبایل) گفته شده است. اشتیاه 
می‌کردید. زیمتس پس از مدتها سکرت. 
موبانلی به بازار عرضه کرده که علی‌رغم 
قیمت مناسیش ۰1 ۳۰ لارا دارای امتیازآت 
بسیازی است. قابلیت اتضال به کامپیوتر و || 
تبدیل شدن مکالعه شا به یک مکالعه [ 
ییاج ام خرف :توق وگن ر 
مشاهده کنندا. یکی از این قابلیت‌ها 
می باشد. 

زیسنس از نرم افزارهای جاوا برای 
همین امر عوبایل را قادر ساخته تا انوام 
بازیها و آهنگها را تیز در حافظه خود 
داشته باشد. رایانه کوچکش نیز قابلیت 
تخلیه اطلاعات در زمان بسیار کمی را 
دارد. ندنه این موبابل از جنسی 
اتعطاف‌پذیر ساخته شده که امرش را 
درعین سیکی و سادگی, بسیار زیبا ساخثه است. 


۹ + * 
۱D ۰‏ ا 
یا ا ا 25۵ ر 


ناس 

سونی بازهم کاری تازه ارائه کوده است.مدل جدید واکمن سونی, ویژه کسامی 
ساخثه شده که در هنگام تعرین دویدن و پا راهپیسابی سرعتی علاقه به شنیدن 
موسیقی دارند. من آتکه این 
a‏ سک ند دب سر 
به رایانه شما را نیز دارد 















/ و می‌تواند یک ۵8 ۸۰ 
| دشبقه‌ای را در عدتی معادل 
سمه دقیقه منتقل سازد. اين 
واکمن بسیار ساده سماخته 
شسده و تك مة‌هاى 
پنج گانه اش به آسائی با 
انگشتان فرد دونده 
کنتسرل می‌شود. 
بسسونی برای 
واکسن جدید خود 
مت ماسب یج 
دلار را درئظر گرفته است. 


٩۲  " 4‏ ی Mı‏ ۱ ۰ 1 
1 11 ۱ ۳ 
‌ ا 4 أ ف 1 یا 


تب 


در قسمت بالای تصویر. آزمایشگاه فرمی‌لب در شیکاکو را مشاهده 
می‌کنید که به کمک ایزاری که مجموعاً پنج هزار تن وزن دارد: 
بزرگترین مرک تشخیص و کشف انرژیهای جهان انوترون, اتم و 
الکترون) را تشکیل داده اسست, درواقم این سراکز و تعداد انگشت‌شمار 
مواکز نظیر آن به کمک فناوری پیشرفته و بسیار حساس انرژیهای 
عظیم موجود در هستی را اندازه‌گیری می‌کنند و عوامل آبجاد شده پسن , 
از برخورد ابن انرژیها را پا یکدیکر شناسایی می‌نماید. در قسمت پابین | 
تصویر. را که با تلسکوپ ۲/۵ متری موجود در آزمایشگاه گرفته شده 
پگی از متخصصان آزمایشگاه اسکن عی‌کند تا فواصل و روند جرکنی 
انرژیهای اتمی در فضای کهکشان ما تشسخیص 

پسهار ژیادی شناسایی شوند. 
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داده شود و اجزاو اجسام تشکیل دهنده این نوع انرژی با باریک‌بینی 











در قسمت بالای تصویر رایانه کوچجی 
نولید کنندگان پالم را مضاهده می‌کنید که با قیمتی مناسب 
(۴۰۰ دلار) بهترین خرید می‌یاشد. این رایانه قابلیت الحاق به 
سخت افزار حافظه هشت عبلیوتی و ۶ا میلیونی, شر دو را 
دارد و همین اسر امتیاز مهمی برای ابن ساخته پالم به شمار 
می‌رود. در قسمت میاتی تصویز به رایاته‌ای کوچک. اما 
بسیار پرقدرت از توشیبا برمی‌خوریم با وزتی در 
حدود ۱۴۰ گرم و ضسخاست ۲ سائتی متر: ضمن آنکه 
پرده ۳:۵ اینچی با قابلیت نشان دادن رنگهای شفاف از 
نقاط دبگر قدرت این ساخته توشبیا می‌باشد که به مبلغ 
۷۰دلار به بازار عرضه شده اسنت و در قسمت پابین 
تصوسر ناز هم پا مدل دیگری که پالم به بازار رایانه‌های 
کر چک عرضه کرده. أشنا می‌شویم. این رایاثه نیز دارای 
حافظه‌ایی بسیار پرگنجایش می‌باشد و پالم برای آن قیمتی 
معادل ۶۵۰ دلار را درتظر گرفنه است, 
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اکنون باماها شما راقادر ساخته تا به بهترین 
آموزش توازتدگی گیتار بپردازید. بدون آنکه 
اطرافیان را عاصی کنید! این مدل جدید گیتار با 
یک جفت گوشی مستقیماً به گوش شما اتصال 
بیدا سی کند و تتها شما قادر هستید تا صدای ساز 
خود را بشنوید. ثارهای نایلوتی که در این گیتار 
به‌کار گرفته شده, صدابی غرم را که برابر با 
یک‌دهم مدای کیتار معمولی است, یه 
کوش می‌رساند؛ اما اگر هم صدابی بلند از 
أن می خواهید. می توانید ان را به امپلی‌فابر 
متحسل کید و حتی هسایکان خود را هم 
بیدار کنید! باماها بهایی معادل ٩۰۰‏ دلار زا 
برای این گنتار درنظر گرفته است 


































۲ ابرای اسر جوان بت می‌گوید از 


سپس عازم باطل کزدن طلسم چ پاربا 
طلسم امبر عتوجه می‌شود که شم بام یک دیوزاد است و قصد هلاک 














به روایت : مصطغی گلیاری 





0 در قسمت‌های قبل خوانديم: 
پس از باطل شدن طلسم سام زرد شهرزاد افسانه دیگری 
دختري چهارده ساله به ام طاووس که 
| شیر سلطان وحوش دلباخته علاووس شده, دزدان و دیوزادان را که به 
طاووس به‌خاطر گوهر شبچرا حمله کرده‌اند می‌کشد و از طاووس 


کت | می‌خواهد خود را از شر گور شبچزاغ جلاصی کند و طاووس بشرطی 
حاضو به این کار می‌شود که راز گوهر شپعم اغ را بداند. قصه بدین‌جا که 


و می خواهد تا طاووس را به او 






نشان دهد و شهرزادمی‌گوید تو هم ایتک په قصو طاووس میروی و امبر 
| جوان‌بخت خود را در قصر طاووس می‌بیند و خود را جای شیر ععرفی 


|می‌کند. طاووس از امیر که در جلد شیر جرد رفته می خواهد تا دیوزامان 


را بکشد و گوهز شبچراغ را بزایش پیاورد ولی امیر در دام گل‌قند و 
گل‌شکر و گل‌ناز و گل‌بو حاکمان شهر جختران بدون مرد می‌افتد و 
انو می‌شود و پس از باطل تندن 






و خوردن او دارد. امیر از زندان توسط میشوی دختر اعیر فوشها نجات | 


|می‌یابد اما در قصر آزدها موش قصد خوردین, امیر را دارد که شهرزاد به 


دادش می‌رسد و آو را از افسانه طاووس به دنبای وآقعیت می‌آوردو از وی | 


| می‌خواهد برای نجات اميو قسه‌گوبان په شهر قسه‌خیز برد. امیر طی راه 
به کلاغ برمی‌خورد و از او منی‌خواهد راه شهر قصه‌خیز را به‌وی نشان 


دهد ,.. 
و اینک دنباله ماحر! از زبان شهرزاد 


- مورت را نمی فچسم. 

کلاغ قار قار کرد و په سویی اشاره کرد و گقت: 

- آپا آن مار وامی‌بیتی که گار آن بر که خو آنیده اسث؟ 
-آری. 

- جلوتر بر و ببین از حنجره او چه ضدابی می شنوی 


امیږ با ترس و لرز به سوی ساری که به علفتی درخت بزرگی بود رفت | 
و حبران شد زیرا از وی مار صدای گلجشک شنید. به کلاغ گفت: 
ات 


- زبرااو گتخشک مرا بلعنده استا تو بابد دسضنت را به دهان مار قرو 
کنی و گنجشک رابیزون بیاوری و آزاد کنی تا من نزدیک ترین راد وسیدن 
به سرزمین قصه خير را به تی بگریم. 
امیر خود وا عقپ کشبد و کلت 





- مک بیو ان ام که دستم را به دهان ماری به این بژرگۍ قرو کتم؟ 

- از چه می‌ترسی؟ به تو قول می‌دهم که این ماز تیش ندارد ومع || 
ا زد حتی قول هیدهم که اگر دستت رابه دهانش قرو 
کنی: بیدآر نشو 

PE 

کلاغ قار قار کرد و گفت: 

- مگر نتعی‌داتی که حبوانات دروم نعی‌گویند؟ اگر حرف مرا باور ا 


" نمی‌کتی روی سر مار می‌تشینم و با عنقار خود به سرش ضوبه میرم تا 
۴ " پبپیتی که بیدار نمی‌شود. 


- اگر چننن است پس چرا خودت دهان سار را باز نمی کنی و کتجشک را 
آز ان نمی کنو ؟ 
- زیر زورم نمی رسد که دهانش را باز کتم, ای امیر جوان بخت. تعلل 


نکن و کنجشکم را ازاد کن تا راه سررمین قصه خیز را شقانت بدهم, 


امیر دل به دریا ژد و به صوی‌مار رقت و دهانش وا باز کرد و دستش را 
به درون دهان او بره و گنچشک را گرفت و ببرون آورد و رهایش گر د: 


کنوشک بر سز لمیر فریاد کشید و گفت: 
- چرآمرانیزون آوردی؟ مگر فضولی که دی کار دیگرآن دخالت می‌کنی؟ 


- من تو را از دهان مار بیرون آوردم تا آزلد شوی و بروی. چرا به جای 
سیاسگزاری, بر سز من فریاد می‌کشی؟ آیا نمی خواهی به خانه خود بروی؟ 

- نه. من چایی نمی روم همین جا خیلی خوپ و امن است. اکر از دهان 
عار بیرون یروم کلاغ. مرا خر اهد خورد. 

کلاغ قار قار کنان به سوی کنچشک پوید و خواست او را بگیرد ولی 
گنجشک به دهان مار رفت و پنهان شد. کلاغ گفت 

- ای آغیر جوان بحت زود باش و کنجشک را از شکم عار بیرون بیاور تا 
راه سرزمین قصه حبر را نشانت بدهم. 

کنجشک از درون شکم مار گفت: 

- اگر عرامیررن تباوری خودم راه را نشائت می‌دهم, امیر گفت: 

- قول می نغم که بیرونت ناورم کنجشک کات 

- په چپ برو. به راست برو. دشال رنگ ساست برو. هر جاکه جوجه 
خواست برو 

- این حرف را بوزیته نیز به من گفت ولی از آن سر در نیاوردم. آیا 
می‌توآنی بگوبی که منظورت چنسنت؟ کنجشنک گفت: 

- دیگو خوابم می‌آید. به چپ برو. به راست برو. دنبال رنگ ماست بر 
هر جا که جوجه خو است برو 

امیر کتجشک راصدا کرد ولی جوامی نشنید. کلام گفت 

- خوانید, اقسوس که نتوانستم او را بگیرم و بخورم 

ا 

- کاری زا که خواسته بودی برابت اسجام دادم و آو رآار شکم دار بیررن 
آوردم, لینک باید مرا راهتعامی گنی و راه سرزمین قصه خیز رابه من بگوسی, 

کلاغ گفت: 

- به چپ برو. به راست برو. دتبال رنگ ساست برو. هر جا که جوجه 
خوامست برو. 

ولی می از حرفت چیزی سر در تسیا ورم تمنا می‌کنم بگو که معتی 
این حرف چیست 

کلاغ پر کشید و رقت و گفت. - کسی قکر کن تا بفیمی یعتی چه 

امیر نشسمت و به درختی تکیه داد و به فکر قرو رقت تا این مععا را حل کند ولی 
فگرش به چابي ترسید و بلند شد و بر سر دو راهی رفت و ایستاد و گفت. 

- بو سین شر واه دق راهه به چپ برو. به راست برو, شاید منخلورش ابن 
است که اول به چپ بروم و در دی راهی بعد به راست بپیچم. 

و به چپ پیچند و صد گام که رفت به دو راهی دیگری رسد و به و است 
پیچید. پس از سد قدم دیگر باز به دو راهی رسید و به چپ رفت و پس از 
صد گام دیگر دوباره به دو رای رسید و په راست زفت این دو راهی‌ها 
آن‌قدر تکرار شدند تا لین که به یگ سه راهی رسد و خیران شد که از کدام 
راه تزود. هنکامی که به هر سه راه این سه راهی دقت کرد متو جه شد که در 
انتهای هر یک از لیخ رافها پرتفهانی نفسته نخ ق ریگ هر یک از پرتجقا 
با دیگری فرق می‌کند. یکی از آنها زرد. یکی دیگر سر و آن یکی سفید بوه 
آمیر معا را پیش کرد تکرار کرد 
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به چپ برو. به راست برو: نیال رنگ مانست برو هر جا که جوجه خواست برف 
و پس از کمی فکر. با شادی گفت: 
- درست است. عن بابد وارد راهی بشوم که پرنده سصفید دارد زیرا معما می‌گوید 
دنبال رنگ ماست برو. و ماست سفید است. 
به هوش خویش آفرین گفت و وارد راهی شد که پرنده ای سفید سر انتهایش بوذ .در 


این زاه رفت و رفت تا این که به بک چهار راه رسید و ایستاد و فکر کرد که از کدام راء | شوی مگر این که به معصایی که از تو می‌پرسیم پاسخ دهی, 


برود, پس از چند لحظه چشمش په جوجه شتر مرغی اقتاد که داشت در یکی از راههای 
چهار راه می‌دوید. امیر با خود گفت 

- هر جا که جوچه خواست برو, آری, من باید همین راه را انتخاب کنم. 

و دنبال جوجه شتر مرغ راه افتاد و هر جا که او عی‌رفت, امیر نیز رقت و با خود گفت 

- شنیده ام کپاپ جو چه شتر مرغ بسیار گواراست. همین که ابن جو جه خو شحرّه و له 
رانشانم داد او را گرفتار می‌کنم و می‌خورم, درود بر عن که این گونه خوش شانسم. 

پاری. امیر بر پی جوجه شتر مرغ رفت و رفت تا این که پس از حدتی, شخالی از پشت | 


درختی نعایان شد و به سوی جوجه جهید و او را به دندان گرفت. اعپر که چنین دید 
شتابان دوید و خود راروی شفال انداخت و گردنش را محکم گرقت و قشار داد و گفت ۲ 


- ای مادان! زود باش جوجه شتر مرغ را رهاکن وکرنه تو راخفه خواهم کزد. شفال 
دست و پایی زد ولی زورش به امیر ترسید و بتاچار شکارش را رها کرد و گفت: 

- چرا در کار من دحالت عی‌کتی؟ سن شغالم و شکارچی, او نیز جوچه شتر عرغ 
است و شکار. طبق قانون چنکل من حق دارم او را شکار کنم. 

امیر شفال زا رها کرد و گفت: 

- او راهنمای من است. اینک راه خود را بگیر و برو که سیار گرفتارم. 

شفال ناسزایی به امیر جوان بخت نثار کرد و رقت, امیر نیز دنبال جوجه شتر مرغ 
را« اقتاد و جود رابه او نزدیک کرد و سایه به سایه اش رفت تا میایا بلایی به سرش 
بیاید. پس از گذشتن از چند پیچ و خم و فراز و نسیب چند شتر مر بزرگ نمایان شد ند 
و همین که امین را دیدند که دنبال چوچه آنهاست. فریاد کشان هسوی امیر دویدند و او را 
در میان گرفتند و با ضربه‌های منقار خود احبر چوان بخت را آزردند, امیر نالید و گفت 

- ای بی انصاف‌هاء چرا عی زنید؟ مگر عن چه کناهی کرده‌ام؟ 

- رییس شتر مرغ‌ها گفت- 

- تو می‌خواستی جوجه ما را گرفتار کتی و با خود ببری, آینگ چشمانت را بیرون 
می‌آوریم تا برای آدمیان دیگر درس عبرت شنود. امیر گریان شد و گقت 

باور کنید که اگر من نبودم شغال, جوچه شما را خورده بود. 

رییس شتر مرغ‌ها گفت. 

- سه روز است که دنبال تو مي‌گرديم تا مجازاتت کنیم. سه روز است که تو 
جوجه‌های مارا گرفتار می‌کی و می‌جوری, لینک آمادء پاش تا چشمانت را ببرون بیاو ریم 

در این هنگام جوچه شتر مرغ به سخن آمد و گفت: 

- ای بزرگان قبیله! ندانید و آگاه بانشید که این مرد مفلوک و نحیف و ترسو مرا از 
میان دندان‌های شفال بیرون آورد و نجاتم داد. ضما کسی که جو چه‌های ما را گرفتار 
کرده و خورده. شفال است ئه این عرد. از شما تمنا می‌کنم هنکامی که چشمانش را 
میرون می‌آورید ابن دو موضوعغ را به پاد داشته باشید. 

شتر مرغ‌ها پا شنیدن اپن سخن بال‌های خود را مه هم زدند و گرد امیر وقصیدند 
سپس سرهای خویش را به هم دیک کردئد و به آهستگی با یکدیگر سخن گفتند. آنگاه 


زبیس شتر مرغ‌ها گفت: 
- ای مردا پخت با تو بار بود که آین جر جه حقیفت را به ما گفت 
امیر با شادی به شتر مرغ‌ها کرنش کرد, رییس گفت: 


ایتک طبق قانون نیاکان مان فقط یکی از چشمانت را بیرون می‌آوریم و به جائ 
چشم نیگرت. یکی از گوش هایت را آن قدر می‌کشیم تا از ريشه کنده شود 

رنگ از رخسار امیر پرید و با صدایی لرزان گفت: 

< آخو چر؟؟ مگر ععلوم تشد که ثه تنها بی گناهم بلکه جوچه شما را ار دندان شفال 
نجات داده‌ام؟ 

همین که امیر لین سخن را گفت غوغامی به میان شتر مرها افتاد و سدتی سر و 
صدا کردند سپس رییس گقت 

. خق با توست بنابراین تخت گوش تو را می‌کنیم آنگاه چشمت را بیرون 
می آوریم, آپا به دادگستری ما اعتراضی نداری؟ امیر گفت. 

- من که خود امیری جوأن بختم و بسپار ستمگرم هرگ در حق هیچ کس چنین 
حکمی داده‌ام, اینجا دیگر چه سرژهینی است که په مردم پې گناه ستم می‌کنند و از 
دادگستری سخن می‌گویند؟ 

رییس شتر مرغ‌ها گفت. 
شماره ۳۰۵۴ 







رسیدهام؟ تمنا هی کتم که هرا رها کنید تا دنبال کار مهمی که دارم بروم. 


۱ ۱ کس که نوست دارید بگذارید من بروع, ۳ 








- تام این جا سرزمین قصه خپز الست. 
امیر شارعان شند و گقت: 
- راسنت می‌گویی؟ یعنی من به لین زودی و به آين آسانی به سززمین قضه خبز 


- امکان ندارد تو را رها کثیم, تو باید به جرم گناهی که شفال کرده است مجازات 
- باور کنید که من برای رسیدن په سرمین قصه خير بسیار رنج کشیده‌ام. چان هر 


- می‌گذاریم. ولی نخست باید به معمای ها پاسخ دهی. 
امیر از تاچاری گقت 


م 


۱ بت 25 باب مرا رآهنمایی کتی وراه سرزمین قصه خیز راب7 ۳ 
نتب چپ وی ات بر دی رگ مات و مرج 


که جوجه خواست برو!! _ 


۷ 
اس ۲ 
- مععا را پپزسید. امیدوارم زیاد ستخت نباشد. 
- آن چیست که کیست. ۳ 
- این هم شد حعما؟ آن چیست که کییست یعنی چه؟ 
- زقس آل ےکک کن الم 
امیر یک رور مهلت خواست تا فگر کنه رییس شنتر مرغ‌ها پذیرفت و فوعان داد او 
را زندائی کنند تا در کٹج خلرت زندان با خیالی آسوده فکر کند. امیر در کنح ژندان 
نشست و بسیار فکر کرد ولی زمان به سرعت کشت ت و هیچ پامنځی نیافت. با اندوه 
فراوان از دریچه زندان به برآمدن آقتاب تگاه کرد و آهی کشید و گفت: ۱ 
لین آخزین باری است که طلوع خورشید را می‌بینم: به زاستی گه طلوع آفتاب چه 
ریباست! تا کتون چنان در خود و رو ۱ بان ۱ 
ذاشت انذوه می‌خورد که چشمش به شتری الخاد که مرغی روی کوهانش ند 
بود و با هم ستَن می‌کفنند. مرغ از شتر پرسید. و ۷۱ 
< آیا مطمینی که با این ثیرنگ. من و تو را به جای شتر مرغ فرض خواهند کرد؟ 
شتر گفت: - رام ورس 
ناگهان مرغ مبتوجه امیر شد و با نگراتی به شتر 
یونم جع نوس ۲ بیم دارم به دیگران 
بگوید که چه نیرنگی به کار بسته ایم و ها شتر سرغ نیستیم. ۱ 
شتر نیز از دیدن امیر جوان بخت نگران شد و به مرغ گفت: 
- پاید او را با خود یار کنیم تا راز سا را آشکار نکند. ۱ ۱ 
سپس په سوی دریچه زُندان رقت و سلام کرد و گفت: سا ٍ 
- ای جوانمرد: آبا سغنان ها را شنیدی؟ 
- آری هن شتبدم که تو و مرغ می‌خواهید وانمود کنید که شتر مرغ هستیق. . 


اش شتر آهی کشند و گفت 

- از تو تفا می‌کنیم که با ما یار شوی و راز ما را آشکار نکنی. 3 رت 

امیر پشت چشعی تازگ کرد و گفت: نس 

مې پذپزم ولی به شرهی که بهمعمای من پاسخ بکوبید.آن چیست که کید 
شتر لیخندی رد و گفت: 


- آن شتر ات و برخت خرعاست. زیرا چیست :برای حیوانات و گخاهان و چیزها" 
به‌کار می رود و کیست برای انسان‌ها به کار می‌رود: همچنین. شتر و درخت خرمارا 
مانند انسان با نقر می‌شمارند. پس پاسخ معمای تو هم شتر اسث. هم دوخث خرضا:. 

امیر شادی کرد و گفت 

- درود بر تو. من قول می دهم که رازت را آشکار نکنم, ابنک از تو چیزی می‌پرسم. 
چراتو و مرغ می‌خواهید خود راشتر مرغ معرفی کنید؟ 

شتر کقت بر دوش من که شترم.بار می‌نهند. و این مرغ را سر می‌برند و کباب می‌کنند و 
می‌خورند. اما هرگز بر دوش شتر مرغ بار تعی‌نهند و گوشتش را تمی‌خووند. ما 
می خو آهیم بگوبیم شتر مرغیم تا نه بر دوش من پار بگذارند نه سر این مرغ را ببرند, 


امیر گفت 
- ابا گوشت جو چه شتر مرغ بسیار لدیذ است. 
مرخ گفت. 


- آری ولی ما که ثمی‌خو افیم د بگوییم جوجه شتر مرغیم, . قصد سا این است که 


بگوپیم شتر مرغ بالفیم. آیا نیرنگ ها را می‌پسندی؟ 
ادامه دارد 














رت دذرصالی که 
ظاهرا خود را ناراحت 
نشان عی‌داد سرش راا 
بلتد کرد. «جنیفر ۷ 
بی‌آنکه لبخند بزئد روی | 
مر حم شد پالنوی 
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۵ تا ایئجا خواندیم که 
«کیت» ححسر «تام» که بار دار است در دک ساتحه اتسمل 


7 | از ناخیه لگن خاضره دجار شکستگی هی شود و با اشعه ایکس از وی 


عکسبر داری می شوت پس از پسودی کیت و وضم حمل ذخسری به تام 


| جنیفر. تام شوهرش بطوری غیرعادی از بچه‌اش کنازه گیوی هی کند... 


جنیفر به پنج سالگی می‌رسد و عادرش کیت هم متوحه وضعیتی 
غیز عغادی در فرزندش می شود و زمان می گنه و پس از ۲۳ سال سه 
تفر دزد به نامدای آموس رابرنسی. جورچ و بوتس به منرّل جنیفر و 
شوهرش دستیرد می‌زنند ولي بطور ناگهانی رابر نس ندون هیچ گونه 
دعوا و با عارضه‌ای می‌مبرد. کار آگله استاوینسکی قانع نشنه و سعی 


| می کند با گذشته دکتر حنیفر آشنا شود و توسط نانتاکت متو حه هی شود 
| که چهل سال پنش حنیفر هشت ساله در يکي از گردشیهای خودبا هال 
| روبرو مي‌شود و هال درصند آزاز او برمی آید و در برخوردی نابرابر هال 


به طرز قجیعی کشته مي‌شود. سپس دکتر چینگ به توجواتی جنیغز و 
آشنانی او با #عارونن راس» اشاره می کند و هی گوید: 
و اننک توحه شمارا به دنبال ماجرا حلب می کنیم: 


ساروین راس#«پسری بلند قاست بود قدش از «جان» بلندتر برد و 


۰ صورتی کشیده و پوستی پرنزه داشت یا این حال چشمانش آبی. بود 


به سی سال داشت بیشتر بود و چند تار عوی سفید در موهایش پیدا شده بود. 
ابتدا حتی «جنیفر» را ندید. هحه حولسش منوجه »ان » بود که 
هسهنان شیرین زبانی سی‌کرد. حالا نوبت «جنیغر ٤‏ بود که با او رقابت کند 
از جا برخاست: اسا قبل از آنکه »الن » از رابه تاره وارد معرفی کند. به 


. سرعت به طرف کائاپه رفت و پالتو پوست سمور را زوی دوششی 
انداخت و كفت سلام. من انجتیفر ليست #هسنتم 


تازه وارد لیخندی زد و در پاسځ کفت: 

- سلام. من هم اضاروین راس#هستم. 

چشمان او روی پالتوی گرانبها خبره ماند. دیگر به #الن» توجهی 
تداشت. سپس غمگی برای خوردن شام به رستوران رفتند, رستورالی 
که ماروین »انتخاب کرده بود یک رستوران مجل به نام #پتسی «بود که 


در نزدیکی محله چینی‌ها قراز داشت. او از همان آغاز: بهترین را انتخاب 

- کرده بود سقف رستوران. با چلچرافهای بزرگ و زیبا تزبین شده و کف 
و رین با قالبهای خیم پوشنیده شده بود. مشتریهای زیادی منتظر خالی 
شدن سیر شا بو دند, 


در این هنگام, مرد چاق و شیک پوشي که قیافه‌اش از تعیزی برق 
می زرب اعاروین»گفت. آفا, اول باید اسم خود را بدهید و نوبت بگپرید. 
آنها جلو رفتند. زی دزشت اندامی که پشت مير نشسته بود یا 


٩‏ بی‌تفارتی نگاهی به آثان انداخت و پرسید: قبلا هیر رزرو کرده‌ایو؟ 


آنها رزرو نکرده بودتد. 

آن زن.به فهرستی که مقابلش روی میز قرار داشت.سرسری نگاهی 
اند لخت. سپس درحالی که دستش را به علامت رد کردن آنها به حرکت 
درمی‌آورد و گفت همه میزها اشقال است. مبز خالی نداریم! 

سار وین »یه «جتیفر »نگریست و شأله‌هایش رابالا انداخت. «جلیفر » 
هعراهان خوه را کان رد و درحالی که با صدای بلند از آنها پرزش 
می‌خو است: جلو رفت. آن زن:به هرحال یک خدمتکار بود و دجنیقر» این 
طبقه از مردم را حوب می‌شناحت. 


پوست او در زیر تور 
چراغ. درخشش 
خبره‌کنند ها داشت ر 
آن زن, فوراً دائست که آن پالتو از پوست سمور تهیه شده و بسیار 
گران‌قیمت است. «جنیفر» گفت. البته بهتر بود که قبلا زنگ عی‌زدیم... 

این کلمات زا با صسدابی چنان ترم و لطیف بیان کرد که آن زن, بی اختبار 
سرش را جلوتر برد تا پقیه سختان او را بشتود. ساروین» نیز برای 
نخستین بار, به صدای خوش آهتگ او پی برد. فجلیفر » بی‌آنکه لبخند بزند. 
افزود: اعا رستوران شعا خیلی قشنگ است و فکر کردیم که این فرصت 
رااز دست ندهیم و لبته برایمان مهم ثیست که چند دقیقه‌ای مننظر شویم. 

لحن گفتار «جنیفر «به‌گونه ای بود که زیر پوشش این نرمی و لطافت 
بی‌آنکه کسی را پرنجاند - درعین حال دستورات خود را صنادر کرد و 
انتظار داشت که این دستورات اطاعت شود! هم ساروین»و هم آن زّن: 
به این نکته پی بردند. زت زبرک و هسیار یود پیام را دریافت کرد. 
درحالی که این بار, فهرست مقابل خود را با دقت مورف بررسی قرار 
می‌داد, گفت: ببینم چه کار می‌توانم برایتان بکتم! 

«جنیفر» به سوی دوستان خود برکشت و لبخند زد. لبخندی که 
ال »هیچ گاه نخلیرش را قبلا ندیده بود. سازوین » خود را به او نزدیک 
کرد. دلش می خواست هغه بدانند که این دختر با اوست! 

«کر یس !اهم آتاقی اسارو ین »نعی‌تو انست حرفهای او را باور کند. پر سید 

+امشب هم عی‌خواهی دوباره با ار بیرون بروی؟ 

قا چند دقیقه دیکر به اینچا می‌آید. 

.اما متوچه نشدی من چه گفتم نتوانستی آن حالت رااحساس کنی؟ 

#ساروین » خنده‌ای کرد و گفت: نمی‌دانم متظورت کدام حالت است؟ 
تنها چیزی که من دیدم یک پالتو پوست ده هزار دلاری. بک ماشین هفت 
هزار دلاری و یک دختر کوچولوی نسبتأً جذلب بود! 

ماروین #راستش رابکو.. باید «چیزی» احساس کرده باشی! 

«ببین انگریس اد من که چیزی احساس نکردم. شاید تو و آو. با هم 
جور ذرنمی‌آمدیدا 

نه این طور نیست. دوستش لن #به من گفت هر عردی که با او اشنا 
سى شود همین بلا سرش شی‌آبد. تتها من نبودم, بک ایرادی در او زجود 
دارد, هجان » می گوید ار هم همین حالت ناخوشاپند را ا؛حساس می‌کند. 
از این نگزانم که اومسر مناسبی برابت نباشد! 

.سا اگر چنین حالتي در او وجود داشته باشد. چرا دوستش لن »را 


,هیچ چیز #الن #راناراحت نعی‌کند. او به جز مدل مویشی, به هیچ چیز 
فکر نمی کقد! 


ساروین » خندید و گفت: ببین «کرپس ۸ عجنیفر #پولدار است؛ دختر 
زشتی نیست و لگر کمی عجیب و غریب به تفار می‌رسد قکر عی‌کنم به علت 
آن است که این دختر ۲۳ ساله نیاز به یک شریک ژندگی دازد. 

«کریس » گفت؛ گوش کن ساروین » عی خواهم چیزی به تو بگویم. 

.باشد, گوشهايم دربست دراختیار توست, هرچه می خواهی بکو! 

.گفتنش آسبان نیست, دلم گواهی می‌دهد که اتقاق ناگواری در شرف 
وقوع است. اما نمی‌دانم چه اتفاقی؟ لین دختر, مرا به یاد چیزی اند اخت.- 
چیزی که سالها بود از یاد برده بودم. ابتداء متوجه نبودم, اما آن شپ. 
وقتی داشت با عن حرف می‌زد, هعه حواسم را عتمرڪڙ کردم. یه 
صورتش زل زدم و سرانجام په یا آوردم 

امار ون » پرسید: چه چیز را یه یاد آوردی؟ 

#کریس » پاسخ داد: شاهین کوچکی را که در کودکی داشتم. 

او هیچ گاه قبلا درباره ابن شاهین کوچولو با کسی حرقی نزده بود 
ادامه داد عن و پدرم روزی این پرنده کوچک را در جنکل نزدیک 


oF شماره‎ 








تدان پیدا کزدیم: او زخمی نشده بود بلگه چوجه‌ای تاتوان پود که قدرت شکار ||| همیشگی مجتبقر» بود که آرام گوش می‌کرد و هیچ کوثه واکنشی نسبت به سختان 


کردن نداشت و تمی‌توانست از خود مراقبت کند. دلمان به حالش سوخت. 
زمی‌توانستیم او را به همان حال در جنگل رها کتیم و بگذاریم بمیرد. بایراین؛ این 
پرنده بی‌پناه را پا خود ب خانه بردیم. پس از آن که پدرم. عادرم را منقاعد کرد عن 
ریش سرپناهی در کاراز خانه رست کردم همه لش په از هبر کرو غذاهای قوی 
خوشنیزه می دادیم تمام زمستان: او را در آن جای کزم و نرم نگاه زکدتیې 

او پرنده بد جنس گوچولوبی بود. قکر می کردم می‌بایستی پایش را می‌بستیم تا 
میادا چشمهای ما را از کاسه دررآورد! پا اینکه شنیده بودم شاهین, پرنده بدذاتی اسنت؛ 


اما اهمیتی تدای و کاهی آنقدر به این جانور نژدیک می‌شدم که می‌توانستم اد | 


نوازش کنم, سپس بک روز.. خدایا هیچ وقت فر موش نمی‌کنم.-. اوایل فصل بهار بود. 
سینت وی :نمی دانم آیا حفاظ صورت خود رآپابین کشیده 
تا (air‏ یں ھی د رید!۱ ز نه مرا 

1 آنک که رام هت ال است می دانستم ما هرگز یکدیگر 
را نخوا یم شناخت. هرچند در کنار بودیم 


۳9۹ اه ۸۳9 


اگھ بان جن 3 رآ باه .به هرحال؛ نوک جانانه‌ای به من زد و دستم را گاز 
گرفت. نوگش آنقدر محکم بود که دستم حون التاد. ابتدا خوشحال شدم. فکر کردم ار 
دیگز بزرگ شده و می‌تواند از جان خوذ مراقبت تماید. اما بعداً ثاراحت شندم. چون 
۱ می دانستم اگر مادرم زخم عراببیند از عن خو اهد خولست که هرچه زودتر خود رالز 
شر ابن شاهین لعنتی رها کنم. من عقلبل جایگاه او ایستاده بردم و در همان حال که 
" سرگرم بستن دسئعالی به دور دستتم بودم:به ژیان کودکانه با او سخن می‌گفتم. په 
او می‌گفتم که کار بدی کرده است! از بابت زخم دستم. اندکی خشمگین بودم. در این 
هنگام بود که تگاهم به چشمانش اقتاد به راستی. ابن اولین باز بود که به دقت او را 
می‌نگریستم. هرگز نگاه ابن جانور را که به من رل زده بود آز یاد نمی‌برم. از نگاهش 
بیگانگی می‌بارید! انگار نة مرا می‌شناسد و نه آتکه برلیم اهسیتی قائل است, 
می‌دانستم عا هرگز بکدیگر رانخواهیم شناخت. هرچند در کثار هم بودیم, اما به دو 
سرزمین متفاوت تعلق داشتیم که فرسنگها از هم فاصله داشت! هيچ‌گاه مثل آن روژ 
که به چشمان آن پرنده نگریستم خود را نها احساس نکردم. به‌رغم شمه محبت‌هایی 
که در حقش انجام داده بودم: باز هم پرایش بیگانه‌ ای بیش تبودم! 
انکریس » چنان دستخوش احسماسات شده بود که چبزی نمانده بود نکش سرازیر 
شود. صاروین»به آرامی پرسید: و حالا فکر می‌کتی که انجنیفر #شسیه همان شاهین توست؟ 
درست فهمیدی, او به هیچ کس ذبگر در این دنیا تعلق تدارد. او با قلبش بیگانه 
اسست, درست هفان‌گونه که آن شناهنی بوک. 
.بعد آیا این شاهین ب.جلس چه کار کردی؟ آیا باز هم نگاهش داشتی؟ 
انگریس » گفت: نه: رهابش گردم, گذاشتم برود: اما می‌دانی چی؟ 
چا 
.سی‌خواستم گردئش را بشکتم: برای آنکه چیزی که آن موقع دیدم.- بیگانگی و 
تنهایی... به‌راستی مرابه وحشت بزرگی دچار ساخت. 
داستان «کریس»روی صاروین» اثر گذلشت, اما بیشتر از آن, تحت تاٹیر اتومبیل 
فرولز رویس» زیبا و سیاه رنگی قزار گرفت که رائنده‌ای آن را هی‌راند. #جنیفر × با 
چنبن آترممیلی به دنبال او آعده بودا 
«ساروین #سوار شد و اتومبیل به راه افثاد. همه مردم خیابان و تعامی کنسانی که 
برحسب تصادف. از پنجره خانه‌ها به ببرون سرک کشیده بودند آنها را دیدئد و 
چشمانشان خیره سالد! 

OOO ۱‏ 
فنگام صرف شام: ساروین » بیشتر از مجنیقر ا حرف می‌زد, درباره خانواده اش 
بر محل «برانکس ۲ ثیوبورک صحبت کرد. درباره مادر و خواهرش که با مراقبت‌های 
بیش از حد خود آسایش راز او سلب کرده بودند. درباره اختلاغاث و جشق ر نفرتی 
که نسبت به آنها داشت سخن گفت و از پدر مرحوعش که آغاز و پلیان زندگی‌اش, با 
یکسری معاعلات بی‌شعر سپری شده بود حرف زد سپس رشته سحن را په جنگ 
کره: و خشونتی که سراسر نیا را قراگرفته بود گشاند. دز تمام عدت. «جنیفر » به او 
چم دوخته و به حرقهایش گوش می داد. حتی مارو ین به محبوبیت خود درمیان 
زتها اشاره کرد و کوشید آثار حساذت رادر چهره «جنیفر »ببیند, اما نجنیقر #احساس 
خود رابروز نداد. ماروین ٩‏ بکربز حرف عی‌زد و خودش هم نمی‌دانست چرا؟ به این 
امید که «جنیفر» را شیفته سازد داستان زندگی‌اش را برای او تعریف کرد, اما به 
ژودی دریافت که فقط پرحرقی می‌کند و ظاهراً سخنانش اثرگذار ٹیست! این شیوه 


سار ۵ ۳۰۵۴ 
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طرف مقایل نشان تمیداد! ٍ 

سراتجام کم‌کم مشتریان رستوران: شروم به رفتن کردئد. «جیفر» که قبلا 
می‌دانست سساررین» به‌زودی فاوغ التحصیل خواهد شد, پرسید: حالا روی چه 
برنامه‌ای کار می‌کنید, 

بیشتر درباره بیماریهای +#سایکو سومانیک ٩‏ اروان تنی) تحقیق عی‌کنم. 


«جنیفر » به پشتی صندلی تکیه داد و پرسند. آبا واقعا به نتیجه مثبتی هم در این 
زمینه دست باقته‌اید؟ 


آلبته که دست بافته اہ مثلاً پی برده‌ایم نی که به خاطر مرگ شوهر. مرگ مادر ۱ 
یا نظایر آن. دچار ضربه روحی شدیدی شده است. به احثعال زیاد در مدت مان | 
معین. بیش از دبگر زنان بر معرض خطر ابتلا» به بیماری سرطان قرار داره. حتی 


| نشانه‌هایی وجود دارد که می‌توان آن را عامل پیدایش سرطان ناسید: لین فبحظ. 





برنامه بعدی ما را تشکیل خواهد داد بدرحال حاضم, اندکی از عوضوم عتحرف 
شده‌ایم, اما به زّودی, دوباره به اصل موضوم بازخواهیم گشت, 

«جتیفر ۷ پرسید: عتغلورتان از ما چیست؟ 

متظورم دکتر «ریچارد چینگ» است. او استاد روان‌شناسی و رئیس همه این 
برنامه‌هاست. دکتر «چینگ » از اعتبار رزیادی بر خوردار است و من هم دستیار شماره . 
بک او هستم! ia‏ 


چیست ا ۱ 
#ساروین اا کت E‏ #9« ۱ 
آشتا شد که ی ضله‌پاتی ‏ ادورأگاهی و سابکوکابئیسیز» اجنیش 
فراروانی) کار می‌کرد. آن دو. افکارشان را با هم یک کاسه کردند و به این نتیجه 
زسیدند که معکن است میأن مروان‌تتی »و نله‌پانی» ارتباطی وجود داشته باشد.به 
این معنی که آگز هن بشر بتوآند انرژی کافی برای تخیر واکتش‌های طبیعی اعضای 
ندن تولید کند. می‌تواند سیب پندایش الواغ زخمها در بدن شود. می‌تواند شگل 
طبیعی رشمد سلولی را تغبیر نهد. انسان را بیمار سازد و حتی باعث مرگ او شود ,پس 
با این حساپ, فکر اسان واقعاً دارای اترژی فیزیکی است, مثل نؤر۔۔ حتی مثل لمواج 
رادیوبی که می‌توان آن را ارسال با دریافت کرد. این همان «تله‌پاتی» لست 
..آیاشمابه ابن موضوع اعتقاد دارید؟ at‏ ۵" 
نه ولی خلاهرا دکتر «چینگ«به ابن موضوع معتقد است. ۱ 
.درباره «جتس فرآروانی»چه نظری دازید؟ متنظورم آنست که شخصی بتواند به 
کنک تهن خود اخسام رابه حرکت درآوود؟۹ ۳ 
۔ این هم به همان صسورث است. اگر بپذیریم که افکار ما می‌تواند قالبهای 
فیزیولوژیک دروتی عاراتفییر دهد ای کو ا ۰ 
همین اثرژی, چرانتواند خارح از بدن روی ماده اثر بکذارد؟ ۱ 
مث اشیان؟.بله: عل اشیاه. 
«چنیفر ‏ حالت عجیبی پیدا کرد. احساس خاصی در درونش پنچه کشید, انگار 
جسمی بلورین در پشت چشمانش سوسو می‌زد. دلش می‌خواست. «سازوین »ساکت 
شود تابتوآند اقکارش را متمر کز کند .. افا انسار اصاروین» گفت. البته همه اینهاً چرند است! 
ناگهان این احنناس لزمیان زفت و از لینگه اضاروین »مانع از تبرکز آو شده بود 
آزرده خاطر شد. به نظلر می‌رسید که به خواب رفته است. اما چشمان عسلی اش کاملا 
باز بوذ و هیچ لحساسی در آن دیده نمی‌شد. صاروین ٩‏ دچار حالتی غیرطبیعی شد« 
بود.منافذ بدتش باز شد و گوشهایش e r gir mg‏ 
شد. خلاء مرموزی فضا را اتباشت. ابن هعان حالتی بود که #کریس» در سخنانش به آن 
انشباره کرده بود- اما کوشید با این حالت به مقابله برخیزد. زائوی راستش 1 
به رحمت نگلهی به امطرات اتداخت. عردم در رفت و آمد بودند. به خود تلقین کرد هگوش 
کن. هندای پای آنها شتبده می‌شود!» و بعد. صدای پای آنها را شنید,- و دویاره 
ندا ب رخو رد قاشق و چنکال بابشقابها در فضلی رستوران ظنین افکند. لو موفق شد. 
اتجتیفر ۷ وحشت زده نگاهش می‌کرد. نمی‌خواست او نیز یه سرئوشت دیگران 
دچار شود. مارا انرا شک را در چشمان او دید. در این اشگها؛ چیزی شبیه 
آن شاهین کوچولو وجود ندلشت! به آرامی گفت. ئارلحت نشو عژیزم... حالم خوب 
است.. قگز می‌کنم در خوردن دسر زیاده‌روی گردم! 
دو قطره اشک از چشنان انجتیفر » فروچکید و سپس لبخند زد. خوشحالی در 
چشمانش درخشید. #ساروین» فرگز چنین لبخندی ندیده بود. ناگهان فچنیفر * در 
نظرش دختر زسنایی جلوهگر شد که لیخد «لنشینی داشت. 
ادامه دارد 
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غروب سه‌شنبه برای اولین پار آقای, هری بانگرافت» متوجه آن عرد شد. در 
آن موقم آقای بانگرافت»از ایستگاه اتوبوس به طرف منزّل خود می‌رفت. اما آن 
مرد. عردی بلندقد و لاغراندام بود که په دلیل نامعلوعی به نار «ری بانکرافت» 


انگلیننی رسید و ابل تنها چیزی پود که در دیدار اول در فکر مری"بافی مانن 


ملاقات دوم آنها نیز به‌طور اتفاقی غروب اتقاق اقناد. «ری » احتعال می‌داد که 
آن شخص بر آپارتدان نوسبازی که حدود صد متری منز لش قرار داشت, زندگی 


اما هفته بعد زی )متو جه شد که أن مرد رادر همه جا می‌بیند,یکصفعه سامت 


نه وهشت دقیقه صبح در ترن زیرزمینی نیوبررگ, دفعه دیگر هنگام صرف ناهار 


در رسئورآن صرارد جانسن و - 
در یندا ری ابه خود می‌گفت که کاهی اوقات آیین د توع انقاقنات عجیب و عریب 
می‌آفند. آدم همکن لست شخص خاصی ر آیر عزضن یک هقته: هر روز بنبند. آخر 


: هفته دوم بود که ری »متقاعد شند که آن مرد انلیسی وی را تعقیب می‌کند و آن 
هنگاسم بود که فری با معسبرش برای پیک یک به بعلاق #ابستانفو رد # رفته دو د. 


همین که زن و شوهر سفره غقد را چیدند. فریبا کفال تعجپ دید که ان جرد 


۱ 0 سوت زثان از پشت تهه‌ای طامر شد و مشغول تماشای زببابی ای مطلقه شد. 








هری ااا عصبانئیت رو به همسرش کرد و کقت. 
+ببین یندا" این شخص باز هم پیدایش ده 
.آن مرد انگلیسی که در هعسایگی ماست. همان‌که کفثم ععه چا می ببنمش. 
«لیندا بالکرآفت » درحالی که از پشت شیشنه‌های شیم غینک آفتابی خود: 
آن مرد رامی‌نگریست آهسته گفت: 
.اوه این شخص را می‌گوپی! من که قبلآاو را ندیدهام 
خبال می‌کنم که او در همان آپارتمان نو از ساختمان پعدی خأنه ما زتدگی 
می‌کند. خیلی دلم می‌خواهد بدانم او الان اینچا چه مي‌کند ديم طیتدا» تو خیال 
می‌کنی او تعقیبم می‌کند؟ 
یندا #خندید و گفت 
اوھ ری »شوخی نکن چرا بای سضصی و راتعقیب کذدهآنهم در یک پیگنیک. 
-نمی‌دانم اما مسلما حیلی عجیب است که و در همه چا جلویم سبز می‌شود. 
OOD]‏ 
تتن کاش و دن ا 
انگلیسی هفته‌ای چند بار در سر راه ری بالگراقت ٩‏ قرار عی‌گرفت و همپشه 


۱ بی‌خیال مشفول قدم زدن بود بالا خره بک‌شضنه ی ۷طاقت نیارزد و بادیدخ آن 


شخص بکراست به طرفش رقت و پرسید 
مرد الگلیسی درحالی که ابروانش را در هم میکشید با تیچ اش کار پود بدا 
.چی فرمودید؟ ۱ 
ری »تکار کرد: ۔گفتم که چرا تعفیبم ی‌کتبد؟ من شمارا هعه جا عبنم 
۔آھ حتماً شیاه می‌کنید دوست عرزنز | 
.نخیر: اشتباه نمی‌کتم. به شما اخطار می‌کنخ که از قعقبیم دست بردآری. 


DOO 
:یندا من لمرور بازهم او رادیدم‎ 
.اي کیست. عزیزم؟‎ 
۲ .. f OETENS ف انطیسی لهنتی‎ 2 
.مطعننی که خود بود؟‎ 
.البته که معلستنم! او همه جا هست. حالا دیگر هز روژ می‌بینسش.‎ 
در خیلبان. در اتونوس. در رستوران و حالا بر اسانسور. دارم دیوانه‎ 


۔ | هی شوم من یقن دارم که او دنبالم می‌کند, اما چرا؟ 





.آیا با او صحبت کربی؟ 


۰ فقط هاج و وام نگلفم کرد و دور شد و دوباره روز بخد جلوی رویم ظاهر شد 


شلاب بهتر بلشند که از پلیس کمک بخواهی. لما چه می‌گوایی؟ 
۔ فسنین, اشکال همین جاست, #لیتدا او کاری با عن نکرده لست. فقط همه جا 
هست و این سراعصبی می‌کند. 


نامرد انگلیسی فقط مرش را به علامج صلرت کان دنا ارعان تور 
شمد, هری»ایستاد و آنقدر نگاه کرد تاآن مرد از نغاز تأیقید گربید. 


ی کر بش امد ند( 


بیاورم. 
OOG‏ 

شب بعد مرل بلندقد انکلیسی باز هم طلهر شد. چند قدم 
جلوتر از «ری بانگرافت» به سوی ابستگله ترن می‌رفت: 
هری دی علزفش دوید. ما آن مرد درمیان جععیت نلپدید شد. 

شاید واقعاتمام این دبدارها یک حادثه صرف پود ولی- 

اولحر هعان شب #ری» سیگاز خود را تمام کرده بود ۲ 
وقتی که برای خرید سبگار از آپارتمانش بیرون امد و په 
طرف مفازه گوشه خیابان رفث, احساس کرد که آن انگلیسی 
بلندقد در انتظارش است و هعین طور هم بود, او از گوشه حیابان اهسته په طرف 
ایستگاه قطار حر کت می‌کرد 

اری »با نهایت خشم محسعم شد که در هعانجا قضیه را تمام گند از این رو 
فریاد زد .آهای پایسست ببینم! 

مرد انگیسی ایستاد و نگاه ناراحتی به #ری» انداخت. سپس برگشت و به 
راعش ارامه داد. 

و و ره 

ری »ناس اگویان به دنبالش که در تاریکی راه افتاد و صدا زد: 

سبالینجا 

لها آن برد بر سرعت قدمهایش افزود. هری» دتپال او دوید. آن مود را در 
استراد خیابان پاریکی که به راهاهن ختم می‌شد تعقیب کرده فریاد می‌زد 

-لعنتی,برگرد بیتم. می خواهم باتو حرف برنم. 

ولی عرد انیس هید ویب هر لحظله نتدتر بالا خره هری 4 دکث کرد تا تفسی 





اه کند.طرفش نیز طلاه رآدر اثر خستگی ایستتاد. 


#ری "پس از باز یافتن نفس خود با تصمیم محگم تری بنای دویدن راگذاشت 
تا ان مرت رایگیرد 

مرد انکلیسی چند. لحظه توقف کرد و بعد ار هم دوید. حالا آنها در امتداد 
زیوار خط آهن که در هفت مترتی زیرپایشنان قرار داشت می‌دویدند. فاصله آنها 
با کتازه پرتگاهی که فطار از انجا می‌گذشث نیم عتر بیشتر نبود. هری بانکر افت» 
سریعتر می‌دوید و پیشتر یه أن مرد نزدیک می‌شد. 

تاگهلن سرد انکلیسی ور اثر خستگی حفرط ایستاد و برگشت. «ری»به مجرد 
توق او ثبروی تازه‌ای گوفت و نندتر به‌سویش دوید. 

اما یه محضی اینگه په چند قدمی آن هرد رسید. وې جا خالی کرد و «ری 
بانکرافت» از انتهای دبواره هت متری سقوط کرد و میان خطوط آهن افتاد. 
هری« چند لحظه بعد. درخالی که به خود عی‌آمد. هیبت مخوف و شتابان قطار 
بزرگی را دید که هز لله با سای مهییش نیشتر به او نزدیک می‌شد. 
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چند روز بعد مرد بلند قد و لاغراندام انگیسی در آن مسوی میز رسئوران با 
طیتدا پاتگرافت رصحت می کر 

ها ور که گقته بودم با یک نقشیه خوب و اندکی مهارت. او را په قتل 
زساندم:تحالا هم پهتر است سهم مرا بدهی جوب می‌دلنم که در بیمه‌نامه قید 
شد+ که اکر مرگ در لئ تسادف ابیت شوه پول بیمه دو پرابر لست. 

الیندا» کمی من و هن کرد و سعی کرد موضوع حسحبت را عرض کند, اما 
مرد بلندقد و لاغراندام همچتان در عورد سهم خودش و نقشه عالی اش صحبت 
عی‌کرد, چند لحظه عمداوقتی آذها از سر یز بر خاستند. دقیقا مقانل در رستوران 
از نو سمت نو دستیند په دستهلی آنهاگره خورد, مرد باندقد متعجب از هیتدا» 
پرسید.:.چه اتفاقی آفتاده, اینها چه می‌خواهند؟ 

عآعور پلیس درحالی که لبخت می‌زد کقت 

.نقشه شما عالی بود, فقعط نمی‌دانستند که آقایی سانگراقت »این ار اخر به همه 
چیز مشکوک شده بود و مارا در چریان قرار داده بود بثابراین آن شب ما شیا 
راتحت نظر داشتيم, اگر آن قطار لعنتی سر نعی‌رسید. الان آقای ایانکرأفت »رنده 
بود, اما یه هرحال ما عاعوریت خودمان را اتجام دادیم و فکر ی‌کنم هر دو شما 
تاسگها باید در زندان اب خنگ بخورید. 

مرد بلندقد نگاهی شمات‌بار به افیندا»کرد. آما طیندا»حرفی برای گفتن ندلشت. 


FOF شماره‎ 
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ع 








® بقبه از صفحه ۲۲ 


ک 1 اععال حلاف زیادی انجام سی د آده: د ضصن 
فعکاری یا یاند ساکو ای ا واهن, اقدام به اخاژی. 
ازبانی و بسرقت عی‌کرد و هر کسی در براہرش 
قاوعت می‌کرد: با شمشیری که در دست ذاشت مورد 
قرار می‌گرفت که ابرانیان در این زمینه بیشترین 
سیب را عتحمل لشنده‌اند: من فقط می‌دانم عه 
کدرا هتاکیهای ویادی دازد و یه داز ةدم 
شرور خلاف کرده است. او هعچتین آبروی کشور 


ابران وادر اہن خدشه‌دار کرده و با این اعمال خلاف 


براساس اطلاعاتی که دارم بالغ بر پانصد عیلیون 
تومان با خود ابه کشور ایران آورنم که همه لین پر لہا 
براساس قتل و عارت امیر کو چولو در ژاپن برده است. 
من به نویه خود از محمد ر ضا به ۳۳۳ و 
یاتص گردن اعضای بدنم به وسیله شمشیر شخایت 
دار 

اکت دز لاک امير متواذ ال ۲ است و رن 
ویک دختربچه دارد و زنش تاکنون فکر می کرده که او 
به خاظز شرپ خعر دستگیر شده است. 

با دستگیری متهم, قاضی علیمی شعیه ۱۶۰۶ 
جنابی پرونده دختر ۱۴ساله رابه دلیل دارانبودن مسن 
قاتوتی په مجتمع قضایی اطفال ارجا کرد و در ادامه 


دستور تحقیق, دریاره لبن متهم راک از سوئ سب 


تفه ۲۷ شرق تهران نیز تع تیب قزار داشت به 

ماموزان آگاهی صادر کود. 
پادآوز سی‌شود این متهم پس از اي 
پیشنهاد. رشوه به ماعوران داد که موضوع ى 
صورتجلسهای به قاضی پرونده گزارش شم.قاضی ۳ 
فرآزی ست که در متطقه جنر تهزان از عر سلب 
آسایش گرده است و قلعا قانون با وی برخورد فاطم. 
قضابی خواهد کرد و ما اغلام حکم خود را به مان 
دریافت سوایق وی از طریق پلیس بین‌العللی موکول. 
کرد ایم. ۳ 
۰ 

















آقاجون مگه می‌خواهی فزمول اتم کذطاف کدی که دازی آنقدر یه حافظهات . 7 
سی‌آوری؟ آخه جانم ماهم کار و زندگی داریم, اکز بخواهم ولسه هر عکس بی‌قابلیتی|!| 
نقدر معطل بشمیم که حسابعون تموعه. زودباش افتجی؟) لهی زو آب بخندی- بخند ۲ 
اجتم کر 

واه چا RE‏ سای 


راستش لسم مک دراک ور دییدفتیز از ابلا شدم همان تون فقرات څولب 
قت ر گردن کم شترق څواباندم زیر گوش عکا! 


او هم نامردی نگره مل کشتی‌گیرها رفت زیر دوشاخم رو نلند گرد محکم 1 













۷ 


کوباند زمین, و در اثر غلتیدئهای متوالی نورافکن‌ها یکی پس از دیکری سقوط 
می‌گردند و سایر مشتریها با شاگرد عکاس موقعی آمدند توی اتاق که ماها حسلبی | 
خحالت همدیگر درآمده بودیم-علرف تمام رخت و لباسم را پاره کرده بود جز گراواتی که 


شده 
هحین‌ظور که لز کلانتری بیرون می‌آمدم تگاهم گرد و گنت e‏ 
بخندرو می‌خواستی زودتر نزنی!* 

و من حالا نخند و کی بخند.- چون به علت افتلدن دوتا از دندالهای جلوبی موقم حرف 
زد بوکسوات می‌کردا پعنی «زودتر بژتی ٩‏ راعبن تریاکی‌هامی‌گفت؛ «ژودتر بنی؟» . 








| واستان زنذکن 
اما وقتی این انفاقها افتاد. نامزدش گفت. »ازبواج با شمابرای من آبروریزیه#لین بود که 
- حلقه‌لش رو پس فرستاد, ربحانه هم یکمرتبه شوک زوحی شد که شرم آن آمدایعد از آن 
نوپت داوود پود که روز به رور حالش بدثر می‌شد. روزی ببست بار صعنه‌ای که پدرش با 
چافر آدده برد بالای سز من و اگر آقا مرتضی - صاحبخانه‌مون در شنهرستان - لبود 
شوهرم کلوی خود دازود رو هم می‌برید. این سحته‌ها می‌آمد پیش چشم داوود, تا 
بالاخره لین طفلک روانی شنا حالا ققط مانده بود تیماء امیدوار بودم او دیپلم بگیرد و مارا ار 
این بدیخنی نجات بدهد! اما انگار ماهنور هم باید به خداتقاص پس می دادیم که پسر باهوش 
و لسنتثتایی من:دچار اون سرنوشت تلخ شند که حا بابد مق یک تک گوزشت کتار ق 

بخوابد! بعد از لپن اتقاقات دیگه نتونستم خارج از خانه کار کتم. آلان چند زقتیه که خرجی 
ازندگیمون از رله روزههایی که مئ برای مردم می‌گیرم می‌گذزها افرادی که پدر و مادرشان 
وت کرده و می‌دونن روزه و نما بدهکارند, مدان سرام من و یک پولی بهم میدن تاروزه و 
۰ تاز قضاه براشون به جا بیاورم!هر روز, ۴۰۰ توحان! الان حدود چهار ماه است که روزد 
قرضی می‌گیرم! پزشکها کفتتد اکر ادامه بد م می‌عیرم | لما چاره چیه؟ لگه این کار رو تگلم. این 
دو تا نون خالی هم معی‌تونم برای بچه‌ها نیأورم- می به رضای خدا راضی هستم. فقط 
چیزی که هست؛ چیزژی که سر در نمی‌آورم ایته که... چرا؟ مگ من و بچه‌هام چه گناهی به 
رگاة خدامرنکب شدیم که بابد اینقدر تقاس پس بدهیم؟ به حدادر مرلسر غمرم.خودم و 
بچه‌عام نه تداز و روزهمون رو فراموش کزدیم وغه عال, حرام خوردیم پس چرا خدا لین 
. تقلیر رو برای ما دز نظر کرفت و ازن به سختی گریست و بلافاصله از حرقهاي خود. 


نقیه از صفحه ۲۹ 


باسخهای باهوش خو دکلنجار بر و بد 
پقیه از صفحه ۴۹ 


۰ خثلاف در نفاشی کشاورژی در روستا 







موش در آله مرش شماره(۱ ابا مش در نله کلملا شبیه می‌باشد. 


| کپسول هوا استفاده کند. 


ایارک و دای اد تاره نتب محیح خت ادا انیا کن دای یک می ریت ۱ 
تقدیر هست که سا فعلاً سر در تمی‌آوریم- یاز هم خدا رو شکز ۶ ۲ 
ین ره مت نتولنستم خود را تترل کنم وبه بهانه سیگار کشیدن دلغل حياط شدم و ۱ 
کال سیر با خو صفا کردم خدالز گنلفع بگترد؛ ولی معنی این حرفش را تفهفید م هلز 
چه چیز داره LE E‏ ۱۳۲ 
نسبت به آن رن لحساس کمبود می‌کردم! ٣‏ 
موقم رقتن فقط یه او گفتم mH‏ 
«خدارو چی دیدی آبجی؟ درست که مروت و دستگیری از ضعیف. کم گم داره توی ین 
معلکت کیمیا میشه- انا ئوز که هنوزه توئ الین مملکت آدنهایی هستند که باع 


خوشنودی پروردگار بشوندا 
0 ۳( 
gı‏ 
در بین ره تا رسیدن به خانه, هیچگدام حرف نزدیم. وقتی ياد تصلل آن ون افتانم به 
همسرم عتم 


- اکر کسی فکر کنه که خداوند ابن بنده‌هاش‌رو فراموش کرده پس خدا رو نشتاخته 
بعضی وقتها پروردگار. وظظیفه‌نش رو به بندگان عنتخب خودش محول می‌کنه- من این رو 
بارها و بارهامتوچه شنم 
- دا کته خیلی دام به حال لین خانزادة می‌سوزها خدا کته یدوز باهنه که ت ویاو 
من ٿا سبح شنبه لحظه شعاری کردم تا این »«دردنامه» را بنویسم و منتظر باشم تا خدا 
وسیله‌ای برای یاری این آدمهای امتحان پس داده‌اش برساند! انشاااله 













چهار تصویر از یک سوزه نقاشبهلی شماره (۲او ۲۱ کلملا باهم شسبه می‌باشند. 
غواص جوان دماله شماره (۲] را باید در دهان قراز دهد تا بتواند در قعر دریا از 











ب ویسندد 9م بسح مدا ا باشی, با خواننده خرفه‌انی اتی يا 
کتابخوان قدیمی باشی یا اهل مطبوعات و شناختن نوبسنده‌ها باشی تا «محمد آقلی 
پورثانی #را بشناسی! کافیست در سر اسر عمرت یک نشدریه طنر یا اجنماعی وا نورق 
کردم باشی تا «اسناد پورتانی» را بشناسی! آقای پورثانی که فعلاً بک »از دزیچه 
عدسمی # ایشان از پرطرفدارترین صقحات اطلاعات هفتگی می‌باشد, در سال ۱۳۱۷ به 
منیا اسده یعتی ۶۴ سال سن - ماشاءالله - جالب آینگه هفته قبل هنگامی که در روز 
خبرنگار می‌خواست شم ‌های گیکش را فوت کند. فقط دوارده تا از شمم‌های جشن 
تولدش راکم کردیم! ۵۲ سال سابقه کار نویسندگی, از محمد پورثاتی یکی از بهترین 
میحر ایران ا ! پس برویم سمراق «تبسم پردردسر » مجمدآقا 
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باور کنید. وقتی از پله‌های عکاسخانه بالا می‌رفتم: به تتها چیزی که فکر نمی کردم 

این یود که کارمان با عکاس مربوطه به گنگ کاری بکشد و با دماغی خون آلود سر از 


یی سح دبای یی ۱ 
یی 


۱ E ge a RE 

۳۹ شف ی جوا راز رونت 5 
لازم داشتم و کارت پستال رنگی زام واستم قاي کلم بگذارم روی سرا 
بخاری! 
۳ کا مورد بحث که فته چند لمظه بعد پنده نوخ از متتانهای تیش آل را یا 
شرید ای کے کدی ام یکی شروو کت ماوت ول ده 










قان ابه لاد شنیب ]لورت دایم و كث 
۔اگر اشتباه نکثم. شما تا چند روز پیش, تاپلویی توی ویترین تصب کرده بودین که 
کیش در چهار با یک کارت پستال رنگی هشت تومن, درسته؟ 
«بلهء ولی همون‌طوزی که ملاحظه فرمودید, فعلاً ون تایلو را برداشتیم تا بدهیم 
مجددآبا خط نستعلیق, ترح فعلی را بل یسند! 
یه لبحند ساده هم کاری داره که شتحا با ادن هکل تتونی انچام بدی: حیفت نوین! 
(البته جمله را خیلی آفسته گفت که ششتورم! 
بنده هم حودم رازدم مه آن راه که منلا نشنیدم. و گفتم؛ «عجب گیری افتادیم هان 
اصلاً بی‌لیخند بنداز: شاید رئیس کارگزینی دلش برام بسوزه زودتر په شفلی بهم 
بده!» 
«نهی‌شه چانم-. پزن می خولم برم به مشتریهای دیگرم بر 
بنده که می‌زنم ولی سر کار قبول نداریء بفرعایین! 
مجددآبه زور لبخندی زدم ولی عکاس ضعی لینکه برای نشان دادن میزان انقلاب 
دروئی عین قاب‌بازهای سایق محکم با کف دست می‌زد به رانش گفت: آقا جان این 
پوزځنده ته لیختد! 
- دیگز اوئش به شما چه ریطی داره آقاچار؟ پنداز تمومش گن یریم دتبال 
بدبختیمون د خوشش سی آد خون آدمو کثیف بکنه! 
عکاس با شتیدن این با ناراحتی تا وسط اتاق آمد و گفت- 
م شماید چذاب عالی برات اهمیث نداشته باشه ولی من عکس مزخرف به دست 









کسی نمی‌دم که به شهرتم لظعه بخوره. بنده بیست. و پنج سال ۹ ِ 
آزگاره توی این خیایان عکلسم و خیلی از رجال عملکتتون ابن 
عکس می‌اندازن, اون اوایل هنرپیشه‌های فیلم فارسی واسم 
سرودست می شکستند . فهمیدی؟ بدبخنی اینجاست که اک سغازه ن 
آدم شعال شمهر ثباشه فعه فکر می‌کنند از این عگاس آشقالیهاست! 

۔حالا می‌فرمابید بشده چکار کتم؟ 

.یه لیخد برّنیده حاضر.. اینجارو نگاه کنین؛ بی‌,حرکت, لبخند. 

آقاجون: نمی آد. درست مل اینه که کسی قضای حاجت نداشته باشه ولی بهش 
دستور بدن زووزورکی یه کاری بکنه. خب وقتی نمی‌آد, نمی‌آد دیگه! خپ, وقتی 
نمی‌شه چه خاکی به عسرم بریزم, می فرحایید برم خودمو بکشم؟ خودمو از بالای ابن 
ابوون بندازم توی پیاده‌رو؟! 

آقای محترم(!) لبخند زدن چه ربط داره په قضای حاچت؟ په کمی عفت کلام 
داشته باشید. ناسلامتی ایشها آنلپه عکاسیه.نه توالت ععومی. 

این پار ععاس لخن کلاهش را عوض کرد و گقت- 

دوران گذاشته زادر هن مجسم کنید. خودبه خود یک نوم حالت اتبساط خاطر 
و لبخند توی ضورتتون ظافر عی‌شه! 


ù 















ابل تولی وقتی کسی خاطرات خوشی توی زندگی نداره چطوری 
۹ معکنه اونهارو په یاد بیاره؟ اصلاً چناب عالی تمام حرقهاتون زوره! 
> غیرمعکنه خاطره خوشی توی زندگی کسی رخ نده. .شقا از ایتدا 

ماجراهابی‌رو که از بچگی براتون رخ داده در نظر مجسم کنید. عتما چندتای آنها 
حوشحال کننده بوده: چشماتونو هم بذارید فکر کنید. 

ءافطا ع * 

حسب الاهز عکلس چشم‌ها را هم گذاشتم, سنین طفولیت را به یاد آوردم که 
دازم لوت کرده بود. با ابتکه به علت صقر سن نمی دائستم زنده بودن با مردن چه 
فرقی دارد از میدن اشک مادر و خولهر و سایر وابستگان بخص بیغ گلویم گبر کر ده بود. 

بعدأ فم اخراج از کلاس به جرم بدی خط و عصیبت مشق و تکالیف مدرسه و 
عزای پیدا کردن کار که به رئیس کارگزینی هز مواسسه‌ای مراجعه می‌کردم, 
حي گقت: متا سفاله تا اطلام ثائوی استخدام ععنوعه...و پیدا کردن یک پارتی و 
خرید گادو برای پارتی با اولین حقوق(] 

وعدا هم عضییت اجازه‌نشینی و شب غزوسیم که بر سر مهریه کار به زداو 
خورد کشیدا!) و بعدآهم برادر عروس با عشت زد ثوی آبگافم و کم‌کم به دیا آسدن 
بچه توی بیحارستان و دعوا با حسایداو زایشگاه بر سر گرائی ضسورتحساپ عمل 
سزارین و گرفتار سرخک و مضملک... بچه و بعدش هم قاجعه شبت‌نانش در 
کودگستان, دعوا با متصدی شرکت تلقن که ودیعه راپنج سال قبل گرفته بودند ولی 
تعی‌خو استند به خاله ماسیم بکشند و باز پیدا کردن پارتی و دادن لنعام و خلاصه 
جور نبودن دخل و خرج و دادن استعفا و با «خرعا+ چای خوردن به علث گر انی قند 
و گیر نیاهدن ععله و بنا و کرالی مصالم ساختمانی و جریم صد توعنی توقف. 
مملوع که هرچی به ستوان مربوطه می‌گفتم: «جناب سروان جون چون ااا بچه‌ام 
عریض است مجبور بودم جلوی دواخوته نگه دارم نسخشو بپیچم.-» به رجش 
نمی‌رفت و خلاصه همین‌طور که داشتم توی مگافات مشکل ترافیک سیر می‌کردم 
که صدای آفای عکاس بر آشد و گقت: 


بقبه در صفحه۴۱ 
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ترافیک پرداخته 
است. نکته قابل تعمق لین است که هیچ انسانی در نفاشی غرّل تصویر نشده است: اما 
جای پای انسانها را در همه جامشاهده می‌کتیم و این احسباس که خانه‌ها و خودروها 
پر از انسان است. ما را رها نمی‌کند. خوشبختاته کم‌کم در کودکان نیز ما توعی 
احساس وطن دوستی پا تشان دادن پرچم کشور مشاهده می‌کنیم. غزل دختری 
باهوش و بااستعداد است و در نظم و ترتیپ بخشیدن به عناصر مختلف در کار خود 

شش سلیاری را انجام می‌دهد. ضمن آنکه از سلبقه خوبی هم بر خوردار است. این 
سلیقه و این تلاش غزل را در بخشهای علوم (مانند فیزیک و شیمی) موقق جلوه خراهد 
اد ضممن آنکه دنداتپزشکی و پا زیست شناسی نیز از جمله رشته‌های قاپل ذکر فزل 
به‌شعار می‌رود. استعداد او در داستانسرابی و فصه‌گویی نیز می‌تواند په وپژه در 
ادبیات کودکان به خوبی جلوه کند. 


بنفته دامن 


حال و هوای رومانتیک 
در نقاشی عسل حرف اول را 
می‌زند, ضعن آنکه رنگهای 
سببرٌ و بنقش په عنوان 
رنگهای غالب از شقصیت 
عضکم و اراده‌ای قوی در 
و ستارگان په أسانی عظمت 
خود را نشبان دایه‌لند. کی 
| که در دست دخترک شفاکه 
| نمادی از شخص عسل 
می‌باشد, به نشانه دوستي. 
| مودت و احترام په همه سا 
چهره‌ای که عسل در دخترگ 
نمایش به شکل 
اعجاب آور گویاو اکسپرسیو 
می‌باشد و این از یک ۵/۵ 
ساله به واقع حبرت انگیز است. عسل را می ئوان در مسائل اجتماعی بسیار موفق دید. 
شقصیت مهرپان او می تواند از او یک مددکار اجتعاعی پا روان شناس کودک بسازد. 
عسل عتی به عنوان, مشاور در مساثل خانواده و همچنین تحصیلات کویکان 
می‌قواند. به خوبی جلوه‌گر شود. در دیگر زمینه‌ها باید از حقوق و وکالت و همهنین 
پرستاری نام برد که سل رادر اجتعام به یک فرد کاملا عثبت عبدل سازد, 


اده 


سار ۳۰۵۴۰ 


کوروش و دارپوش صادفی. مسحده‌سلیمان > پوریا شلمانی, لوشان + سارا عز پزقلی 


در نظر اول نقاشی 
سیده, ععمولی جلره 
متوجه می‌شویم که این 
حد در بزرگ‌نعایی و يا 
درشت نعایی موف 
عمل عی‌کند, یک گل یگ 
مرغ با خروس و بک 
دوردست با نمایش 
کامل پرسپکتیوی به صحنه وارد می‌شود. نگاه کنید حتی سیده کروی بودن زعین را 
به‌خوبی اما نامحسوس نشان داده است, زنی که بهسوی ما حرکت می‌کند. هتوز 
پاهایش دیده می‌شود اما این احساس در ما وجود دارد که اکر یک قدم دیگر بردارد. 
پاهایش نيز در نقاشی دیده حی‌شود. این غنای تکنیک و قابلیت انتقال صحته از 
شخصینی دقبق و متفکر خبر می‌دهذ. رنگهای سیده درخشان نیستند, بلکه کاملاً ذر 
حدمت تصویر کلی قرار دارند, په نظر می‌رسد سیده یک لحظه طبیعت را در مین و 
هرا متوقف کرده و سپس آن را به تصوبر کشیده است. هن خود کمتر چنین قدرت 
انتقال تصویری رامشاهده کرده‌ام. یا این خصوصیات سیده را می‌توان در فشاغل 
دولتی و با وزارتخانه‌ها, البته تواءم با تخصص عشاهد کرد. سازمانهایی چون برنامه 
ر بودچه. توریسم و جهانگردی. محیط زیست و حتی صدا و سیما از مواردی هستند 
که می‌تواند استمدادی چون سیده را جلب کنند. در بخشهای مدیریتی نير سیده 
جایکاهی مناسپ خواهد بافت. از جمله عدبریت کشاورزی و صتعتی, 





۵ نقاشی ویژه ‏ , 
دخترآبی پوش 


نقاشی ویژه را به 
کاری از شقایق اختصاص 
داده‌ایم. زیبابی و تلفیق 
رنگها نظم و اتضباط پیرامون 
جرنیات تقاشی و همچنین 
است که به این تصویر 
زیبا به عنوان بک کار ویژه 
و استثنایی بنگريم. اکرچه | 
صحته را شقایق تین ۱ ۱ 
نکرده. اما چلوه‌هایی از 
میتی زا تخت ین | اسست. یری فان تارج اس حتی رنگ 
سیاه نیز با پاکیزگی خلصی در این نقاشی منعکس شده لست. شمقایق را باید در بخشهایی 
مانند پزشکی به‌ویژه تخصص در چشم و مامایی و در رادیولوژی و داروسازی, با 
آیندم, اما آننده‌ای قابل توجه تصور کرد. هه و می‌تواند 
صاحب نظر باشد, کارگردانی اتر و تلویزیون, بازیگری در سینما و تلویزیون و 
گویندگی در تلویزیون می‌تواند شقایق رآبه بروز داتع ادها خم خود سوق دهد. 


۱ ۵ دوستان دیگو: 
مطابق معمول شمه هفته, از کارهای فرستاده شده دوستان خودسالم با برمن د 
از آنها تجلیل مي‌کنم و آنها را به مطالب نوشته شده در مورد تقاشیهای ابن 


راهنمایی می‌کتیم. 
علی معصعی. تبر بز . فردپس مقبولی؛ تهران . غلی محقق, لبریز . خدیجه عرجان 















اروعیه , عسعود وارسته کرعان . عینم سبفی و زهرا عسکری, تهران , غدیه عبدالله‌زاده» 
دیواندر» کردستان . صبا خوشرامی, هران . محصد پوسفی‌فرن. آران . لمید رجبی 
شههرری , غزل و محمد طاهرنژاد. آمل .ندا نعیم, نسیم و لوید کیاتی تایباد, 

















وعم فک چ اد سس 
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اعصایم حسابی به‌هم ربخت بود. گرعای هواهم بیشتر گفرم رآ بالا 
عی‌آزرد. آخه ستو چه به گزماا من که بیست شال بود با ام برقی و 
سرسره و گوله برفی بزّرگ شده بودم, ولی خب, به قول مادربزرگ 


امت آسننت بیگه کاریش نمی ثنه کرو i‏ 


وقتی با احمد ازدوام کردم و قرار ش چند عمال دور از خانواده‌ام. 
توی این شهر غریب و «کرم» زندهی کنم. نا احسد بتونه انتقالی بگیره. 
| کر نمی کردم ایتقدر طول یکشه.سال اول که تابستونش مریض شدم و 


لحمد بنچاره مجبور بود هعش پرستاری منو بکنه, آخّه به گرما که عادت 
نداشتم؛ وقتی هسحر؛به دنیا اومد. تقریبا بهتر شده بودم و کمی عادت 


=> سس نے تج تا 
.. .۰" .۰ کرده بودم, آما بازم دلم پر می‌کشید برای بازی تو برفها: 
= 5-3 ۱ کوی قیالهای خودم عرق بودم که ناگهان با جاری شدن مقداری آب 
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عجب آدم بی‌معرفتی, را نگفت» بودم که صسدای ریز بالای سرم مزا 
منوچه خود کرد پیرژنی سرش را از پنجره طبقه دوم خانه‌ای بپرون 
۽ آورده و با اشاره په کلدانها که آب می‌داد, از من عذرخواهی کرد. 
حقبقئش از موی سفیدش خجالت کشیدم و با گفتن: «شکالی دازهب 


حواستم په راهم ادامه بدهم که مترچه شدم سحر نیست, ارنقدر توی 
گرساو خیالات غرق شده بودم که پاک بچه‌رو فراموش کرده بودم. 

با عجله و ترس,راهی را که آمده بودم به عقب برگشتم. بازار شلوغ 
بود و حی‌ترسیدم بچه را پیدا نکتم. بیست .سی قدم عقبتر چشمم به 
سحر افتاد که پشت ویترین یک مغازه اسیاب‌بازی‌فروشی ایستاده و با 


را گرفتم: +سحرچون تو کجایی؟ منو جون به لب کردی, وایسادی نگاچی 


[ 7۳ می‌کنی؟ #یداون اینگه سرش را برگرداند. با لکوت به جلو اشارة گرد 


سے نت امشم اویشت گا 
. مامان؛ مامان, من اون آدم آهنی‌رو می‌خوام. عش ئو کارتونای 
تلوپزیو نه. 


با نگاهی که به قیستش کردم. ناخودآگاه دستم به طرف کیف پولم 


ر رفت. به‌جز یک پانصد توساتی چیزی در گیقم نبود. همه پولی که صبم: 


احمد به من داه پود,یکچا رفته بود بابت کرایه‌خانه و پول آب و برق و 


تلفن, 


دای گریه سحر مرا به خود آورد. چند تفز دور عا جمع شده و بر 


و بر به عن 1 و کی لو و 













حیلی تماشایی شدء بودم, اخمی کردم و دست سجر رأکشیدم و از میا 
جسم به سرعت بیرون آعدم: سحر ول کن تنود ۹ 
زور او را دنیال خودم سی کشید م 
من اگر سی‌توانستم کاری کنم که تا سر برج گفگیرمان به ته دیگ 
نجوره, هثر کرده بودم. ا کرده بود. تقلا می کرد و 


ا سس 


مرد درحالی که تند تند برأی آقای دکتر رو انشنامی درددل می کو 
از لخلاق بد هسسرش می کقت و کافگداری اشکی هم ار گوشه چخشمش 
می‌چکید. بیچاره دکتر که خنده بود ستلگ صتور این زر لبم دکتر کت 
اجه ان ره مت زا ی پیات من آخرنن راهرو مه تو 


A 


پیشتهاد می‌کنم و اونم ایثه که باند به شوگ به ژنت وازد 


هرد یعتی چه کار کنم؟ 

دکتر: یعتی اینکه حسادت اونو تحریک کنی 
بتهدیدش کنی که زن عی‌گیری. 
- رن بگیرم آقای دکتر, ولی من عاشق زتم 
| -یاباجان من که نگفتم برو ژن بگیر. تهدیدش 
اکن. فیلم بازی کن. این روش تا به‌حال خیلی جو اب 
وقتی بقهمه مردش می‌خواد زن بگیره 
ودش رو درست عی‌کف», برو ببین رنّت به گدوم 
ختری خنلی حسصاسه با قمون هعاهنگی کن: 
,دخترجاله‌ام, اخه قرار بود قبل از زئم با اون 


اڍھ زن 


ناگهان به حالت قهر دستش را ار 
دستم بیزون اورد و شروع به 
ادویدن کرد. هنور چند 
قدمی جلو بنرفته بود 
که با یک پاکت پر 
از رغال که چاو 
مفاره‌ای قرار داشت 
برخورد کرد و به 
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زعیسن افتاد و HH‏ ڀ 
۹ 2 

زغالیا هم کف | هار 
پساده‌زو سس 8 ۱ ۱ 


سر دند: جلف و 
دویدم و سحر را 
بلند کردم 

با دیدن 
زغالها. ناکیان 
دهنم حرقه‌ای زد 
#آرد زغال: با زغال ۱ 
قم عنشبه بازی گرد » نقبه ودازا کک سب مفااه جسم گرم و 
پس از خریدن مقدآری زغال,.سرم رآبه کوش سحر نزدیک کردم و گقتم. 
«اگه قول بدی گریه نکنی و با من بیای, با این زغالا که خریذم, یک بازی 
خوب که از بازی با آدم آهنی هم بهتر باشه, ٹشونت میدم!ه سحر با 
تردید نگاهم کرد و راد افتاد. 

در راہ خانه, ناخوداگاه مرغ دشنم پر کشید به حیاط بزرگ و پر از 
درخت خاله‌مان. زمائی که با دخترهای هسایه و خواهرها. جنم 
می‌شدیم و بواشکی زغالهای ثلیان بابا را می‌آوردیم و کف حیاط. 
گوشه‌ای دور از دید پدر. شش‌تا هریم با زغال می‌کشبدیم و 
شعاره‌گذآری می‌کردیم و لی‌لی‌کنان می‌پریدیم و به‌قول خودعان سخط 
بازی» می‌گرديم. با خودم گفتم: «خه کی اون موقعهاعا از این غروسگها 
و اسیاب‌بازیهای عجیب و غریب و گرون قیمت داشتیم, با همین بازبهلی 
سای و ارزون, انقدر خوش می‌گذشت و بازی می‌کزدیم که یادمان 
7 زان چطور می‌گذرد, راستی که چه روزکاری بود؟» 

قتی کف حباط گوچکمان. با رغال شش تا مریم کشیدم و 

rN‏ کردم سحر اول متعببانه تگاهم کر کرد وقتی از روی خطها 
سی پریدام و ستگ ارا به جلو هل می‌دآدم هم خودم خندهام گرفت و هم 
سحر؛ واستش دیکه به سبگی و چابکی آن موقعها فبردم. پس از کمی 
بازی؛ سحر. عجیب. آدم آهنی رافراموش کرد. 

و حالاعن هر روز اول صبم کسی ورزش می کلم تا وقتی با اسحر 
خط بازیمی کم ۳ از سحر بازی را ببرم! 
عروسی کنم, حالا زنم ارش خیلی تتفر داره 

همون حویه, 

آچند عاه کشت 


او 


ود س 


زن؛ مي‌خوانی زن بگبری؛ پس من چی؟ 

مرد تو با این اخلاقت چای هیچ بخششی 
مکه خودت نگفتی تو دیگه برام مهم نیستی؟ 

رقت وآمد مرد با دخترخاله اش زیادتر شده بود. و اخلاق زن 
روزبه‌رور بهتر می‌شد تا شاید قلب شوهوش را بازپس بگیرد» ولی مود 
همچنان به دستور دکتر په بازی اداسه می‌داد. تا بهو دی کامل اغلاق زن. 
تا روزی که دکتر به مرد فوعان آیسست داد 

عرد ولی آقای دکتر دیگه دير شده هن و 
همد بگررو می خوآهیم. 

دکترء نامردی نکن, من گفتم فیلم بازی کن ته واقعا زن بگیر. 

وقتی عرد با دخترخاله اش ازدولام کزد. زی هنون هم فکر می کرد این 
یک بازی برای تحریک حسادت اوست و روزبه‌روز اخلافش بهتر 
می شد و وقتی مرد طلاقش داد واقعا بچار شوک شدا 


نذلقنتن :من زن می‌گیرم. 


دخترخاله‌ام واقعا 


۱ سب شماره ۳۰۵۴ 
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| صفدوق را قفل می‌کرد و کلبدش راکه به نخ آویذان کرده بود بة | 
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|زدم به سیم 


۴ می‌رفت تا اپ بخوره دقبقاً یک دقبقه ملول می‌کشید, و 
| حن در این فرصت با یک نقشه ماهران» می‌تونستم 


گویم پابین می‌رفت. عمه خائوم جلوی من نشسته بود 


رد 


توش کمد می‌گذلشت. اون وشت مه ی ب لها نموه 


س | کردنش می‌انداخت. هیچ کس تمی‌دونست توی حسندوق چیه, جز مین. 
ا چون یک روز که عمه حانوم در صندوق‌رو اشتیاهی باز گذاشته 
پود,رقتم یو اشکی سرک کشیدم. چه چیزهایی که تبود. برقش 
چشممرو درآوره. دلم از داشتنشان ریسه رفت, په لحظه 
نم اجر بايد يه نقشه‌ای می‌کشندم که به اونها 
دست پیدا کنم. وقتی عمه قرصهاش رو از توی صندوق 


اونهارو صاحب بشم. 
زوری که ناید نقشه وا آجرا می کردم حالم سل 
حوپ نبود. دلشوره عجیبیی داىلىتم. انگار أب سودی از 


و حالم رو می‌پرسید, می‌دونستم که نباید اششاه کنم. 
ساعت نگاه کرو ی که و شرا اپرداشت و رو به من 


پسرکم؛ می‌ری يه لیوا آب بیاری؟ 

,آه حدای من... تعام نقشه هايم انت حراب سی شد قم انتار کف 
پام. 

گفتم؛ عمه جون. حالم بد« نمی‌تونستم باند شم. 

عمه خانوم با لبخندی به سمت آشپزخانه رفت فرصتت از این بهتر 


رویا سليمي ۲۰۰ ساله از تهران 

باریکلا! هیک روز نسبتاً خوب» خیلی خوپ بود:عجب سوژه‌ای! 
کاسلا بکر بود! ترت هم انجامع و ماع ۷و رتگی پود در مجموع قعلا 
یک ۲۰ از ما بگیر ثا هقته‌هلی یغد که حتماً قصنه‌ات را چاپ کنیم. 

ارج غفاری 

ول از امم کوچکت بگویم که یا خط دوران مادها آن را لوشته 
نودی و بنده فقط برحسب, شیر یا خط * لحتمال دادم اسمت ایرج 
باشدا چزن هم یچ خوآنده می‌شود: هم اتکی + خواند+ عی‌شد. 
هم فکنیج او“ 

و اھا بعد؛ سوژژهات عالی بود خصوصاً طبق ادداشت پیوسشت. 
این سوژه‌ها را په‌صورت ملموس و جسی. دز محیط برداشت 
کردء ایا اما دو عشکل عانم چاپش شده ابتدا رعابت نکات نگارشی. 
سوای اینکه خیلی ریز و توبرتو نوشته بودی, نرعین حال هیچ 
تفاوتی بین «دیالزگ*ها و «روایت مها قلئل نشده بودی و دوم اینکه 
سوزهات کمی غیرقابل باوز بود, شاید هم حقيقی باشند, لما 
شخصیت پر دازی محسدی ۷ به گویه ای ضعیف پرداخت شده بود تا 
کی بازر نکند که میک بچه پولدار ‏ تن رم آن »کار » بدهد برای 
معالی؛ علیایحال: چون نوش ای حدود ۶۰ قصه با همین مضعون 
داری, مسر نموه بعدی قصه‌هایت هستم: فقط هر وقت ارسال 
کردین یک تلفن هم بزن ٹا خارح از نویت په آن رسیدگی کم 

حعیذدر ضا سیهر انی - مسحدسلممان 

#سسافران سراب # که تک رآری بود! و کفی آغشت به لفراق و غلو! 
ننا نیائ تبهکارآن بات حرف برای گرفتن دلشت. البته اگر راستش 
را بخواهي, دودل هستم که مباد! جنبه آموزش منفی ذاشته باشد. 
خالا ماندهام که بگذارمش کنار یا اینگه.» بکفعه هم دیذی دو پاسه 

ابه عجز بزی فر ۵ از هران ح 

داستان بدون ثاعت راخواندم ,النقه نسبت به داستان قبلی آت که 
پاس دادة بردم خیلی بهتر شده! اما یگ اشکال نزرگ در کارهازع 
وجود دارد, ارتباط منطقی مپان عاجراهای داستان + حتی اگر 








نمی شد., بايد دست به کار می‌شدم. آروم در عسندوق‌رو باز گردم. قرش 
کوچکی کرد, عرفهای سر و صورتم به زمین ريخت., کیسه یکی‌شان را . 
باز کردم و تا جییم جا داشت تویش ریختم. چندتایش راهم توی لپم جاا 
دادم؛ وقتي اومدم به جای اولم برگردم چهره عصباتی عسه خانومرو 
دیدم. قلیم وابستاد. اشکم دراوعد. عمه خالوم خنده‌ای کرد و گفت: 
- عریزم. تو که اننقدر کشک دوستداری می‌گفتی تا به تو بدم. 
انشکهايم زا خوردم و در آغوش عمه جای گرفتم. 





















بگویی که آخب. 


اپپرودهای متقاوت پاشند - وجود ندارد. دا ١‏ 
اپیزودهای مختلف است] دزسته, ما یالاخره بابد یک زاب 
آدمهای یک قصه باش در اپن قصبه يدون اسمت. تنها ت 


أت که قرضر تشه می‌میرند ۷ طمن ینک 
منفاوت دار ابا لین گنه ین ضسحف دا زارد که 
می‌پرسنه قخب, آخرش که چی٥‏ من مطعئن ۸ 
قح م س خر خوای شه اتسور می کن سیر 
را روی قصه‌های نو و سیگ جدید امرکز گر 


بو دنل 
دی اي 1 


طالعاٹی ود 


ادییات دا 

پلشمی: pee al‏ ولی خضمقش آن است که دو 
هتم 

سعیر ار اتاد علابی از پابل 

ضذر ات را دیدم. چطور بگویم؛ ملق در 

جسشید. علامی شم سو ۰ تهران 

ضامزدی» را دیدم, ولی از شما آقاجنشید کل انتططار قصه 
قویتر وجود دار شغا که چزو کارا قدیمی انور 
قصه‌های ey SE‏ کف رح 
براساس واقعیت باشد, بلید به کمک شخیل »قوی آن را 
روایت ساده درآورد متتظر آثار بهترت هستم! .| 

عمد اسي 7 

قضةات که چنگی په دل انرب یعنی قصه قبل یات که چاپ شا 
خیلی بهتر بود. و اما برای مطالعه بیشتر از آثار نویسنا‌گان د 
زطلی زا بخوانند! مد بو وی - سادق چوک < 
قاسمعلی فر است و 

فاطعه حتعلی پور - ۱۴ ساله از نظر آباد کرج ا 

ابتدا از ابتک با ۱۴ پا ۱۵ سال سن می‌ټوائی #قصه بو می‌یگ ‏ 
احسبنت بلتدبالا طلبکاری! و لما مود با تبودن 14 اک ادا 
ععرفی می‌کردي که چطوز و چرابه جنگل آمده و چه کے 
زار ن: آن‌وقت قصه‌ات هم چاپ می‌شد! 


ص 
کے 











«۰ چ ۷ بر ۱۳۵ ئ‎ > E 
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ترمیم ضو 
هنر , تخصص و بهداشت برای آنکه مه = 
باموهای زیبا وطبیعی.سالها بانشاط واعتماد زندگی کنید وهه 


ولی عصر روبروی عطهری شماره ۸۴۸ نېش فتحی شقاقی 
تلقن : ۸۷۱۲۵۷۷ - ۸۷۲۵۰۳۲ فکس : ۸۷۲۵۰۳۳ ذبی۵5۲۲۲۰ع۳- ۰3۱۷۱6 
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هموطنان عزیز ببائید با ترك مواد مخدر دوباره متولد شویم و زند گی گذشته رابه فراموشۍ بسپاریم و رای ژندگی هت لاش کتیم امتباه جرم نیت بلگ مار اس 
ہس با ماد سل یك یماررفتار کتیم پا استفاده از داروهای ترك اعتیاد تولدی دیگر می توائید بذون درد و بستری دن و عوارض جأنبی و با ایجاد نلفر از مواد مخلر و 
بصورت صرپانی و کاملا پنهانی ابن بیماری رآبرای هميشه از بین ببرید . ضمناً بك دوره داروهای نبروزای چاق کننده همراه دارو می‌باشد. برای رفاه حال تهر اثبها دارو به 
وسیله ازانس بصورت رایگان درب متزل تخویل می گر دد و عرزا بان شهرستائی بصورت ہست هوالی بك ساعته با بست بیشناز ۴۸ ساعته ارسال می گردد 
خیابان آزادی نی هر زد ا وم ۔ سمت جپ pee‏ ۳۳۰۹ 
۱ 0۶-۶ ۴۰۱-۰۹۱۱۷۲۳۵ ۳ ۵ لفن و فا کت 


ب< 




















تبحه سالا تحتبق و تجربه موسسه قرهیم مو خر , , 


دون عم رای وپ نے اه ۱ ۰4 
۸ گنیک مدرن و استلایی ۱ . ۰ WO‏ 
با جدپدترین مند. کاحپیوتر ی‌روز با ضمالت 
تحوئی‌دو خر کتی‌دوباره در ترسیم مو و ژیبایی 
ما در عمل ثایت می 
نا ری بر منم من - روپ زین ۰ لاک ۰۵۳۱ طبه ۰۴ راعد ۳۵ 
فن تیان : ۷۵۶۴۱۷۳ - ۰۹۱۱۳۴۴۴۵۵۸ 
تلقن کرمان : ۲۳۰۵۵۹ ۰ ۰۳۳۴۱ 


| قنادی تیفانی !۲ 
با بیش از ۴۵ سال سابقه کار 


مر اسهم عقد: عروسی و جشن تولد شما را با مثئوعتر بن شیر بتبهاً 
و انواع کیکها در مدلهای جدید جاودانه می‌سازد ۳۳ »+ ۳ 


1 ۳ ۹ ۱ ۳ آدرس: خیابان بهیودی نبش تصرت ۳۹۷۹ 
دردهای درم وب بان سیاتیک انوع سردرد سازمان آموزش فنی حرفه‌ای 
تاتوانی جنسی . اضطر اب 9 افسردکی او لبسن مسوسس آسوزشگاه راش و 


۰۹۱۱۲۱۹۱۴۲۹-۷ روز او سو بیج 


مي‌بذیره _ میدان انلاب ۶۳۲۰۳۹۵ 
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هفتمی 
۳۷۷ ۷ 








دختر عزیزم 
| مرضیه سعیدی نیا 
| موفقیت تو را در گلاس چهارم 
|| دبستان امام حسین(ع) فاز ۳ 


فرزندعزیزم 
ب هر ساسعان مد از تب 
موفقیت شما را در سال 
تخصیلی ۸۰-۸۱ در اندر سه 
۲شهربار فاز۲ مارلیگ در 
۰ تیربک گفنه و آرزوی 


خانم نیلوفربیدگلی که با 
تلاش خود تو را به این درجه 
رسانده کسال تشگ ۳ داریم. 








پیروزی روزافزون شما را در 
| تام مراحل زندگی داریم و 
از آموزگار محترمت سرگاز | 


پدر و مادرت] 





موسا تسد ی 


موفقیت تو را در کسپ رتبه | 


ممتاز در کلاس اول سال 
۲ ۸ دبستان غیرانتفاعی 
صعرفت تاجیه ۲ کرج را 
تسبریک گفته و از مد پر 
مندرسه رار جام 
مسیح زاده و صعلم عزپزت 


ټشگر و داريم 





موفقیت شا را در کلاس 
بسنجم ابتدالسی ‏ دہستان 
امام‌حسین(ع) شسهرک 
مارلیک در سال تحصیلی 
۸۰1 با ممدل ۱٩‏ ثبر یک 
کته و ارژوی بیروزی 
روزافژون شما را در تعام 
هراحل زندگی داریم و از 
آسوزگار محترمت سرکار 
خانملازی کسمال تشکر را 


دار د 
دروماورت 





فرزنه‌عزبزم 
مسوفة ما را دز ب | 


تحضیلی ۸۰.۸۱ در مذزسهة 
ام‌ام حسین(ع) منطق4 
۳شهر یار فاز۳ مارلیک در 
کلاس اول ابندانی با معدل 
۱ تبریک گفته و آرژوی 
پیروزی روزالژون شما را در 
تمام مراحل زندگی داریم و 
از آموز کار محتر مت سر کار 
خانم اکرم بیدگلی که با 
تلاش خود تو را به این درجه 


رساتده کمال تشکر را داریم, | 


بدر و مادرت 





سعید مر اذی تراد 


دانش آموز کلاس پنجم 
ابتدایی - دیستان اسام 
حسین(ع) شهر ک مارلیک 
در سال تحمیلی ۸۰-۸۱ 
با فعدل ۱۸ شا گرد ممتاز 
شناخته شده با تشکر از 
اولیاء دسستان بتحصوص 


| آموزگار محتر م مربوطه | 


| جناب آقای مهد یزاده 






۹ ۳۳ جرد 5 










دای ش آموز دنستان محتمع 
سید الشهذاء(ع) بزد کلاس 
اول ایستدائی پا معدل ۲۰ 
شا گرد مناز شناخته شد 
بسدپنوسیله از زحمات و 
محیت‌های بی دریغ مسئولین 
محترم بویژه معلم ايان | 
سر کار خانم مبینیان و مد پر 
هحترم سرکار خانم صذغبی 
تشکر و سپاسگزاری می‌شود 


۱ 







مجله اطلاحات هذ گی به منظور تشویق و تر غیب 
هرچه بیشتر دانشآ موز آن ممتاز مقاطع مختلف 
تحصیلی و ارج نهادن به سعی و کوشش این 
عزبزان تسمیم دار د عکس و مشخصات آ نان رابا 


تخشیف ویژه در این مجله‌چاپ نماید. متقاضیان 
به متظور استفاده از این فرصت و کسب اطلاعات 
لازم باتلفن‌های 


این ,کاصنا ,د 
النل وا 


نصا سس r‏ 
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رل 1 


دانش اموز کلاس بنحم 
استدابسی دبستان ابرار 
اربانس‌فر منطقه ۵ در سال 
تحصیلی ۸۰-۸۱ با معدل 


| شعد. پدین‌وسیله از زحمات و 
محیت‌های بسی‌دریغ اولیاء 


| دیستان بسخصوص اآموزگار 


3 شاش شک سر‎ ٠ 
سپاسگزاری مي‌کنيم.‎ 


دانش آموز ممتاز کلاس 
دوم دبستان شهید بهشتی 
اند پیشک با معدل ۲۰ با 
تشکر از خانم تیکوزاد 


اه ۳ 5 
1 





0 ۲ ساگرد مار بستاخته !| 






| خانچ کریمی 










دانش آصوز کلاس دوم 
ان‌ستدایسی دان 
آسین‌اسلام سئللته ٩‏ 
درسال تحصیلی ۸۰۱ 

با معدل ۱۹/۷۷ شا گرد 
فممتاز شناخته شده با 
تشکر از اولیا» دیستان | 
ب خصوص آموزگار 
مسحترم هربوطه سرکار 


موفلیت تو را در کسب رتیه 
ماز در کلاس اول سال 
۸۰۲۱ ذبستان غپرانتفاعي 
امبر ناحیه ۲ کرج را تبر یک 


گفته و از مدیر مدرسه آقای 


حسین وکیلی ‏ معلم عز پزت 


سرگار حا قتبری کسال 
تسر را دار پم 
پد ر و مادرت 
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0 افقی 


۱ب وجود آورنده . اثری از شاعر بزرگ 
فرانسوی #پل والری»۲. خداوند بگانه ‏ نام 
خانوادکی هنرپیشه کسی فیلم آمریکابی 
«کشتی جنگی را چه‌کار کردبی» . شاعر 
معروف قرانسوی و خالق عگهای اهریستی ۰ 
۳ قدم یکپا -بعد از عدا می‌خورند . جدول را 
چنين, کنند! . محل عاعوریت لو در کلیسا 
ات . جلو آب را می‌بندد ۴. خاک صنعتی . 
سفره کسترده پر از طعام از انواغ قوت 
لایعوت . کوشه هر چیر ۵. نوعی پارچه 
گرانقیمت - در کشورهای اروپا و کشور 
خودمان از آنها فزازان ذاریم ‏ وقت الگلیشی 
سوره‌ای در قرآن مجید . روان ۔ هوس 
شنوید .سست و بی‌حس ۷ چاپلوس و نادان . 
ئرم و آسسان تام عسایق اتریش ۸ نام‌لوم . 
جنگ و پیکار و ستیر .فرودگاهی در فرانسه 
4 چسوند شباهت .حتی نور اتدک هم ندارد. 
نوزاد و کودک -پارچه‌!ی نازک برای پرده 
اتاق و سالن ۱۰ دهستانی در نزدیکی 
کوچصقهان استان کیلان . نامربوط و با 
جاده‌ای که به جابی وراه ندارد . محل باد 
کردن لاستیک خودرو ۱۱,مخالف زیر جانب 
و کنار . آیراهی در استان زرخیز خوزستان 
۲ تکان و چثیش . ماشین جنگی . خیلی 
کشنده -واحدی در ورن ۱۳.لاستیک اتومبیل 
آبشاری در فرانسه ۔ کلید تنظیم کننده 
تصویر در ویدئو ۱۴. گرفتن از روي هوا. 
علاقه‌مند و خواهان . منظور و مقصود .تلم 
۵ از القاب اروپایی است .دیو ار قلمه +گویتد 
باعث زیبایی رو باشد ‏ غذای تزریقی . 
چشتواره مهم سینمابی فرانسه ۱۶-عامل بیساری .کل 


سرخ صدبرگ و با پربرگ رنگین خواب و حشتنای ۱۷. 


اثری از «شون اوکیسی» نسایشنامه‌نویس معروف 
ایرلندی .پیاعبری که قوم بهود را رهبری کرد. 

c0‏ بو داي 

۱ عمیق‌ترین چاه . کاشت به امید پروردگار .از 
مافهاي فرتگی است. +زا ۲. یکی از رب‌النوغهای 
مصریان باستان که خدای آفتاب و حامی لسوات نیز 
بود - ظرفی ساخته شده از فلز سرخ - فیلعی به 
کارگردانی مجووانی پاسترونه» ۲ تالف . نفرین و 


دشنام ۔ معلو و انباشته ‏ پهلوان ‏ بالای هر چیز ۴. 
پیامبری از اولاد نوحاعا.رّن اندوهکین ‏ آپ انگلیسی - 


از مارهای عظیم الجثه ۵. مطالبی که از روی کتاب 
نوشته شده باشند ۰ شهری در آنگولا . کنار روبځان 


فراوان است ۶ پول رایج هند . در تصور آمدن ۷ 


مخترع تلان .خوکرفتن .قوم و خویشی .موادی که از 
درختی به نام «کوا په دست می‌آید ۸ از حواریرن 





۲ 


۱۰ | ٩۱ ۲ 


حضرت عیسی(ع) . جامه‌ای که مان آن پنبه دوخته 
باشند .رها و آزاد .بنیاد و شالوده ٩.وسیله‏ ای برای 

کشناورزی و ساختمان سازی.کنایه از آدم ساده ر ‏ 
ژودباور است , خواب خوش و شیرین - آحزین 

حالت زندگی ۱۰ حرف ندا .هرگز نه ,از دوجات | 
نظاحی است اثری از نویسنده نامدار «جرع 
الپوت»۱۱.واحد پول آنگولا پر خوز و شکم پرسنت 
, پزشک نامدار و کاشف واکسن آبله ‏ هعه را 
شامل فی شود ۱۳,پرنده ترازونشین .صسحن خانه 
۳ نام نوعی یعون است .شهری در پرتغال . 
حبق ترین نقطه جهنم ۱۴ زادگاه نیعاء شاعر | 
توپرداز معاصر کشورمان ۔ کنایه از آدم کم‌دل و 
جرأت است .واپسین .از آن کشور را باید گرامی 
بداریم ۱۵. از اسامی عردان روسی لست , خرف 
نفی تاری ‏ دویدن آرام .نوعی فرار .رابحه ٩۶‏ 
چشعه‌ای در بهشت . آدم دروغگو در غربت 
فراوان می‌زند . رئيس جمهور اسبق فیلیپین .٩۷‏ 
ترم و نارکا و شکننده.تعدازی مساله > فا اج 
کارخانه بر روی کالای تولیدی خود :قرامو‌شی. 
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۱- خانم سوسن شالحانی-تهران: 
آفای احمد معیز- گرگان 


0 طراح: رضا صبوری از کوجصفهان گیلان 
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چهار تصویر از یک سوژه 7 


نقاشی از یک سوژه چهار تصویر نهبه کرد, وفتی به ابن نقاشبها نگاه کرد عتوجه شد دو نقاشی 
کاملا با هم شبیه هستند و دی ثابلو دبگر تفاوت کوچگی با هم دارند. آپا شما می‌توانید این دو تابلو 


غواص جوان 71 
غواعن جوان نهت اکنشاف می‌خواست به عر ریا برود. 
وقتی آماده حرکت شند. یامش نیامد کدام‌یک از آين چهار دهته 
اکسیژن هوا را در دهان قرار دهد که به کپسول هوا متصضل است. 
شا می‌توانید آو راراهندایی کتید و دعانه عزبور را به او نشان 


۶ ختلاف در نقاشی کشاورزی در روستا 7 معلم نقاشی خود بدهد. وقتی هر دو تقاشی راکنار هم قرار داد و با دقت به آنها نگاه 
ای با 5 کرد متوجه ۲۰ اختلاف دربین این دو نقاشی کردید. ٣د‏ < 7 
مرد کاو رر غروب خسته ار کار رورانه به روستا مراچعت مي‌کرد. پسرش اذ . آیا دیا هم می‌توالید این اختلافها را پیدااکتید؟ لش فحه 210 
ابن نه بک تقاشی تهیه کرد و بعد از زوی نسخه اصلی یک کپیه برداشت تا به ج * و سس و 
_ شماره ah:‏ 






















ی خارجي و در زاس ن آنها امر 

جعلات نالا خااه نامه ده صفحه ای حاتم #معصرعه حسیتی ۱ 
آموزگار است 2 هب , قسمت سفید تاریخ تولید و قیست آزاد 
برچسپ نوعی جشرهنش را برای چاپ در صفحه دسنپخت عدسی 
فرستاده و در بایان نامه ۳۹ خود اضافه کرده اسب کجای للد 
افیمت کالا بنا به میل تولیدکننده و اراده فروشنده تعبین نمی‌شود. النته 
سوای خپایان پرتردد آزادی ستتهی به مبدلن آرادی که اخبراً مزاران کارکر عليه قاتون جدید کار مبنی بر آزاد بودن کارقرما در اخرام کارگران رن و بچه‌دار نکه چه‌بسا 
ر بعضی‌هایشان کفیل والدین از کار افتاده و بیمار خود نیز هستتد! در آن تظاهرات گردند 


سب ات سس سس ۳۳ > 


TT RST‏ _ ی = س ےچ محوت وت یسح کک 


فرچه:بنده حولقش می‌کلم شوم تضاویر راروی کاغد اند قرقوم بفرحابید عاز بعضی | ر 
اهمکار ان افتخا. رک بال عکنی نة صعط شس لہ سا ۳ خمله جاب شاد ی 





انجفاڑاد ۷ که پشست. این تنویر فربوظ به اچلاس بستتی خوران توشته «جسعی  [‏ گولراے تر 
از د انشجویان رای ۱ 

در بازاز »ویک بیشتر از مصوبه بشکه‌ای ۱۲ دلار به ازشته سرا 

فروش هی رسد اشاش وديم وگرنه برای lr‏ فانک ۳۹ 

کسری بودجه کشور اعم از مزینه‌های ضروری وا کاان ۲۵ 

ونعرجی مسوولان تاره به دوران رسیده. علاوه بر اتقاق خوادم» 

قرش دستباف و خاویاز و خشکبار و تره‌یار و ستگ | نوش جانشاه 

معادن و عختضر برفهای قله توچال هم به حارج باش لین هم | 

حسادر می شد ' نوعی گذران 

ان روزها مشتریان میادین عرضه تره‌بار اقات فراغت 
می یدنس چیا پد هندوانه کیلویی ۱۰۰تومان سفن و اتوادم با طرح 
پوست کلفت دربیاند؟ بله, همان هندوانه‌های کیلویی ییاه تیان 


و کوان دورد هتامتشیان: ببخشید دوران تخا 

وزیری عهندس سبرحسین عوسوی» که طقلکی از 

دحالت. عولفل رال سز و شی هنسو و انت دار کار نولت درفت ل 

فریادش باند بود تابسنتان 
پاسخ این است که اگر هندو امه قرمز هوس گردید 2 
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افتتا و 8 ی رت عد سسیو لر سه 
تا 5 
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اطاز غات شغي مس شد ار ل شبج شضفتا ر ی 
اعکس متصدی لابرآتواز رادگاهشان زا 
| ساق ظهور فيلم و چاپ بر اسان نقز سنال + أْ 
بامعرقت تریلی در اهرضا» که دز شرم 
عکس پدوزست مرقوم فرموده ابشان اقای 
هرا سیاره» مسوول چاپ و ظهور فلم 
با دستگاه کاهییه تری بیخشید رانامه ای 

افریحه شهرضاست متخلص نه #پریش » 
اسریزاد به هعتار ان عاز سهلی بان فاضي 
خواهش می‌کنم اشعار جناب «پریش» ر 
برای چاپ در اطلاعات فقنکی به نام اقای 
| اتف مر اد د عستو ول صسقحه ناشاک که راز 1 






| ارسال تعایك. 























ضبر ها و ر و بدادهای هفت هنر 


بت تس و hm mm mm mm mw wm wm‏ 
«خواپ برفی» خط فرمزڑی‌ها ا 









قاسم جعفری سازنده مخقوغه‌های تلویزیوتی 
افخ فرمر » و سثبب آفتلی#تر تدلرک ساحت جتیدترین 
قیلم سینعایی اش با عنوان «خواب برفی # لست. 

جعفری از بازیگران خط قرعز در فیلم جدیدشی 
استفاده خه اقد کرد 










1 فسعتی. اواز 


ااا حستاد و پنج سالگی تناتر نصر 
سر روستتامی واشع تر شمال کشرر فاق | 


اف و بر قر قسنت مارا و حال ع 6 1 و ۳ 
وی هی دهد. 73 ۱ 

کتاب شمر شاعری به نام ایلیا (خسرو 
کییایی| به‌تازگی. چاپ شده اسنت, او سالها درا 
چبهه حضور داشته و مجروح شیعیایی است, با 
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چریانهای سیاسی حاصسی ربط داده 
می‌شد: سوژه این فیلم دوباره پیرعردی ‏ 
است. که دچار فراعوشی شده و در ۱ 
تبعارستان زندکی می‌کند. تقض لبن ۱ 
پیرعرد را عزت‌الله انتظامی ایقا می‌کند و | 
هدیه تهرانی و علی معلم در کتارش به | 
بازیگری می‌پردازند. 


په این کناب دو نفر از دوستانش متوجه زنده 
دن او می‌شوند و به سراغش می‌آیند 

دکتر عنصری افرخ نعمتی | که سالها در حارم ار 
ر رژندکی کرده و دارای مدرک دکترا در وشته 
هشنناسی الست او به نوع نقعطه مقابل انلیا لست.. 
مهتاب العیا ناستانی! شحصبت دیگر در رشته | 
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۱ به مناسبت هفشتاد و پنجمین سال | 
"سیس گراند هتل و فعاشاخانه تهران. در 


1-07 








۲ ۹ 
شکی تعصیل کرده لست و حالا به روستاعی‌آید ‏ نعایش «عالیجتساب خان »و برض فیلم های پرفروش هفته 
ا ځانه پدری خود رابازسازی و تبییل به درمللگاه ۲ موتوری»در تفاتر تصر به صحنه رفته‌اند. | فیلم روز ريال 
۱ کند. او و لبلیا از کوییکی به یکدبگر علاقه دلشته‌اند. ۳ ترجمه آثار کمدی غربی ابخصوس ‏ ۳ .لان, عشق و موتور ۱۳۰۰ 
شخصیت دیگری تبر مر داستان حضور دارد 8 ثار کلاسیک] و انطیاق آتها با شرایط روز 1 ۷۸ NV‏ شش 
که بازیگر تثانز بوده و حالا با وروه به روستادکان ۳ ۱ جامعه (آداپتاسیون) از مععولترین کارها آپی ۵ ۰ ۷/۱۶۷/۴۴۸/۵۰۰ 
کفاشی بر می‌کند. مازه او پر لز کتابهای هنری ا 15 ر نخستین سالهای تاسیس سالنهای ۳ .ار تفاع پست "۷ ۴۸۵ 
بست‌نقش لین شنخضیت رآ هحسین پتلهی لبقا می‌کند. اتر به شیوه غربی است,عال در هشتاد و بص ارھب ۲ ۰ ۸۰۸۸۳۰۰۶۰ 
حدود ۹۵ لرعد. از سریال. در فضاهای باز 1 تجمين سال الاح تابر نحصسر ۲ .دیگران ۳۵ ۷۳۳۳۴۳۳۸۱۰ 
۱ ۳ قدیمی‌ترین سالن تثاثر ٿران سصومه. ۳ | 


صو بربرداری می شود فضای علی کار نیز فضابی 

مرسیر با چشم‌انذازهایی زیبا و یکل است. در ۱ 
احم 3 تن هت مها رک و 
۱ اجه می‌شوند. درجایی دیگر؛ وقتی شخصیت‌هلی | 


الاغ آواز خوان در تالار هلر 
تعایش عروسکی «الاغ آوازخوان»به کارگردانی 
سهد ی سهدبوین در تالار هنر به روی سحنه رقت. 


پور » نحایش «عالیجتاب‌خان» را 
براساس سایشتاس» »بورژوازانتیوم۱۸که 


جزّو اولین آثار عولبر است که توسط خود ۲ 


mM mM . 


۱ ۳ و ۵ 1 11 ۱ ۲ ۱۳۹ ۳۹ لا نت 1 ۳۹ 3 ۲ 

باستتان بر سر عزار دوستان شنهید خود حاضر ۱ 8۹ علی پوڪ فارسی.پرکودانوه باژیگران: مهدي ههدیون, حسدجواد عزتی. 
یشون شنهدا با بدنهای سجر وح یه استقبال آنهامی‌آیند. ۳۳۳ "ها به صح برده ست علیرضا داوودی منفرد. 

گفتنی فست تولید سریال مذکور از خر نع در لین نایش که لتق بر خالواده‌های ۶ این تمایش همه روزیه جز شنبه‌هاساعت ۱٩۲۰‏ 
ل سنال ۱۳۸۰ آغاز شده و تاکنون بیش از شصت ی ب ورن يسرد اتکی موی سل ب اجرا ذرجیآید 
رصد از تصویربرداری آن انجام گرفته الست اين ٠‏ هین برجار بهروز نقوانی, شیوا حدادی 

کیال در مدت زمانی حدود هزار دقبقه به ۳۳ ق جیه فروغی, ملیحه حاجیلو. رضا پاپ لمایش 7 م صنعان در تالار وحدت 

۱ گردالی ثا ۳ ,۷و عه تهبه‌کنندگی اا مد ت معنر عفاخسی جققر زر ڪبي. محمد ۱ سیک 


تمايش مشیخ حسنعان» بردلشتی آزاد از قصه 


فروغ کاخ‌ساز » در گروه فیلم و سریال شبکه ارا ا ۳ #یتی و مریم نیک رفتار بازی می‌کنند 
| تعلیلی اثر فریدالدین عطار نیشابوری به رزوی صسحنه 








1 ثزیا قاسعی, پوراك کت مهیمن. سیر وس ۳ م #رضما موتوری٠‏ نوشته «عحمد رقت است 
چسستللی, مهرداد تفارۍ. رضا قیض نوروزی,! ۳ مشیر » نير جه کارکردانی نقی‌پور در غوامل این تعایش به شرح زیرند 
خیم یروزی باقر صجراوردی و افسانه ناصری | امین سان يه صمحنه رفته سح که دران طرام صحته و لباس: حجید سیرفخرایی: سمیرا 
ز جمعله بازیگران این مجوعه فستتد ین تیک احلاق. معصومه تقی‌بوو. ستايی. 
برخی از دست‌اندرکاران این مجعوی ح عمد ولایتی. اکرم اسکندری و محمد بازیگران؛ استاد محمد فاروق کیانی‌بور, استاد 
3 مییر تضوییریاروه ری پور ا ی پناه بازی می‌کنند؛ این تمایش کنکاشنی | مرسده کیا و گروهی از بازیگران تلاتر و هترجویان 


حرعات سوزون, 
تمایش مذکور همه روز به جز شنبه‌ها ساعت 


ست در روابط و زندگی ادمهایی طبته 
ستو سط جامعه که لحنی تلح تارت 
اشن دو نهانشی به تریب در ساعتهای . ۰ و پعح سنبه ال حجععه ها قناعت ۷ب ارا 


اپردار: محمد عختازی .طرام چهره‌پردازی 
زضا قومی . مدیر تولید و عکاس جعفر 
1 ښتاری روابط عمومی: رضما استادی محصول 
۱ وه قیلم و سریال شبکه اول سیعا: 


۱ شماره ۳۰۵۴ ت 0 سس یم ۱ 


۳ ۳ ۹ سح 
۱ 
0 
۱ 1 ۴ ا 
۱ 
5 5 ۲ 


| و ۱٩‏ در لائر تصر اجرا هی شو ند. ۱ 2۳ درصی آید: 














۱ پیش زمینه هتی مخاطب يه شنکل دیگری هسستند! و باشیم! . از ضعف‌های موجود در عجموعغعه‌های با 
حضور سحمد فیلی # (بسیم) با همان هیبت ظاهری در ناخوانده وارد شدن شخصیت‌ها په دلستان است. 
کنار کار اکترهای جدند: این تتاتض را برحست تر | دون آنکه این شحصیت‌ها نه محاطب حعزفی شوند. 


ساخته است. با توچه به آین نکته که موضوع دقان اا 


eee 











در نتیچه ناور و همذات‌پنداری در مخاطب کاهش 








0 ی ده خاک تفنگچی ها! 

از سال ۷۷ ۷۹ که خبر تولید مجموعه تلویزنونی 
ستفنگ سرهر * در ذشریات و مصاحبه‌های تلویزیونی 
مطرح شد, مخاطیان مجموعه به‌یادماندنی #روزی 
روزگاری»متتظر بودند تا قسمت دوم این مجموعه را 
به تعاشا بنشینند" چون فهرست عوامل سازنده. از 
کارگردان گرفته تا باژیگران و محتوای فیلعناس حاکی 
از این بود که مجموعه با ترکیبی مشاه اداعه سریال 
#روزعی: روزگاری» است! درحال حاضر, پنج قسمت 
این عجموعه از شبکه اول پخش ښشده کرچه هنوز 
تعی‌شود رای قاطع بر میزّان مقبولیت آن در نزد 
تماشاگران داد اما کم و بیش می‌توان حدس زد که 
نتولنسته به لحاظ گیرابی و جذپ مخاطب با مجموغه 
ااروزی روزگاری» رقابت کند 

«نفتگ سرپر» دوعین ساخقه تلویزیوتی «اعرالله 
احسد‌جو » است, رویدادهای این سریال به زمان جنگ 
جهاتی اول برهی‌کردد و پس زمیته اش ستعرکز بر 
واقعه هجوم روسها به تبريز و اعدام «لقةالاسلام 
تبریزی»و حععی از بارانش در روز عاشورا است. 

در ابن مجمرعه هخسرو شکیبایی» و »له علو * 
این پار در نقش رن و شوهری دیده می شوند که ععنعد 
مردم روستا هستند و با دابر گردن مکتب, به کودگان 





روستا, اظرآن» می‌آموزند. درباره ویوگیهای مثبت این 


مجنوعه, طیعاً بايد به یاژی خوب «علو» و شکیبایی» 
اشاره کرد. مضاف بر ان, طراحیهای لباس, صسحنه و 
انتخاب لوکبشن فضا را به متن نیک می‌کند 

اما غلی رقم تلاشی که برای سباخت لین مجموعه 
از سوی تهیه‌کنندگان و بازیگران شده, حاصل کار به 
دلایلی تتوانسته ات مقبول مخالب عام واقم شود 
چنان‌که از علل آن می‌توان په تناقض و تغبیر 
شخصیت‌ها اشاره کرد که این شخصیت‌ها خود در 


افراد. مثل عپیش. عاموش و غیرد.. 
۰نسسییت به مجموعه دلزده می کند.. گذشت از این 


و تفنچگی‌هایشان به دلیل, تکرار و ناملفوص بودن 
برای سمل حاضر. کمکی به جذابیت لار نکرده است. 


به وپژه استقاده از ناسهای ثقیل و نامانوس برای 
که مخاطب را 


دبالوگها نیز نوعی تکلف دازد و بعضی اوقات آنقدر 
فی‌آورند. آنهم در مقایسه با طلز جذابی که دیالوگهای 
مجموعه روزی زوزگاری داشت. در مجموع لنرژی این 
سریال در تصویر تاخت و تاز سکرر تفنگچی‌های خان 
و گرد و خاک آنها در روستا خلاصسه شنده! تا ببیتیم 
زعان چه خواهد گرد. 


می سود 

یکین ۱ © e‏ ا a‏ 
مجموع ها PER‏ محمو عه‌های د 
بهوای ی ۳ 
مجموعه با وقوع یک 
فتل شروع می‌شود و 
چگونگی این غتل می‌شود راز یک جنایت! که بزای 
این راز بک مجموعه ۲۶ قسمتی شکل 
می‌گیرد. نعی دالیم چقدر از مجرعه مشلیک نهایی #ر) 
به خاطر دارید؟ با ان سرکرد معروقش «کلانی۷ 

الیک نهلیی» بنابر مقتضیات رمالی خویش: 
برای بینندگان تلویزیون جذابیتهایی را به فعراه 


زسندی عه 


داشت. چون تصو بری عتفاوت از پلیس نشان سی داد 


گرچه به لحاظ تکتیک و ساختار. ضعف‌های عفده‌ای 
داشت. بویژه در روابط علث و معلولی حوادث که در 
چارچوپ منطق نىی‌کنجید! اما دلیل ساخت یک 
مجموعه دیگر. آن هم با حضور همین بازیگر اربوش 
فرهنگ» در نقش همان سرکرد کلانی» که دام 
خودش را موکدانه با درجه و مقام ععرفی می‌کند: 
چیست؟ آن هم بدون هیچ ثغییری در شخصیت و 
:مش اینکه قرار است ها هم مثل کشرهای 
دبگر یک کازآگاه ویژه. با نام هنری »«کلانی» داشته 


خر کاتش 








an SE 

در کشور ما هنوز نتو 
اصولی با واقعیت بیدا 2 

او 10 یی خاش ہے اوی ےہ اک رد 





می‌ناید! الیته عجموع‌های پلیسی در کشور ما هنوز 
تقو انسته‌ اند ارتباملی اصولی با واقعیت پیدا کنند و از 
آنقاوتهای عمده این ژانر از فیلم‌سازی در کشور ما با 
دیگر نقاط دنبا ابتست که بحث و جدل و تحقیق و 
تفصیل آن بر حول مجور یک حادثه می‌گردد و مطمثناً 
تک عوضوعی بودن مچموعه. پیگیزی ساچرآها رابرای 


مخاطب ملال‌آور می‌سازد. چون در حوصله بیننده 
نمی‌کنجد که راز بک قتل را در ۲۶ قسمت پا بیشتر 
جستجو کند! أن هم با شخصیت هابی مجهزل که هیچ 
پیش رعیت» دهتی دربازه آنها به مخاطب اران نشنده. 


محص نمونه در فعین مجموعه . تصمیم نهابی - در 
قسمت.های ابتدابی, داستان حانو ادها روآیت می‌شود 
که فرزند پسرشان به دلیل اعتیاد و مسائل جانبی آن. 
از دست رفته و پدر و مادر نر با بک اقدام حودسرانه 





می خواهند انتقام پسر را از عده‌ای قاچافچی بگیرند. 
آنچه ہا در حجفوغه مذکور به صورت خصور 
می‌بینیم. فقع گروکانگیری و سو ال و جواپ کردن پدر 
SP‏ ی ۳ ۳ 
ته از روابط خانوادگی وی چبزی می‌دانيم, فقط 
درباره‌اش سی‌شنویم: چون در بخش اعظم مجموعه با 
روایث کلاعی همراه هنستیم نه تصاویر نمایشی! 
ناگفته نماند. این مجموعه نسبت به «شلیک نهابی * 
که درباره اش تکاتی را یادأور شدیم, از متن و ساختار 
قویتری برحوردار است, ولی به اسنتتای . نهایی و 
کلانی بودن > دناله مجموعه گذشته محسوب 
تمی‌شود. کرچه بعد از فاصله‌ای نه‌چندان کم مبان 
پخش این دو مجموعه شخصیت سرکرد کلاتی به 
عتوان یک پلیس, از سیاست کلان‌نگری فبلعسازان 
مجروم مانده و فقط ژستهای پلیسی می‌گیرد! 
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دیگر بازیگران هیچ جلو«ای ندارد. 

خعف دیگن فلم علاوه بر موسیقی به شوت 
رمخت و اعصاب خوردکن اش. لردگی بیش از حد 
افرادی مثل »بو القضل» است. همچنین صحنه‌های 
رقص و آواز افراد در قبلم تنها و تنها تمهیدی نه چلدان 
کارآهد. برای تعدیل فضای تلح فیلم است که البته از | 
فرط فانتژی گرابی به کلبت تراژیک اثر ریه ای 






ن توهصعی لت 
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ارنفاع پست 
تویسنده و کار گردان: ابراهسم حاتعی کیا 
بازیگران: حمید فرخ‌نزاد. گوهر خبراندیش, لبلا 
اتی و ... 

0 خلاصه داستان: حکایت کوچ اجباری مردی از 
سر بدبخنی و فغر با سرمایه‌ای به عبلغ «جان, 

OOO 

اتحاتمی کیا» به عنوان بهترین کارگردان مرج نو 
سینعای ایران و برجسته‌ترین سینماگر بعد از انقلاب 
شهرت دارد. کارگردانی سزافراز با تفکراتی زوشن و 
آرمانی که لامش به هر قیلعی اررشن و اعتبار می‌بخشد 
و دیدن آثارش, هميشه لذت بخش است. 

طرتفاغ پست» یلم زیبایی تاج یل 
فیلمهایی همچون »اژانس شیشه‌ای»و جروبان قرمز» 
پرای او کامی به جلو محسوب نعی‌شود. 

فیلم شروع خویی دارد. هعه چیز به شدت مدخلم و 
جسناب شنده به نظر من سند و تدوین عالی و دتیق فیلم 
جای بحث ندازد. انصسافا فیلم از لحاظ فرم. کم نمی آورد 
و این را با میزانسهای سنچیده. فیلعبرداری 
شکفت انکیر و نورپردازی قابل بارر خوت ثایت می‌کند. 
تذرتا زاویه نکراری بر فیلم ۱۲۰ دقبقه‌ای او دیده 
می شود و این در محیط بسته و محدردی چون یک 
هواپیمای کوچک. کار ساده‌ای نیست. اسا حاتمی کیا 
کیشن کوچکی چون آژانس هو اپیسایی 








تجربه کار در لو 
رآ در فیلم تاژانس شیشه‌ای ادلشت. 

سطرتفام پست »نقد غیر متعارفی از مناسبائی رو به 
اضحعلال و عردم دردخند و بلاکش است. تراژدی 
غمباری که حاتمی کیا برایمان نعایش می‌دهد, قصا 
دعدغا قاسم و قاسمپای ست که دردشان ته یگ 
عگوهای سیاسی ست و نه محث مصنبیت بار ارزش و 
تنفد ارزش؛ درد آین انمها فقر اننت. سافه‌ای که آن 
قدر عذانشان می‌دهد که حتی حاضرند؛ برای خلاصی 
لز آن. روی جانشان قمار کنند 

در ابتدای فیلم #قاسم #رادر ماشینی درب و داغان 
و پنچر شده در بیابانی تقتیده می‌بینیم که اوراق هریت 
خود را یک به یک از پنجرة ساشین به ببرون پرت 
می‌کند و ابن یعنی ناآمیدی مطاق نسبت به جابی که در 
آن به دنیا آمده, زگ شده و آن را خراب "شده 
می‌نامد. به‌راستی مر قاسم چه می‌خواهد, جر 
عن اقلها. جر آسایش, رقاه, امنیت, حرمت اجتماعی و 
غدینا فاضله ای که بر آن هشت ساعت کار گند نشت 
ساعت بخوابد و هشت ساعت کنار همسر و قرزندانش 
پاشد؟ قاسم آرعانگرایی اسیر در شرایطی عقایر با 
باوزهایش نیست. حق طلبی مظلوم است که ندای 
حقانبتش راءحتی از پس نگاه خسته و چهرة خاموشش 
قریادوار می‌توان شتید, او حتی می‌داند که عاقبت این 
گوچ اجباری, شاید آن رویای ساختگی اش نباشد. در 
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بران‌تاپذیر زده است. 
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عاتمی کیا معتقد است. آبعهایی که در کارتاوال ‏ 








صعنه‌ای از فیلم. وقتی خراهرش به او احسرار عی‌کند 
که شوهرش راراضی په هعراهی با خود کند يه او 
عی‌گوید. هیچ تخمینی وجو د ندارد. تصورش را یکنید. 
سرمایه‌ای" به ارزش جان برای. ناکجاآبادی که حتی 
هنور اطمیدانی به آن نیست. 

حانمی‌کیا, ارتفا پست »را تقد بی واسطا شرایط 
اجتعاعی عی‌داند« اجتعاعی که آن وا می‌شنناسد و قرار 
است به دور از قابهای ایزوله شده و با زبان سینما آن 
را یه تضویر بکشد. وسواس و دقت در فیلمنامه. 
بازیهای هدایت شده. ضر پاهنگ عناسب و تعلیق رییا و 
خلاقانه‌ایی که در یافت ابر تسوح کرد است. تساط 
ماهرانة خاتعیکبا بر فیلتسازی ونگاه هوشنندانه اشن 
به وقایم اجتعاعی را به رخ ی کشد. 

اگرچه اکثریت مطلق مخاطبان چشنواره «ارتفاغ 
پسنت» را برگزیدند. اسا داوزان جشنواره با تادیده 
گرقتن آن, بار دیگر بر درست‌بودن تصوراتی مبتی بر 
وجود و رعایت سیاستهای رسعی این جشن صحه 
گذاشتند و دیدن بازی فوق العاده رخ نژاد » به تقش 
قاسم » و هگوهر خیراندیش ۲ به نقش بننه عطیه » بار 
دیگر حبرت تفاشاگران رابا خاطر تقصيم ناعاد لانة 
جوابر در جشنواره بیستم میشتر کرد. 

بازیگران فرعی‌ترین نقشها در فیلم بسیار سنجیده 
انتهاب شده‌اند و درست عمل می‌کتند در این سیان انتخاب 
لبلا حلنمی برای نقش ارگ »انتخاب صحیحی نو ده لست 

زیرا نرکس چه از لحاظ فیزیکی و چه رفتاری, هیچ 
سفخیتی با افراد خانوادط پرتعد ادش ندارد. یرای اثبات 
این قضیه تنها کافی است. چهرذ او را با چپره مادرش 
در فیلم مقایسه کنید. گریم سنگین «نته ععلیه» کاملا به 
ها می‌فبولاند که با پیرزنی جنوبی روبرو هستیم. اما 
ترگس مطلفاً فیزیک جنویی ندارداو تقاوت قاحش او با 
عابر و برادرانش در درامی با این وسواس, واقعاً چای 
اسلف اس الب لنلا عاتتی تفام تلاش خود راابرای 
کشیدن بار حعصوعیت نرگس همیشه مظلوم فیلمهای 
حانمی کیا به کار می‌برد. اما بازی تصنعی و لهج 
درعست از کار در ثیآمده‌اش. در میان بازیهای درخشان 


هوآبی خود ردیف کرده همه از یک قشرند. آذمهایی 
طبقة کف و محروم جانعه, که البته بسیار هم قابل 
باورند, به جز این آدسها. تنها افرادی که در فیلم حضوو 
دارند. خلبان فواپیما و ذختزش هستند که تملیند گال 
از طبقا مرفه! خحصسوب می‌شوند و محافظان هواپیعا 
که انقاقاً محافظ اول تقش قابل توجهی در روتد کلی 
داستان دارد. تتها مساله در این سی رای تماشاگر: 
همان ححافظ هواپیماست. انسائی عقده‌ای و افراطی 
که البته مشایه او را به وفور در جامعه می‌بینيم, آما 
سوال ابنجاست که چرا حاتمی کیا وصله آرمانگرایی 
را با شماری‌تزین دیالوگهای آزاردهندة به او سنجاق 
می کند! راستی چرا بعد از گفتن جملا هما شهید دادیم » 
ابا تضرعی دالعه‌آمیز) سالن سینما از خنده متفجر 
می شود؟ اصرار حاتمی‌ کیا برای به نقد کشیدن این 
آرمانگر ایی قابل درک نیست آنهم در جابی که اصلاً 
قرار نیست از جنگ حرفی به عنان بیاید و انحاح 
کاظمی» هم وجرد ندارد که ماهست لوث و تقکرانت 
عده‌ای را از طربق غیرت و ستانت خود لو بدهد 

پایان فیلع با همه سوال برانگیزی اش قابل باور 
است, آرحانشهر خیالی لفرادی که قرار بود با سفینا 
شادی به آن برسند به تاکچاآبادی تبدیل شد که هر 
گدامشان به توعی آن را تعببر می‌کنند. تتها کسی که 
بی‌صدا و آرام. حتی نیم تگاهی به زمین گرفتار در آن 
نمی کند. نرکس است که با چشمانی نگران و دزدمند. 
پزندگان در حال کوج را عی‌نگرد, و دست کوچک 
توزادی سعصوم. که پس از زایشی علتهب در پس 
زهینه‌ای نورانی به دادخواهی پدر بلند می‌شود. نوید 
زندگی می دهد و درخواست یار می کند 

عدم و جود عدالت اجتماعی و عذاب آنمها در هزارتوی 
مشکلات اقتصادی و عصبان آنها در برابر تمام 
ناعد التیها, حرف لول و اخر #ارتفاع پست # است که با 
زبانی شقاق و عریان و در حکایتی اندوهبار بیان می‌کند. 

حکایت پستی ارتفاعی که در توفعی به وسعت یگ 
پرواز خلق شد و مرگ رویایی بی‌سرانجام که در 
اتوپیابی حبالی دفن گردید. 




































و از ۶ 


مس وت 7 


رو ق 
وودد س ون ۲ 


سمتہ 


0 از خودتان بگویید. 

0 مهدی صسدایی هستم.متولد ۲۰ مرداد ۱۲۴۵ 

0 بتاهلی؟ 

یله ویک فرزند پسز دارم به نام علی. 

0 فرزند چندم خالواده هستی؟ 

0 فززند سوم ما چهار بر آدریم. 

0 چطور بازیگر شدی» 

0 لنفاتی 

0 چگونه؟ 

۵ابتدا اچازه بده اولین انقاق در این مورد رابگويم. 
سم بود که مرزیک تسیرگاه کار کرد یک روز 
آقایی اتومبیل دوستش را برای تعدیر به آنجا آورد. لو از 
کارگردانان مروف سینما بود .وقتی مرا دند ار چهرهام 
خوشش آمد و گفتا چهره تو به درد سیتعا می خورد 
دوست داری بازیکر شوی؟ من هم یا صراحت به ایشان 
گفتم که دوست ندارم بازیگر شوم 

0 چراا 

0 چون دومست نداشتم جلوی چشم باشم. لصولا 
هعيشه دوست دارم پنهان بعانم و زندگی معمولی و 

0 عاقبت جه شد* 

۵ علی‌رغم اصرار وی نپذیرفتم, تا اب که ۶ث سال 
بعد وارد عرصم سینصا شدم. 

0 همان کارگردان دوباره از تودعوت به عمل آورد؟ 

۵ ته: در ۲۶:۲۷ سالگی کافی شاپی زده بودم. پک 
روز آقایی به آنجا آمد و با دیدن چهره‌ام؛ ابراز آشنابی 
کرد.من هم با کمی فکر او رایه یاد آوریم. از او پرمسیدم 
که چه کار می‌کند؟ کات در سینما دستبار کاررگردان 
الست و از من برای بازی بر فیلم #سلطان #به کارگردلنی 
مسعود کیمیابی دغوت کرد. و بعد هم مسعود کیمیابی 
از من تست گرفت و برای بازی در فیلمش پذیرفته شدم. 

0 بعنی اگر یک شاعز یا عکاس په طور اتفاقی در 
عسیزت قرار می گرفته شاید شاعر با عکاس می‌شدی؟ 

0ن من نعی‌تو انم یک عکلس یا شاعر بشوم. چرا که 
علاقه‌ای به آنها تدارم.علاقه و کششم به بازیگری بپشتر 


دوست 


رفان ۳ آرامش 


SE 
دادم ۵ ۱ رشباه‎ 
E به ول‎ ۵ 
0 1 ۱ 
۳ FN 

خود را در ابن حرفه محک بزنم. 
0 به نظزت چرا اکثر جوانان از میان حرفه و مشاغل 


مختلفه به بازیگری علاقه دارند و رویای بازیگری آنها. 


رارها تمی‌کند؟ 

۵روبای بازیکری از جمله رویاهایی است که کمٹر 
به سرام کسی نرفته است, چه چوانان و چه بقیه. 
بازیگری تتها جرفه‌ای است که شخض می‌تواند به 
راحتی دنیای آدمهای دیگر را تجربه کند و خود رامدتی 
در قالپ آدمهایی با شرابط و شغلهای مختلف ببینند و 
مساله دیگر آبن که بازیگری یکی از معدود حرفه‌هایی 
است که فزد از طریق آن خیلی سریم به شهرت عی‌رسد 
و میل به شهرت‌طلبی هم در تهاد هر آدبی وجود دارد. از 
طرفی هنر دارای کشش و جذابیت است و هر کس هم به 
هر خال در یکی از هترهلی هفتگانه استعه ادی گرچه 
لندک ارد و لگر مشکلات مالی و اجتماعی بر میان نبود: 
نیمی از اغراد جاسعه هترسند می‌شدند. 

0 چرا برخی از خانواده‌ها بویژه در آلهایی که 
فرزندان دختر دارند هنوز رای نیستند که فرزندانشان 
در عالم سینما و بازیگری فعالیت کنند و این حرقه را بذ 
می‌دانند؟ آیا به نظر شعا اصولاً دنیای نسینما و بازیگری, 
فضای سالم و خوبی برای حضور خوانان دارد؟ 

این مساأله په خاظر دیدگاهی است که خانواده‌ها 
نسبت به سینمای تاسالم قبل ار انقلاب داشته‌اند و هتوز 
هم در نهن برخی ار آنها باقی مانده است. آهالی سینا 
باید برای رقع لین مسناله و دیدگله هست کنند تا خانوادجها 
به سینما هم به عنوان هنری مثل غکاسی. خطاطی, 
ُویسندعی و.... نگاه کتند. کما اینکه هیچ خانواده‌ای از 
این که فرزندشان نقاش با خطاط باشد ناراضی یست. 

0 چه خسوصینی در ابام جوانی باید در وجود 
انسان متجلی و تقوبت شود؟ 

0 شادابی: طرآوت. صدافت. و درستی و پاکی. 

آگر در ایام جواتی به لیمان و پاکی مساج شویم. 
مسلماً آینده از آن ما خواهد بود وگرته زندگی‌مان به 
نکرار و باری به هر جهت بودن حی‌انجاعد, 

0 آرزویت چیست و دوست داری به چه چیزی برسی؟ 

0 دوست دارم بیش از پیش عفید باشم. کسی از من 
آزّار شیند و به ثبات و آرامش دست بیابم. 

0 هدفت از ورود به دنبای بازبگری چه بود؟ 

۵ در ابتدا, انگیزه و هدف خاصی نداشتم. اما به 
هرور دریافته ام که می‌تولتم با بازیگری نقشی سازنده 
در خدمت به جامعه داشته بلشم. 

0 حال گذشته و آبنده نظر به کدامیک داری و چرا؟ 

٥‏ به هر حال از گذشته به خاطر فرستها و شرایطی 
که از دست دادم راضی لیستم و اصولا آدم بابد از 
زمان حال خود هم رلضی نباشد, چون دلش می خو اهد 
مهمتر و بهتر بلشد, ڌا چشم بر آبنده ذارد و من هم 
شضمن توچه لازم به زهان حال آبنده را بیشتر دوست 
دارم چون امیدوار هستم که در آینده به موفقیتهایی که 
عی,خو اهم دست بیایم. 











۵ بهترین دوران زندگی انسان چه زمانی است: 
کودکی. حوانی. عباتسالی با پبری و چرا؟ 

۵ هر دوره از زندگی انسان په نظر من زییاییها و 
خولص خود رادارد امادوره‌ای که انسان به پختگی و شناخت 
برستی از خود و زندگی می‌زسد. آن دوره زعان کمال 
زندگی آدمی است. حال ععکن لست, در جواتی اين مهم 
انفاق بیفند و گاه شاید در پیری هم تحقق پیدا نکند. 

0 مهمترین نصیحت پدرت به تو چه پود؟ 

۵ میچ وقت دحوانکن, ولی نگذار حقت را بخورند. 

0 پدرت اهل کجا بود؟ 

0 کرمانشاد 

0 در قید حیات هستند؟ 

0ن متا سفانه در سال ۴۳ بر اثر سرطان درگدشت. 

0 حالا شما به پسرت چه نصیحتی عی‌کنی؟ 

با من و مادرش دوست باشد, احترام بزرگترها را 
در هر شرایط نگه‌دارد. از خط قرمزها عبور نکند و 
صداقت زاسرلوحه زندگی اش قرار دهد. 

0 پس بسرتان پدر ایده آلی دارد؟ 

تباید از خودش بپرسید. ولی همه هدفم این بوده که 
حتی در همین سن و سال هم بتواند روی پای خودش بایسند. 

0 چه سالی ازدواج کردی؟ 

۵ عهمن ماه ۱۳۳۸ 

0 سینما برابت مهم تر است با خانواده؟ 

0 اگر زندگی خوب و لذت‌بخشی نداشته باشم. به 
هیچ عتوان تمی‌تواتم در حرفه‌لم موفق باشم. اصولاًاگز 
آرابشی که از خانزاده به فرد می‌رسد, وجود نداشته 
باشد فرد نمی‌تواند کازش را په‌درستی انجام نهد. 

۵ از میان بازیگران سینمای ایران, کار کدامیک را 
بیشتر دوست داری؟ 

۵ پرویرُ پرستریی, اکپر عیدی: فاطمه معتمدآریا و 
چدشید ماشمپوز. 

از خودت حانه داری با مستاجری٩‏ 

0 مستا جرم. 

0 اهل مسافرت هسنی؟ 

0 بسیار زیاد, ولی مناأسفانه گرفتاریها مجال نمی‌دهد. 

0 شما متولد مردادماه هستی, می‌داتی شعار 
مردادی‌ها چیست؟ 

تبله خولستن, توانستی لست.ابن شعار مردادی‌هلست. 

0 دوست داشتی چه کاره شوی! 

0 خلبان. 

0 در حال حاضر هم هنان گونه که ست تیان 
خلبان اندیشه‌ها و افکار سازنده و ارزشمند باشی, 

0 امیدو ارم بتوانم آنچه راگفتی در کلوهاو زندگیام 

۵ راستی از بادگاربهای دوران جنگ که پا خودت 
شماره OF‏ 





۱ داری جیزی نگفتی... 


۱ اکر لابقش باشم. از دوران جنک آدر سه‎ ٥ 
 هتقر مچروحیت رادر بدنم دارم تو کمر و پایم ترکش‎ " 


ویک بارهم زیر آوار ماندم. 

0 زیر آوار؟ 

0 بله. ماجر ابش این کونه بود ساغت شش صم 
خمپاره‌ای به سنگر ما اصابت کرد. دوتا از عزیزان ما 
شهید شدند و من به هعراه یکی دیگر از بچه‌ها زنده 
مانذیم, در زیر آوار یک لحظه که چشمم را باز کردم. 
خاک وارد آن شد. سریع چشمانم را پستم. صدای 
بچه‌ها را می‌شنیدم. اما هرچه قریاد عی‌زدم, صدایم به 
کسی تمی‌رسید, چند متر آن طرق تر؛ یکی از دوستاتم 
زیر آوار مانده و صدلیش به خش خش افناده نود. اما در 
شرلیط پیش آمده: کسی تبود که به فریانش برسد: او در 
زبر آوار شهید شد و مرا هم در شرایطی که هیچ امیدی 
به زنده ماندن نداشتم, تجات دادند 

0 چه تاریخی بود؟ 

۳0۵ 

0 جه خاطره شیریتی داری؟ 

۵ تولد پسرم در تیرعاه ۷۲ در واقم من عردلدۍ 
پسرم متولد تیر و همسرم شهریوری فستیم. با این 
وصف شما می‌تو اتید فصل تابستان را در خانه عا ببینید! 

0 پس گرمای عشق و زندگی در زندگی شبعا جربان دارد؟ 

۵ان‌شاءالله که هميشه تداوم داشته باشد. 

0 بک سوال یک کم خصوصی دوست داشتی 
فرزندت پسر باشد یا دختو؟ 

0دختر, اما از این که خداوند فرزندی سالم به ما عطا 
کرده همیشه شاکر و سپاسگزارش هسستم. 

۵ اگر قرار باشد حرفی را با جوانان درمیان بگذاری, 
جه می گویی؟ 

0 قدر لحضه‌ها و فرستها را بدلنند, آرزوهای طول و 
دراز و دست‌نیافتتی, ذعتشان را مشغفول تکند. واقعگرا 
باشند و صداقت و پاکی را سرلوحه زندگی‌شان قرار 
دهند و همیشه به لطف و عنایت خدا امیدو ار باشند. 

0 نقطه پابان کار پک بازیگر کجاست؟ 

۵ دیگر مردم او را تخولهتد و خودش هم فکر کنذ که 
به انتها رسیده است., گرچه هتر انتها ندارد. 

۵ راز ماندگاری یک هترمند رادر چه می‌دانی؟ 

0اگر کسی واقعأبه معی واقعی کلعه هثرمند باشد. 
ماندگاری‌اش صدیرصد است چرا که هنر اسانتی است 
لزسوی خداکه در وجود آدمی‌به ودیعه گذاشته شده و چیزی 
که منشاء ان ذات الهی باشد. همیشه حق لست و ماندگار. 

۵ از مجموعه بدون شرح برایمان بگو, 

۵ خوشبختانه این مجموعه توانسته در بین مردم 
جای خود رأباز کد و با لستقبال خوپ محاطبان مولجه شود 

0 حرف نگفته‌ای نداری؟ 

0 اسید و آرم دغدعه‌های مالی و غیرمالی هر روز در 
زندگی مردم کمتر شوه و در پایان سلامتی و تندرستی 
و شادکامی همه را از خداوند منان خواهانم. 

ف 


0f شماره‎ 


این حس رادر درچه اول برای کارکردان بازی کند. 


۰ زیرا این عارگردان است که بازی اورا به تعاشاگر 


هستند که بازیگران حرفه‌ای آنها رانر ارلثه نقش‌ها 
مدتظر دارنك. 


۲۱۳۲۱ ۲ 


.و واکنشهای خود کتترل و احاطه دارند و دز 


بازیگر حرفه‌ای, هنرعندی است که قبل از هر . . 
| 2 چیز..حسی راکه بر صحنه حاکم است ,درک کند و 
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" اصرلی ازرائه می‌دهند. اما بازبکران غیرحرفه ای 
این‌گونه نیستند. آنها از اعتماد به نقس پایینی 


,برخوردارند و تسلط کامل بر چهرد. میمیک ود و خی ند و تمی‌تواند در اطرافش دقیق شود و 


۳ حرکات بدن خود ندارند 
در اکثر کارها دیده‌ایم که این قبیل بازیگران 2 
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از آن به کوش تماشاگر | 


خود‌شناسی قبل از ایفای نقش . . 
باژیگو قبل از ایقای نقش باید به خودشناسی - 


برسد. چون اگر او نتولنسته باشد, خود وایشناسد., 


e 


درک درستی از هستی و محیط اطزاف خود پیدا ۳ 


۰ . طنیغی است که کسم که خود رانشناسد,نمی‌توان ‏ 
" از دتیای ببرون شناخت و آگاهی داشته باشند و 


۰ عنوان عضوهایی کاملا اضافی نزه تماشاکز جلوه |> ۱ 


7 می کنند. 


پلان .سعانس عاطفی را ایفا کند و غم و اندوه و ا 


ات 


اشک راتعاشاگر بر چهره ار ببیند و در هعین جال -- 
دوربین هم ارام ارام به او و چهره‌اش نزّدیک - 


کنند و دستها به 


و بخوافد تماشاگر راهم به تاشناخته‌ها رفتمون كد ۳ 
و تماشاگر هم به‌راحتی درمی‌یابد که بازیکر قاقد 


7 آکاهی است و به او دروغ می‌گوید و 


شما تصور کنید بازیگر حرفه‌ای قرار الست یک ۲ 


انآ« 


بت ودره او گفت» است: شاید نازیگر با بازی اش بت اند 


تب شود. در ایتتا: این بازیگر حرفه‌ای است. که برای ۱۰ 


ء ابراز این حالت. توع نگرانی و ناراحتی‌اش راد" 


راساش موقعیت کنترل, تتظیم و تحدیل می‌کند و ۰ 


وا به همین دلیل تاتیزگذار هم می‌شود. لب بازیگر 


غیرحرفه ای به دلیل عدم شناخت و آکاهی از فنون ۲ 


> بازیگری. بداشتن کنترل بو ارابه و ایراز حالت خود تجربه کند و محک بزند.وقتی بازبگر به باور نرسد. ‏ 


یکجا هعه حس تصتعی خود راببرون می‌ریزد و به 


1 


بازی‌اش احساس همذات پنداری نمی‌کند و حرکت 


چارلی چاپلین نابغه هتر هفتم جعله ریبأیی 


۳77 


کارگردان رافریب دهد. اما به چشم تیزیین و دقیق ۲ 
سینما نمی‌تواند دروغ بگوید.» 

نکته دیگری که حتماً بابد به آن بیرذازم: این ْ 
7 لست که بازیگر تا به باور ترسد. نمی تو اند 4ه د 
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_ خلاقبت و آفرینش دست یاید. مراحل پاور و 


رسیدن به نقش, اگر برای بازیگر به‌وجود نیلید. ۳۳ 


2 نمی‌تواند زوابای نامکشوف استعدادهای خود را 


حاوٌ کارش آز لزدهنده و تعننعی می‌شود ,یعنی او با ابن 


همین دلیل و به فول معروف. تناشاکر با او و و5 


, عدم باور. لحظه به لحظه ار خلاقبت دور سی شود و 1 
7 با دوري از خلاقیت به تکرار می‌رسد عى ترجا 7 ۳ 


2 ۳۵ -ه 


؟ او دانند واکنشی بقیه ففراد در شوایط متفلوت 
شتابزده و گذرا است. ب 
ی با این توضیحاتی که ذادهام مسلماً شما در په 
سم تحلیل‌ها و تماشای بازیهای بازیگرانتان به‌راحتی 


ا می توانید دریابید که بازیگری که ازرانه نقشی س 


می‌کند :ادا در می أ ورد و با هت هترش را به شما عرضه : 


می‌کند. 
مهمترین مساله‌ای که بازیگر بايد به آن توچه 
دالشته باشد. استفاده از لچزای بدنش است. بدن 
یک بازیگر همانند یک ساز است. بازیگر حرفه ای 


بازیگر اکر خلاق باشد و شناخت و بارر 


۱ درستی از تفش پیدا کند. حتی اگر تفش یک آدم بد ۲ 
که و منفی راهم نخوب بازی کند: باز هم تماشاگر از او ۳ 


ا + 


ک 


و کارش خوشش می‌آید و او راتحسین می‌کند. ۲ 
مخلص کلام اینکه بازیگر آیبنه تعام‌نهای افراد ۲ 


سس . ف “r‏ 
جانعه خود است و شناخت و رصیدن و نزدیگ 3 


شدن به روحیات و نهنیات افراد. برای ایفای نقش | 
۰ کار ساده‌ای نیست و جز با آکاهی و ریاضت 4 


. کشیدن به منصه ظهور تعی‌رسد. 


| آگاه است که چگونه اید از این سان استفاده کرد تا 


۳ .سا e‏ ا س س کے ۳ 
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است. ها به کوچه‌ای در شمال شهر پا می‌گذاريم که 
قضای سرسپز شمال را برایسان نداعی می‌کند. 

عقابل عا دری نیمه باز قرار دارد که در ولقم در 
همان لوکیشن عجموعه تلویزیونی ها عن بمان » لست, 

دز که کامل باز می‌شود. بای بزرگ روبرویعان 
خود نمایی می‌کند, به محض ورود نگاه معتجیم روی 
کیوسنک تلفن هنکانی که جلوی در کار گذاشته شده 
حبر می‌مان. 

مدیر تولید مجموعه اشهرام زاهدی)به استقبالمان 
می‌آید. نگاهم را از کیوسک می‌گیرم و با چند سوال 
درمی‌بایم که کیوسک تلفن عربوط به یکی از 
شکانسهای مجنوعه است که به امن خانه آورده ده 

مدير تولید و سنوچهر آذر » در گوشه‌ای از باغ 
مشفول کپ و گفتگو هستند. 

سعت. راست با یا همان خانه - آپارتمانی 
دویلکس قرار دارد که عوامل در آنجا مشفول ضبط 
سخانسهای اعروز هستند 

په دلیل صسدابرداری سرصحته, بسکوت و آرامسشی 
بلتشین قضای کسترده و وسیم باغ و خانه را در بر 
گرفته است و به جز حسدای دلنواز پرندگان صدایی 
دیگر گوش را نوازش نمی‌دهد 

طی ساعتی که ما در آن چمم حضور داریم. قزار 
است سبکانس ۰ ۴ بط شون 

گروه نی مشقول آماده کردن صحضه فستتد. 
گروهی که از ز حعتکش‌ترین افراد اهالی سیتما هستند. 
اما کمتر نامی از انها به میان عی‌آید, حتی در زمان 
استراحث گروه هم آنها مشعول نورپردازی سکانس 
تاد ی #سنتل و... 


فرهاد رفته بود به جنگ دیو آخر باید شیشه 
عمر دیورو می شکو ند تا «فررانه ۷ آزاد بشه.. 
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e 7‏ تن یا ۳ ۳ ره اف 1 
ا 2 ل کو ب . رر دب نیال لو ی 


ا صنحته آماده موت از مدير تولید سبو الهایی 
می‌کتم و عتواضعانه پاستم رامی دهد 

شفت. عاه است کار تصوبربرداری این مجعوعه را 
شروم کرده‌ایم و تا دو ماه دیگر کازمان تعام می‌شود 
این عجموع» در ۳۰ قسعت ۴۵ دقیقه ای ضیط می‌شود. » 

وی منذگر فی‌شود؛ هسکانس ۲۰ اولخر قصه را 
روانت می‌کند و مربوط به قسمت. ۲۳۲ مضمزعه است. » 
بعد از حسحبتهای مدير تولید به دوروبرم نگاهی می‌کنم. 

#زبتا چینیی # در کوشه‌ای از بام روی تاب 
نشسته و مشفول حفظ کردن دیالوگهایش است. 
عوامل صحته پرای سکانسهای بعدی مشفول 
رنگ آمیزی در و دبوار هال هشتند. 

یک ساعت و اندی لول می‌کشد تا گروه غنی و 
پلعبرداری, اتاق سورد نظر راا نورپردازی می‌کنند. 


ا مجموعه تلویزیونی «با من ہمان» 


ساعت. ۱:۴۵ دقیقه یکی از روژهای مردادماه | 
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گزارش از شابان 






تراولینگ از درب ورودی اتاق تا عیائه تختخواب کار 
گذاشته شده و دوربین روی سه پایه کوتاه قرار گزفته 
آیلنت: 

مونیتوو به یرون اتاق و جلوی پنجره أورد+ شده 
و فحمید لبخنده» کارگردان مجموعه با آن صسته را 
کنترل می کنك. 

لسخنده یکبار با دوربین صسحنه را تعرین می‌کند و 
به دستیارش توضیحاتی هی دهد. 

دو پروژکتور داخل اتاق و یکی بیرون جلوی 
بتحجره کار گذاشته شده‌اند. 


سکاتس ۲۰ .روز , داخلی , قسصت بست ه 
سپ ۵ مم تمه 


دوربین به عير تخریر . کثار تختخواب . نزدیک 
شود.عکس نقلشی شده افررلنه بر 
روی میز قرار دارد. شم ها ج 
جلوی تفای نورافشانیمیکن 
گویا فوت کرده است 

با صدای مهرپانو (آزیتا 
«چننی) که بر تخت فررانه» 
نشسته و علابتون اپگاه 
اردلان] که دخترکی چهار. 
پنم ساله است که سر بر 
رُانوی مهرپانو گذاشته. 
حرکت ١‏ به سمت آنپا آغار 
می شود 

دوربین ار ایتدا تصوير 
نقاشی شده را در قاب خود 
دارد و ارلم آرلم رو ی تراولیتگ 
عقب هی کش د تا تصویر 
مادربزرگ و نوه‌اش را در کادو خود ببیتد» ولی از همان 
یندا صدای مهربانو شنیده می شود 

مهربانو صبح که از خواب پا ی شد. عی رقت کذار 
چشمه. أستین‌هاش رو بالا می‌زد و وضو می‌گرفت, 
سجاده رو پهن می کرد و بعد چادر سهید قشنکش رو به 
سر عی‌کود و نما می‌خوبد, سرنمار برای اون دعا 
مینز 

کلایتون: برای کی دعا می کرد ماداتی؟ 

سهربانو: برای فرهاد دعا صی کرد جون دلم. 

کلابتون: مگه فرهاد پیشش تبود ماساتی؟ 

مهربانو: نه. فرهاد رفته بود به جنگ دیو, آخه بايد 
شيشه عمر دیورو عی‌شکوند تا فرزانه بتونه از حصار 
ده گر کنه 

حلابتون: فرزانه ثنها بود مامانی؟ 

عهربانو. ننهای تتها شکین و ساکت. غص 
عی حور د- دلش پیش قرهاد یود و چشمشی در حصار, 
روزها و سالها گذشت. اما قرزانه هر روز صیم محر 
گذار چشمه زندگی. چادر سپید فشنگ رو به سر سی کرد 










و نماز می جوتد و دعا می‌کرد تا دعاش سسنتچاب شد. 
مهربانو: آره عزیز دلم, ديو دود شد. حصاز 


۱ خودش‌رو توش اند اخته. 


OOO 


با آخرین دیالوگ مهربانو. او عکس فرزاته را 


می‌نگرد. دوربین به آرامی از کثار آنها می‌گذرد و به 


در اواسط ضبط این سکانس و در برداشست دوم با 


سصدای كات كفتن جمند لبخنده همه متعجب او را" 


می نگرند. او متذکر می‌شود که صدایی شنیده است و 
از عرامل می‌خواهد که موبابلهایشان را خاموش کنند 
تا این سحنه حسی با مشکل مواچه تشود. 

برداشت چهارم: برداشتی است که مورد قبول 
بخنده قرار می گیرد 

سکانس ۲۰ پاید بدون قطع خبط شود و يا به قول 
سینعایی‌ها یک تیک. به همین دلیل همه جا بايد در 
سکوت. کامل باشد, بعد از ضبط این سکانس که برای 
صرفب ناهار کار را تعطیل می‌کنند من هم علی‌رغم 
اصراو عوامل برای صرف اهار از آنها تشکر می‌کنم و 
جمم صمیعی و جهربان آتها را ترک می‌کنم و راهی 
دفتر عجله می‌شوم: 


۰ ‌ ۰ ٍِ 
ل 3 دم د٥‏ با ما ! 1 Ww‏ 
ن ود ۳ 


عوامل مجموعه تلویزیونی با من بمان که برای 
شبکه سوم سیعا تهیه می‌شود به شرح زیرند: 
نویسنده فیلعنامه و کارگردان: حمید لیخنده. تهیه 
کننده: عبد‌الحمید بدیعی‌فر, مدبر تولید و برنامه‌ریز 
شهرام زاهدی. عدیر تعصویریردازی: سیدعهسن 
نو الا توارء عدیر صسداپرداری؛ ناص ر شکوهی ‌نیا 
بازیگران یکتا ناصر, حمیذرضا پگاه. هما رو ستا: 
حمال اجلالی, ثادره خیرآبادی, منوچهر آذر, سبروش 
حلیلی, افسانه بایکان, لحد دامود. بهروز مسرووۍ آزیتا 
لاچینی سبینا رانمنش رخًا رابسنش:سام د رخشالی و. 
هنرکسن هینایی» خبرنگاری جسور و با شهامت 
است. او برای تحقیق درباره زنان بیسرپرست به دل 
حوادث می‌زند و گزارش خود را در هفته‌نامه زنان 
امروز چاپ می کند, اما در ابن عصیر علتهپ, سایه ای که 
ربشه در زندگی گذشته وی دارد. او را دتبال می‌کند 


5f سس س شماره‎ a 









بد ید ۵ موز یکت .الک ونیک 
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و بالاخره به ترکیب موزیک .الکترونیک که یکی از 


پدیده‌های جدید قرن تکتولوژی و نشان‌دهنده تأثیر 
تکتولوژی و وسایل الکترونیک در خلق پدیده‌های 
معتلف هنری جدید است عی‌رسیم. نقش دستگاههای 
الکتر ونیک در موسیقی گسترده است که هنور امکانات 
زیادی در آینده‌ای که درپیش است. دراختیار خراقد 
گذاشست و چهره موزیک کلاسیک و سنتی را غوض و 


دگرگون خواهد کرد. 


در بدو ار سعی شند. در غالب سازهای موسیقی 
کلاسیک به نوعی از دستگاههای اعزلی قایر الکترونیگ 
استقاده شود. سازی که به‌طور معفول لستفاده از 
امپلی فایر در آن ریاد دیده می‌شود, گیتار و ویرلون 
باس و چند ساز دیگر است, وبولون فرحال حاضر در 
سازهای باس و سلو آتک‌نواژی) بیشتر قابل استفاده 
است. تعدادی از سازهای بادی چوبی از انپلی‌قایر 
استفاده کرده‌اند. ولی هنوز مقیو لت عامه تناقته لست, 
در مورد سازهای بادی مسی. این مورد فایده چندان 
در خشانی ند اشته است. چراکه ابن سازها در حد خود, 
دارای چنان قدرتی هستند که می‌توائند سان‌های دیگر 
ازکنستر را کاملا تحت الشهاع قرار دهند. 

بعد از تقویت‌سازی الکترونیک. ثرای سازهای 
موسبقی به گبتارهای الکترونیک فی رسیم و بعد از آن 
به سازهای باس که اصولا از نوع موسیقی کلاسیک و 
سنتی جدا و بیشتر در آئها اين امپلی‌فایر است که 
هرتوم صدای قابل شنیدن را ایجاد می‌کند. در آخرین 
حد سبته‌سایزرها قرار دارند که تطفه اولیه آن در 
دنیای فیزیک و شروعشان صقر بوده است. اینها 


‘of شمازره‎ 


زند کی ماشینی - 
بیشماری صدای - 
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دسستگافهابی نودند که اصبرفاً سضداهای الکترونیکی 
ابجاد می کردند. نعوته های ابتدابی آن در سالهای قبل 
په تام «ترمین» معروف بود. نعونه‌های قابل توجه آن 


در این اواخر مقبولیت همگانی یافته اسست. 


سبته‌سایزر ا اصلی را دکتر هاری السون از 
لایرانوارهای ۵۸ اختراع کزب. دستگاههای سبته 
سایزّر امروزه با پیشرفت جدید فتی و کمک مهندسان 
با قراگیری سابه و اتعطاف‌پذیری زیاد با دستگاههای 





اولیه‌اش فرقهای ععده‌ای کرده است. 

آهنگسازان قرن ببستم یسیاری.از کشورما. از 
نوارهای خبط صتوت هشت حطی برای خبط 
نوسانها و ارتعاشات سداهای عادی استقاده و نک 
نوع صدای جدید تولید می‌کنند. 

در سالهای ۱۹۵۵ یک فیزیکدان جوان آمریکایی به 
نام ثر ابرت مرگ هن فارغ التحصیل رشته فیزیک 
سیته‌سابزر دیگری اخترام کرد. در لین سیته‌سابزر 
ععروف مرک یک نوع پیچیده از پاندولهلی 
الکتریکی, سیم‌هاء صافیها, ژش‌انورها و تراتستورهای 
کار گذاشته شده تا تزکنبی از صداهای شبیه په 
جبرجیر پرندگان تولید کند. 

یک الت جدید موسیقی الکترونیک موسوم نه نام 
ناسین کیت ۷ که اشیر ا تر دمت ار کستر سعفو نی 
لوس آنجلس به‌طور مطو نولخته شد, عرضه شده 
است. اکنون مرک و سایر فیزیکدانان مشغول کار 
کامپیوتر متصل کنند. ترواقم پا کمک آمنگهایی که از 
پیش در حافظه کامپیو تر ضط فى شود مرسیقی 
جدیدی تولید می کنند 
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" کولنی سوکردان 
شرکت فرهنتگی . هر ی هم آواز آهتگ, اد ا: به 
نشور و تولید کتاب و عاستی مه نام عکولی سر گردان * 


| رای غلاقه‌فندان به ساز سب‌ثاز کرده است, ثرا لین 


مجفوع» قطماتی از تکنوازی سه‌تار با هترمنتدی 
علی اکبر شپرازی و همراهی ‏ هبرب پابک 
خراجه‌نوری به منظور آهوزش کنمانده شده است. 


تو کی «ستی| 


«تر کی اهشلتی ٤‏ تام آلڊزغی است با ٩‏ قطعه که 
توسط شرکت فرهنگی. هنری اوای نکیسا تولید وبه 
پازار عزضه شده است. محسن افلاعی خواننده 
تازهکار این اثرامید بارد که بقزاند با مورد استقبال 
قرار گرفتن آثرش ار طرف مدرم در جاععه موسیفی 
ابی را برای خود بان کید ر 

قابل ذکر است که آهنگساران و تنظیم‌کنندگان 
این اثر عجید" کوثری. بدزام" کشتگار و تیسا 
نورمحمد ی فستند. ۱ 


یکچ نگو ۷ یک آلبوم پر از شاغر 4 آ هتگساز 


مکو. بگو »یک آلیوم پر از شاغر و آهنگساز و.. 
مہو[ که بفنده نیست گوی ادان فووش زا بة 
ببیبث آورد. این آلبوم که مراحل انتهایی تولینش را 
طی کی کند از.٩‏ قطلعه با آهنگشازی شنانتهر عقبل" 
دارود ناقور: مهدی محمدپور و امیر قدیانی تشکیل 
شده است. تثظیم قطعات را نیز شادمهر ي آمپر به 
هبراه پدرام کشتکار. و عفاد زضا/تکویی لنجام 
داده‌اند؛ شاعران نیز رها شایان, مریم کوثری,نیلوفر 
لاری ودکتر خنامکار بینش, پژره. هشتند.. نگفتما.. 
جمع خوش دوفها حسابی جمع است پس سکو بگو ۱ 


با دای پهنام عملشناهی را خوب به حاطر پسپازید: 
«خورشید خانوم» کج می تد 


ریتمیک و شاد به يام اتخوارشید خانوم» را به 
خوانندگی سنروس کریعی آمناده جخگن دارد ان 
کار با آهنگساری و للظم کنندعی ارزانگ خقای و 
ٹیما نورتصدی در ؟ قطعه دارگ دیده ده است. 
پدوام کشتکار نی تنظیم قطعاتی: از ن, آلبیم ا 
برعهده داشته امت 













حرفا کوت 

در این" انا ستدبهنام انطعی ساز پرگار نود: 
است. چرا که بهد ان آلبوم #گه بارون بزنه» باید 
منتظر آلپومی به نام بجرف سکوت وه آهنگسازی و 
تتظیم وی با همکاری امیر عیاس حسن‌زاړه و حسدایی 
پدر وی جهندس عباس جسن زآده باشیم. اب آلبوم 
شم توسط شوکت فرهنگی .هثری هم آو از آهنگ تهیه 












۱ 
اتا زار 





اغۆلى از ملیرها زو رب 
نان و عشق و کل 








دستهای عاششانه تسا دهصسان نمی رسد 
0 شهری OT‏ ید داد زد تمام جیزهای خسوب از شماست 
۱ ۰ ۱ + تو نان و عشق و گیل چرا به دیگران نمی رسد؟ 
زیر نظر: محمدرضا مهدیزاده e‏ گفت: ای خدای مهربان؛ به من بگو چسرا 
a‏ حسرفهای ما به گسوش آسصان نمی رسد؟ 
0 شعری از ابوالفصل باشا ۱ ۰ بن جهان گفتم آری آری؛ اعتراض و عشتی: حف ماست 
هی آفی زیباست با ۲ حق مردمی کسه دستش‌ان به نان نمی رسد 
1 وین حیات عزیز و گرانبهاست منکران علسق را نگساه کن؛ تمامشان 
و ار لیخد چشم توس عاشست اند و عاشقی بهآفکرهنان نمی رښد! 
از دپروز می ایس هرچند با تبسم شپرین 
و زیباتر ر آنچنان 
زیباتر از د ۴ ۳ OE‏ ` ۱ 
ر دیرور می اي از خویش می روم غر و 
پیراهنی از برف وشکفته به تن داری که نمی بینمش درست ت ا شمان کرمدیں 
و چقدر گل برای تو سر بريد اند 0 2 99 بنید. 
مرا که تتها می پسندی لبخند چشم ٿو دم فاد و از انیر دان 
بگو کودکی‌هایت را کجا گذاشته‌ای؟ در چشم من؛ وجود خدا را و ای ۱ a‏ 
وربا 9 ابو دهد 0 ی ۱ طربتتانم 
که قلک‌ها را با پرواز می دهد ویش دور ف سرا و ماما 
EE‏ جان مرا ۴ ا ۱6 ۱ "هی 
9 که دوربت از من گرفته است - 2 مسرا ےن !ای ددم از اش ب جانم 
می گوید ۱ شبرین و خوش ددم ته ا ااا ۱ 
و سکوت تو را می‌شنویم دوپاره به من با میدید ر 20۳۰ ددم را طسو ان پر 
دوباره می گوید + زوپ جاو از پو ددم ار 
و نگاه تو را می‌شنویم اشا 
سه باره می گوید 
و لبخند تو را می‌شنویم 
می‌ایی پانیذ رئوفی .تهران... . هرکه درین حلفه یسته فارغ از این 
تو از جیدن گل می ای پاسخ سوالات شمارا در زیر می‌آورم: محر اسمت 
و رزوی برف جند قطره گل ریخته ۱ هوشنگ ابتهاع . الف سایه» غزلسرای سلسلة * مفتعلن 
توانمند معاصر متولد ۱۳۰۶ .رشت است. از اثاز موی دوست = فاعلات 
اوست؛ سیاه مشق, زمین؛ چند برگ از پلدا.., و حلقة دا * عفتعلن 
a‏ ۳ جوز وس در سال ۱۳۰۷ در کاشار دی 
2 سمهر اب سپهرزی : ن به درین = 
مرا یخس ا گر جسیم دنیا آمد و در سال ۵٩‏ فوث کرد. حلقه نیست » فاعلات 
نکته یی دار فارغ ازین < مفتعلن 
r‏ جن ۱ ۳ مهن رضایی . بوشیفر ماجر است = قاعلات 
تو اسمانی و من ریشسه در زمیسن دارم این شعر از سروده‌های سیاوش کسرایی است. 
همیثه فاصسله‌ای هست. داد از ابن دارم او دوبیتی‌های خوبی نیز دارد: پوسف شیری . کرمانشاه 
قبول کن که گذشته شته است کار من از شک تو قامت پلند تمنایی اي درخعت فرق عمده شعر نو و کلاسبک این است که در 
که سالهاست به تنهابی ام یقین دارم کب ی و شعر نو مص آعها مسساوی تیستند, ابا در شهر 
تو نیز دغدف هات از دقایقت پداست ی کلاسنیک مصزاعها مساوی‌لند. به‌اور مقال سنهراب 
٤‏ اکر ۰ کته ب: دا دستت پر از ستاره و جانت پر از بهار سپهری سروده است 
ِ دی 1 ۹ ین دارم زیبایی ای درخت کفشھایم کو = فاعلاتن فم 
بخوان و پاک کن و نام خویش را بنویس چه کسی بزد صدا زد سهراب = فعلاتن قعلاتن 
په دفتر غزل و.هرجه نقطه چین دارم ناصر جباری ۰ بلدختر قعلات 
کسی هنوز عسار تو رانفه‌یده امت بیتی از سعدی را تقطیع می‌کنیم آشنا بود صدا مثل هوا با تن برک = فاعلاتن 
عنم که از تو به اشمار خود نگین دارم سلسله موی دوست حلقذ دام پلاست فعلاتن قعلاتن فعلات 


شمار , ۳۰۵۴ 


دای وه مر خدادادیان 
دس رهانا< : 
۱ 2 رون 
لحفیر ی 


امس ۰ 
لر ب ددودزی 
کا یی قسرار 
باشی د روزی 
1 " #ی هساو 
یی ایا 
ہے | 1 
سا باشیی 2 دوزی 





تی از محمد رقا مهد یز اه 
چبهار دوبیتی از 
سام 
1 کی وکر 

سلامم زا لسب س 3 کو؟ 

شب مسرد مرا تتپوشن تو کنو 
کت بای من در رو میس 
۱ پر از تنهایسی ام؛ اغوش تو ۱ 


علا RN)‏ تس دیه ار شیدا خواهم امد 
۱ 0 ے = فاعلاتن را کسی رری دبو ار 7 ت و 2 + 
ابرم در واپ است دل را درون قاپ : 1 گذارم خراب ومست و 1 یلا کین اهم اند 
۱ لور که ملاحظه می‌کنند مضراعها په هرز ت خشسق را بساور نسدارم 1 لسب قر کسی و 
همان ور 1 1 دیگر و و می‌گذارم پس از مر گم؛ اگر سا کر ۱ 9 ۲ ر‌ 
ضمزورت گوتاد و بلند شده است یک ان ظطه پابان + ٩‏ ۰ بساره صن به دنیا خواهم مل 
۱ »ت 3 ا برون کن ياد و نام و خاطم ر ۱ 7 
دوست دارم ۳ + تو را پا هنن تنهامی گسذارم 
2 ۱ من هم تو ر ۱ ليت بسي 
نگاهت؛ عش را پیدا کم ۳ ۳ 
دوست دارم در با € که ی اسنا اول 
لحظه‌های مشق را اساد گی = عر دس 2 شب‌سی بسا تر از كود سال e‏ 
ست دارم با تو باشسم شهروند ارژو | تسج راز دل با شمر‌هابسم ۱ دو ساغت مانده تابازان لخد 
4 : محبت خانه‌ای زیا کم فر گار ہکم زاش کن رتسا ی فان 7 نا یی 
زد گی را چون 777156 تفن اويم ر کمک کن ای فرشسته نا بچینم 
a 3 ۳‏ ا نگام | تا اف * بگو یسم ايڪ ٣‏ ی ول | لے 
وا بیانگافت ان امانے نی دهی تا من ب ۳ : زلهسای خداو 
دو ۳۵ : | 1 ا کہ س ‌ ۱ آاسسج ؟ کی سس ست 2 
عر احاس دلم راعسا 2 ۳ ج تمالده سر هس دیگر برا! 1 
۱ :لها ۱ ۱ ۱ ۱ لا تم نم 
۳ تن ۱ 3 آیبنه‌ها برپا کشم ۲ و 8 ۰ و لاله ای نی تب ام ال 
Prams‏ 2 و۱۳۳۳ 8 a‏ کا فم گریه می کرد ت شناد 
& ۳ = ماک جاک و س دراب ۱ 2 | پر ای 7 = | ت شاد 
۱ بر ر ۲ MUY‏ دا به از ی ز ۰ ت 
شاد که فرد و صر 
۱ 0 تس | ہم بابابی . املش تاف يمال ای اسر بن + ان ۵ ک1 1 
بو سعر از هر ۲ 8 یه ۲ ۱ ۰ اند حای سس OL‏ حم مکوت خا ی ۳ 
اب انس سر در کوحه‌ها ويکر ۳ ۹ ۵ ا اس شاید 1 
LL? 1‏ : لم را دسست دریاهی‌سپاری کسی در می رد عسی ۱ ا 
دیگر تو را با عشق نلها می گدارم ۲ ی 70 احافظ غریسب آشنایسم! 8 
کسام خودم پا می گسذارم باش ل خر ۳۳ ۰ 
جر ی زر : 
i ê‏ قفا العا 
شماره ۳*۵۳ 






۰ 






نی احتباطی, به 
روئ ريل قطار 
زغت و الته 
| راننده قطار هم از 
۱ سر بی احنیاطی از 
روی ایشان عبور 
ا کرد: 
















تقلبی از کار درآ مد 


سک ی و من ما اس ده سا تا ۱ 


چند ققره شکایت از سوی کلانتریهای مختلف | 













خسسسد ان 





۱ آتیران به کپ ۱۴ آکامی ارجام شی :مت ب ۱٩‏ خجوان در این 
7 1 انح بردی با مرلجعه به نهاو ممرقی خود یه منوا ۳ حادثه عجیب و 
کارشناس تصاد فات رانندگی گفته اسنت عی‌توازد دلخراش بات ۰ پات 


برای نها کروکی تهیه وبه آنها کمک کند تا از شرکت | 

۳ 
دوهی ادن گر ارش. تیمی از افسران آگاهی ی 

پیکیریهای لاژم عتوچه شدند این شخص مامور 
قلابی أاست و با شثاسایی و حب اطمینان اقرادی که 
خودروی آنها به دلبل تضادفات خسارت هنگفتی دیده داز و نیز قابل توجه رانندگان عرب اا 
سمت میادرت به اخاذی از آنها کرده است. مااهوران اعتماد ۱۱ عرداد 
پس از شناسایی متهم وی رادستگیر و تحقیق از وی 0 تا وان و تس I‏ 
را آغاز کردند. متهم با اعترلف به چند فقوه اخاذی با .با قابل توجه دختران اھ 
صدوو قرار قاتونی روانه رندان شد. 7 عاشق هترینشگین 5 


کارگردان قلاپی سا از ارتباط يا زنان و 
دختران جوان و به بهانه اینکه قصد دارد از آنها برای 
ِ 1 داماد گرفت! و باریگری در فیلم و سریال استقاده کند. مبادرت به 
1 2 1 اعمال مجرمانه می‌کرد. 

یک زوم جوان که این مرد همچنتن به قصد خرید لوازم خالکی به 
تاکن کا نیگن منزل افرادی. که قصد فروش لوازم منزل خود را 
ازدوانم کرده ب رد اشتند مراجعه کرد« و در هنگام معامله برای خرید: 
هنگامی که ب خودراکارگزدان سیتمامعرفی می‌کرد و ادعامی‌کرد 
داشتند رای را | وسایل منوّل وایرای استفاده کار خریداری می کنر 
اقرام به دهکده ی و در این معامله بیشتر با زن صاحبخاله و دخترها 
بروند, در یک ی ا صحیت می‌شد و به آنها پيشنهاد می‌داد که در فیلم و 
۱ فور حضله یک شیر خر سریال جدیدش پا ار هعکاری کنند و به دنیال جلب 
قرار می‌گیرند, ایا اعفان این افراد پر صان تام هابې را که خود تهیه کرده 
عتاصفاته به ییا بدد در نویک بعدی دیدارش به انان میداد و تمنت 
ومتاروتی E‏ بازیگری نیز از نان و دختوان می‌گرفت و با لین شيره 
ف ل با یو ار پول و چک و وسایل عترّل و حتی طلاهای این زنان و 
گزاشت و توعروس با دختران راسرقت کرده و متوازی می شند: 
شیر گرسنه تنها ماند. با اعلام چند ققره شکایت مالباختگان در کلانتری 

نز لین حانگه سللقان جنگل بلاقاصله ہے ۲۰ ۴۰ب فیحن و تحقیلات و بررستی ساهوران این 
تنها را از هم دزید و او را کاملاً خورد. فق مفته گنت با همکاری یکی ان کات وئ در 

ایخ اققا داز ناهیک روک ہے کے ر ر ا خانه لقن واقع دزباع فیعی نکی شد؛ ان که ضوابقی 
سمینگپرا در مرکز تانزانیا روی داد. در کلاهبرداری داشت دی بازجویی په هشت فقره 

به نوشته روزنامه دیلی‌نیور چاپ دارالسلام. سرفت با این شیوه امترات کرد. پرونده متهم برای 
هنگامی که داماد به اتقاق عده‌ای از افراد دهکده به رسیدگی به شعبه ۱۵ اکاهی تهران ویژه مبارزه با 
مکل حادثه بازگشت. نتها امنتخوانها و قسمتی از کلاهیرداری انتقال و تحقیقات تکمنلی در اين 
جنجمه عروس ناكام باقی‌مانده بود و الری از شیر خصوص ادام دار د 


هرش دن ا مسالی و کر چند که 


شکایت کر ده‌اند! در همان محل باقی مانده بود. ابن هم 
درس عبرتی برای کسانی که قلغن هبرله دراختیار 





مخناهده نشد. معمولا تتها شیرهای نر صالفند که از جام جم 
دسته خود رانده شده , 5 ۰ ۳ ۱ 
حود ر و قادر به شکار حسوانات تبزپا و که 
نیسثند: به انسان حدله می‌کنند. > ری * بی ر می زد کی . ۹ 
جام حم . ۱۷ مر داد ا برابش معن شد! ۹ 
1 آئتن ندادن تلفن همراه /, پا مراچعه مردی به شعبه ۱۶۰۴ چنابی تهران و 
کے حادثه آفر ید! مطرح کردن شکایتی میثی بر اینکه دختر ۱۴ ساله‌اش 
اه یت سوک ول تشر ۱۱ با گذاشتن یک ناغه از منزل متواری شده است. 


هفته گذشت» زن جوان آمریکایی که شدیداً 
درحال کلنجار رفتن با تلفن هعراه خود بود. از سر 


مآموران شعبه ۱۱ آگاهی تهران پس از ۱۵ روز تلاش 
موفق شدند او راکه پس از فرار به همراه چند جوان به 

















خانم تا چند ساعت به دلیل درگتری نیمه و اثفاقاً 
صاحب کمپانی تلفن هعراه که خانوآده لین زن از آنها" 








یکی از شهرهای شعال رفته برد, دستگیر کفند و به 
تهران انتقال نهند. 


این دختر درباره فرار خود از مئژل به فاضی گقت؛ | 
والدینم ار وضعیت خوب عالی پرخوردار هستند و به ۱ 
عبارتی هیچ کم و کسری ندارم. آما آنها مرا بشیت ۱ 
ح عحد ود کرده بولند طوری که ختی اجازه نمی‌دادند 
ننها برای خوید از خانه حارج شوم ۱ 
۱ به همین دلبل حس کنجکاوی ام تحریک شد ودام | 
| می‌خواست همانند قصه‌ها رفتار کنم. می خواستم په | 
وقدینم ابت کنم که جی‌توانم با نکیه په خویم مج 
"۰ کاری که دومن دلوم اشجام دهم؛ اسا متوجه شدم , 


"۰ زندگی بسپار سنخت و بی‌رحم الست و زهانی به خود 

امدم که با چند چوای ار خدا بی‌خبر به شهال رفته بودم. 
او در ایامه گفت. پس ار مدتی فهمیدم ماخجر اچویی 

فقط در قصه‌ها و کتابها ععتی پیدا می‌کند و ای کاش 


.هیچ وفت چنین فومسی به سرم نمی‌زد. اکتون 


نمی‌دائم پدر و عادزم مرا می‌پذپرند يا خیر؟ 
با ثبت اظهارات دختر توجوان. قاضی دستور 
دستگیری دو جواتی که این دختر را از تهرلن به شمال 


برد موذند ادر کرف. 


تپش .۱۶ عرداد_. 


۳ ما خن‎ 0 ae 


۱ ۲ 
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الو سلام شایان جان؛ من مادربزرگ پرستو 
هستم. دیروز وقتی پرستو داشت تلقلی باهات جرف 
می‌زد. صدانون‌رو خبط کردم, اکه باور نمی‌کتی 
بذارم کوش کتی؟ ۱ 

شایان گفت. آره خالم من چند وفنی است که با 
پرستو آشنا شنده‌ام. او ذختر خوبی است حالا لگ رشا 
ناراحتید دیگه یا نوه‌تان صحبت نعی‌کتم. 

ار گفته که پدر و سادرش به آمریکا رقته و با شما 
رندگی می‌کنه و وضع مالی شماهم خیلی خوب است 
و خوبش چیزی ندازد و اتقاقاً وضم عالی من هم مل 
پزستوست خانم جان, هجده جنال دارم و کاروباری 
ندارم و پشت کنکوری فستم با این رضم اگر احساس 
حی‌کنید جوان بدی هستم دیگه بهش زنگ نمی‌زتم و 
فر ام و شش عی‌کنم. 

پپرژن که هول کرده بود نکته شایان تفن رو قطم 
کنه. گفت: جوون چرا ناراحت می‌شی؟ مگه من چی گفتم 
که از کوره درمی‌ری؟ می‌خو استم بهت نه پيشنهاد بدم 

شایان چه پیشسمهادی؟ 

پیررن: ببین اکه من‌رو صبقه کنی پاترولم رر به 
اسحت می‌کنم 

شایان که از حرف پیرزن تعجب کرده بود. گذت 
آکه عقدت کثم چی بهم میدی؟ 

پیرزن از پشت گوشی که خیلی خوشحال شده 
بود و عدام می حندبد, گفت: نه هعون صیفه کافیه, من 
جلوی در و همسایه آبرو دارم, البته بهت بگم پرستو 
تباید از این موضوع بویی ببره وگرنه نه من نه توو 

با این حرفهای پیرزن شایان به دامی که او برایش 
پهن کرده بود افتاد. پس از کشت یک هفته پرستو از 
ماجرای شایان و عادربز رکش با خبر شد و عادر و پدر 
شایان را در جریان گذاشت و آنها پس از اطمینان از 
صحت این مرضوم عليه پیرزن شکایت کردند و 
پبررزن به دادگاه اجضار شد 

حام خم , ۱۷ هرداة 


شماره ۳+۵۴ 








۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 





طرح عفاف برای سرپوش گذاشتن بر قضایا و 
خوادث سیاسی و اجتعاعی است و در شرایط کتونی 
پرداختن به ابن مساله نه ضرر جامعه است:* 

ححت‌الاسلام سیدمحمدرضا تاج‌الدینی رئیس 
سازمان تبلیفات اسلاعی آذربایجان شرقی 

مسللماً اصل موضوع ازدوام موقت به عتوان بک 
لصل اسلاعی اسبت: 

حکم ففهی ازدرام عوقت قطعی و روشن بوده و 
کی با آن مخالف تیست. لیکن خانه‌های عقاف 
مسشکل زاست و هداف ازدوام موقت راتاعین نمی‌کند. 
برای ال ازدوام موقت مراکز فرهنگی نظیر شورای 
عالی انقلاب فرهنگی بابد تصعیم‌گیری. سیاستگذاری و 
برئامه‌ریزی منأسبی رافقط باعنوان ازدواج عوقث و نه‌یا 
هر عتوان دیگری در کنر ازبوام دام صورت دهند.» 

دکتر محعدرضا راه‌چعنی رس سارزّمان بهزیستی کشور: 
مشخص کردن برخی خانه‌ها در زعینه رقع تیازهای 
جنسی کار صحیحی نیست و پاعث رسمیت دادن به 
اعمال خلاف می‌شود. طرح خانه‌های عفاف از سوی 
سازمان بهزیستی اراثه نشدء است. اکر موز سسات خیریه 
و با سازمانهای. غیردولتی خواهان ساماندهی برخی 
معضلات هستند, باید از سازمان بهزیستی مجوز بگیرند 
و این سازسان تاکون به هیچ موّسسه و با سازعان 
غیردولتی ابن عجوز رانداده است. شورای اجتعاعی و 
کمیته آسیب‌های اجتماعی در چهار جلسه ساماندهی 
مباحث اخیز را پیگیری کرده است و در این جلسات قوه 
تضاییه. شهرداری تهران, دبیرخانه شورای اجتعاعی: 
وزارت کار و مرکر مشارکتهای اجتعاعی طرحها و 
نظراتی داشتند, ولی هیچ طرحی در این شورابه تصویب 
نزسیده است. لزدوام موقت سفتی اسلامی ات و کمسی 
آن را تفی تمی‌کند ولی تباید از آن سوء‌استفاده گرد.» 

OUO 

مدیرکل آسیب‌های اجتماغی سازمان بهزیستی در 
مصاحبه با یکی از نشریات خارجی اغلام کرذه بود ۴۰۰ 
هزار زن خیاباتی در کشور وجود دارد. چند روز بعد در 
مصاحبه مطبوعاتی تعداد زنان خیابانی را ۳۰ هزار نفر 
عنوان کرد اما واقعیت این است که هیچ آعار رسمی در 
این زمینه وجود ندارد. نعی‌خواهیم آماری که وافعیث 
ندارد متتشر کنیم. اگر آماری به‌صضورت علعی ارائه شود. 
بدون سانسور آن را اعلام می‌کنیم, در بحث آسیب های 
اجتماعی هیچ دستگاهی آمار ندارد چه کسی در کشور 
آمار معتادان و یا زنان روسبی را سرشماری کرده است؟ 
تایه حال هرچه آمار ارلله شده به‌صورت تقریتی بوده است. 

یک روز ادعا می‌کنند چهار میلبون جوان افسرده در 
کشور وجود دارد. واقعا این آمار از کجا مي‌آید و ایثان از 
کجا و به کدام شبوه علمی آنرا به دست عی‌آورند؟ آینکه 
برخی منایم ادعا می‌کتند ۲۰۰هزار کودک خیاباتی وجود 
دارد هم امری غیرمعقرل, است و تا امروز که دو ماه از 
طرم ساماندهی کودکان خیابانی می‌گذرد. تتھا ۱۵۰۰ 
کوذگ شناسایی شدهاند و فکر نمی‌کنم تا آخر سال این 
تعداد به ۱۰ هزار نفر هم برسد. ب> هر حال خوانندگان 
گرامی می‌توانند با استفاده از آين سوژه تظرات و عقاید و 
آراه خود را به صفحه بازتاب مجله اطلاعات هفتگی 
ازسال دارند تا در اسرغ وقث به چناپ برسد. 
شماره OF‏ 
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تا فرم اشتراک را کامل و خوانا پر کنید. (از پاسخ دادن به فرم‌های ناخوانامعذوویم). .  .‏ ر 

۶ حق اشتراک را به خاب جاری ۵۶۳۰/۵ موسه اطلاعات نزه بانک ملت شمه مرداماد تهران کد 
:2 از فرسنادن وجه نقد بابت اشتراک خودداری کنید. 

ت در صورتی که فلا مشترک بوده‌اید شماره اشتراک را در فرم اشتراک قید کنید. ات 

بج پرید» با کین قرم تکمیلی را همراه با اصل فیش بانکی حق اشتراک با پسث سفارشی به نشاتی زی 


۱ 


ارسال فرمایید. ۱ 
نهران , پلوار مبردامادء خیابان نفت جنویی .ساختمان روزنابه اطلاعات .امور مشٹ رکین ۱ 
کدپستی: ۱۵۹ 


تم خق اشتراک سالانه: 
#برای داخل کشور: 


یک مال 










پاکستان؛ تر کیه؛ 
امارات متحد؛ غرنی؛ هندومتان 
ارمشتان گرجستان 
بل 


ت توچە : . 
د در صورت عدم دریافت نشریه تا ۱۵ روز پس از انتشار آن با شماره تلفنهای ۲۹۹۹۳۴۷۲۲۹۹۹۳۴۷۱ 
بخش آبونمان تماس حاصل فردایید. 
برگ درخواست اشتراک «اطلاغات هفتگی» در داخل کشور 
نام و نام خانوادگی مشترک : 


کد پستی : تلفی : 
صند.وق پستی : 
ایتک وید [-] سارہ رک بد | 
























پرگ درخواست اشتراک «اطلاعات هغتگی» خارج از کشور 
نام نام خانوادگی و نشانی مشترک: (لطفاً پا حروف بزرگ لاتین نوشته شود) 


آدرض رابط مشترک در ایران : 





کد پس ۱ 
صندوق پستی . 
قبلاً مشترک بوده‌اید [ | 


تب کد پستی الزاسی سی باشد 
































یو رون جوسای مان کشت چم فده ۲ سید 


۱ حسن معبی[ممربی تیم لیکشتی زا 





مبزباتی عسابقات گشتی سال ۷۰۰۲ در تهران 
یک‌بار دیگر موسنداز ان کشتی را شادمان خواهد کرد 


جرا که از دبک شاهد عسارزه دلس مردان 
بو ر بد گان کشتی تیا خواهند بود 

غر قمع کی دوست ابر انی کم از درون کی 
باخبر ند و ققط در اتتظار قیفرمانی ناقبه‌شعاری 
می کد ال از اینکة در زاره سوم دياق بر وب و 
تاب کشتی با گذشخته تقادت دار د. کشتی امروز خهان 
زرا و رهز است و آمروژه کشتی گیر: برای مطرح 
شتن بابد شش دانگ و نسبار هې شار باشد. 

۳ تنخ ۲ذا سناله کشتی, خر ار مساتل 
ریز دوشت میهد بر خلاف مق کشتی که 


ابر نی با 


کر کدشتی کبز دل جه خهزدن و هسادقه 


۱ خدهد. هیچ جک از جرخاهه ز دز جهای 
غدراهسبون و هزجیان جه جار 
خضوآ هد هید 

فوق‌العاده حساس ۽ بسبار شکننده 
کشتی گیران عا مل هسه ابرانبها بنده احسالسند و 
اخسالسی فکر می کنند. در ابن شرام بابك دید آیا انن 
شپرمردان می توآنند خاطره چهار سال پیش را با 
قر مائی دوباره در اذهان زنده کننده با خیر؟ 

فر آنن بین هحمذحسن عحبی سرعربی تیم علی 
کشتی آزاه کشورعان می تواند نقش مراتری داشنه 

و که ماهیداست به دقت تمرینات کشتی گیران وا 
زیر نظر دارده در کزپنشی هت مرد کشتی ابران و 
آعاده کردن اتپا اصلی ترین مسوولیت رابر دوش دارد. 
به سراغ او رفتيم تادر آستانه عسابقات کشتی آزاد 
قییرماتی حدان از کم و کیت علی پوشان و سطح 


ابستتا, 














آمادگی انیا مطلع شویم: 

7 تبج علی کشتی اراد تاکنون چند مر حله اردوی 
امادگی را بشت سر گذاشنه است, در عجموع ارزیابی 
شم اين عسانقات انتخابی چیست! 

8# به تتلر سن برگزاری مسایقه برای هر 
کشتی‌کبری لازم و ضرووی است. بنابر این مسابقات 
نتجابی و داخلي به زمیات و کیت قتی کمک آینی 
کرد تا با بضاعت و موجودیت کشتی بیشتر اشنا 
شومد. و شمختانه نکنه‌ای که در اکثر این مسابقات به 
تلم آمد بالا بردن سطع کیفی رقایتها بود 

7] لما ظاهوا شعا از اردوی سازی چندان رصایت 
ناسین ۲ 

۵ در ساری سطم رقابتها چندان بالا نبود و اکتر 
کشتی گیران عنرکت کننده از امادگی لازم به‌دور 
بودند. به همین خاطر این مسابقات نتوانست نظر 
همع کذام از اعضای کادر مربیان و کفیته قنی را جلف 


تعاید. 
0 ذرست بر عکس ارخوی هسببن ۲ 
# در آردوی شیانه‌روزی عمدان, تعرینات فی و 


بدنسازۍ خوبی راغرور گردیم ر باتوجه به ايشکه آب 
و هوای هعدلن بسیار خنک بود باعث شده بود تا 

شتی گبران از لحاظ تنوع عکانی. تغذبه و حریفان 
تحرینی: احساس رشابت کنند و هيين اهر در 
قابلیت ای روحی و روانی آنها نا ثیر بسایی داشت تا 





جایی که اردو یک حال و هوای متنوع و پرنشاط به 
خودش گرفته بود 

0 در واه آماده‌سای تیم علی کشتی اراد 
مسابقات بین المللی چه تقشی راایفا کر دند؟ 

۵ با توجه به اینکه زمان کالی برای انقخاب 
علی‌پوشان را دراختیار داشتیم. طوری برنابه‌ریزی 
کگردیم که اکثر اردونشینان در رقایتهای بین‌العللی 
مختلف شرکت کنند و همین اسر داعث شد تا انکبره 
آنها برای پوشیدن پیراهن تیم علی دوچندان شود. 
به طور کلی سعی عا این بود که عزغیان و پشتوانه‌های 


کشتی‌هان را عهرچه بيشتر در رقابتهای بین لمللی 
طرکت دفیغ. جرا که فرچه بدن کشتی گبران ما 
جریقان خارجی تعاس بیدا گند در رشد و شکرفابی 






ات سس سا س اس 


0 غمدهلر ین ضعت کشتی کبران ما را شر چه . 


9 مشکل بزرگ کشتی‌گیران ما فراری بودن آنها . 


از حضور در مسابقه‌های داخلی و خارجی است. 
نعضی از آنها خی تمایلی نه شرکت در مسابقات جام 
تختی هم ندارند درحالی که یک کشتي‌گیر عدغی و 


عطرح بايد عطی سال حداقل بر چهار مسابقه مهم 


زا غدر اسبون پرای رفح این نقبصه جه تدیبری 
اد پیشیده ات 


# راستش اگر کشتی گیری دل به تمرین و مسابقه 
ندهد. هیچ یگ از برنافه‌ریزبهای فدر اسیون و سربیان 
ار دور تم ملی ضعفك های تکنیکی زیادی در 
علی‌پوشان دیدیم که خوشبعتانه با تلاش علي‌پوشان 
و زحسات عرنیان به مرز مطلوبی از آمادگی رسیده‌ايم. 

لا بعتی دږ شرابط کنونی هی توان به تیم ملی 
اعمتوار بود" 

۶ درحال حاخر کشتی‌گیران در ۷۰ درصد 
آمادکی بدتی قرار دارند و بانوچه به رسای بالیمانده تا 


وس 
آن) و صددرصد آمادگی بعنی قور عانی 1۷ 
® لحئله‌ها و حوابت در کشتی سرنوشت‌سازند. 


انا با غیرتی که از کشتی گیران سرا داریم. امید واریم 
ستل چهار سال پیش عتوارن قهرمانی جهان رابه اسبت 
آوریم. 

0 برای اضافه وزن برخی از ملی‌پوشان چه 
نامای دار ین" 

۵ اتقاقاً اضافه وزن آل ماله فهضی بود که شما به 
آن اشاره کردید- چون سانقه تشان داده که تیم های 
کشتی ما بارها از این بابت در عرصه‌های جهانی 
ضربه خو و ده‌اند. کشتی گیران بايد توجه داشته باشند 
که زعاد وزن کم نکنند و برای ابن کار رورش صحیهی 


حیدری دا استدگالی قاجل قبول کمیته 


رابرگزینند, مساله مهم در این بين تحوه وژن کم 
کردن است و گشتی گبران تباید تعام ورن خود رادر 
چند رون کم کنند. په همین حاظر ما هم یک 
برنامه‌ریزی ف رزیم عدایی مناسب را برای 
کشتی گیر ان در نقلر گرفته ایم و از این هفنه به مدت ۲۰ 
روز ان را اجراعی‌کنيم تا از این بابت با مشکلی مواجه 
نشویم. 

0 کستر از یک ماه به زمان برگزاوی عسابقات 
حیداتی تهران باقی است ولی وز سرئوشت دو وزن 
از اوزان هفت‌کقه در هاله‌ای از اپام فرار دارد. فکر 
نعی تند این به ضور تیم ملی کشتی آزاد باشد؟ 

6 برای انتخابپ کشتی‌گیران نیاید عجرلانه 
تصعیم گرفت. چرا که در تیم علی اساسا شخص 


0F شماره‎ 
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مطرح نیت و تلاش همه برای سربلندی آیران 
است. در ون ۶۰ کبلو گرم چون حصساسیتهای رز یادی 
عبتی بر عوققیت ما در این وزن وود دارد. 
نعی‌توانیم ریسک کنیم و می‌خواهیم از سین محمد 
طلایی و مصطفی جوکار نفر شایسته‌تر را راهی 
سسابقات چهانی کنیم, در ۱۲۰ کیلوکرم هم با حضور 
دوباره عباس خدیدی و با توجه په عذرخواهی او 
تمی‌توانبم حقی برای جدیدی فاثل نیاشیم و حالا 
متتظر هستیم نا سینیم او شرایط مطلو ب‌تری وایرای 
پوشیدن پیراهن تیم نلی دای با علیرضا زضایی 

لا نکته بعت‌انگیز دیگر بیرامون وزن ٩۶‏ 
کیلو گرم است. فکر می کنید علیر ضا حیدری بنواند 
خواسته‌های مردم را بر آورده سارد؟ 

علیرضا ار بهترین کشتی‌گیران عاضر در 
ازدوی آمادگی تیم علی است و برای قتح سکوی 
نخست ورن ٩۶‏ کنلر گرم عزم بالایی غارد. النته عا 
ایتد ا قصد داشتیم از او در سنگین ورن استفاده کنیم 
اعا او با دلیلی قانم کننده کمیته فنی را عجاب کرد فا از 
أبن تعسعنمع فتصرف سشوند 

[] دلمل قانع کننده عل ضا جه بود 

6 علیرضافقط ۹۸ کبلوگرم وزن دارد و با چنین 
وزنی هم نعی‌توان در سنگین ون جایگاه منالسبی 
داشت. دلیل اينکه او در مسابقات دانشجویان جهان 
شرکت نکرد هم همین کمبود وزنش بود. چراکه ما 
اسم جیدری رایه عتوان کشتی‌گیر ۱۲۰ کبلو رد گرده 
بودیم ولی با وجوت این بسیاری از مطبوعات گفتند 
که اخثلاقات موجود بین علیرضا و کادر عربیان تیم 
علی سبب عدم شرکت او در مسابقات دانشجوبان 
جهان شنده امتح 

تا اردوی نبانی تیم علی کشتی آزاه از جه 
سطحی بر خور دار است؟ 

# پس از انجام چند عرحله اردوی داخلی و 
مسابقات بین العللی اردوی نهابی تیم ملی لر اوابل 
مرداد با حضوو ۲۵ کشئی کیر شروع شد و با توجه 
په حضور جوائائی چون حلقی: بذری, واگذاری و 
علاوه ير افاده‌سازی علی‌پوشان اقدام په 
پشنتوانه‌سازی برای آینده کرده‌ايم که ایی خود دز 
بالا بردن انگیزه اردوتشینان بسیار عفید بو ده است. 
سطح کیفی این اردو هم بسیار مطلوب لست و حارا 
ته کسب نو آن قهرعاتی در رغاتهای جهانی اهیذو ار 
کر ده ات 

0 و خر پابان»* 

6 من مطمئن هستم اکر پشتوانه‌های کشتی 
بایرس سورد کنات و توچه هرار رک رت کدی 
ما عی‌تو‌اند هديشه قدرت درچه اول در جهان باقی 





بماند؛ چرا که ا این حوانها و پشنتوانه‌ها فستند, 
کشتی ما زنده و پویا خواهد بود. این روزها 
هواداران کشتی سخت نگران وضعیت تیم ملی در 
جام چهانی هستند و خواهان پیروزی آنها که در این 
مورد بابد بگویم عم اعضای تیم ملین آبزوی کشتی 
را آبروی خودشان می‌دانند و درتبال علاقه‌مندان 
پرشور احساس مسوولیت می‌کنند که این خود به 
عوففیت تیم علی, در بازبهای جهانی تهران کیک 


شمار: ۲۰۵۲ سس 











مارب رویااهای 
وی هفته 
۵ از سوی نیس فد اسبون کشتی. رسول حادم 


برگرندذه شد. به خنبال این تصعیم سمزیزست جابيد 


















تیم علی رور شسنبه در جعم اردونشیتان حاضر شد و 
یاعلی‌پرشان .کشتی شیر صحبت و پس از ان بر تجوه 
تعمرسنات اساذهسازی انقانظارت کرد 

ر تیم علی اميد کشورمان در دوعین دیدار ندارعانی 
خود برلبر تیم ملی آذرپایجان به تساوی یک پر یک 


زسید, تیم امید که در بازی نخست هم عقایل 











آذربایعان با تساویی دو بر دو عثوقف شده بود بر 
| ذومین سبدارش هم هیچ برناسه و تاکتیک حاصی ار 
خودش به نمایش نگذاشت تا مشخص. شود 







ایوانکویچ و تیعش راه درازی درپیش دارند. اردری 
مجدن ملی‌پوشان امید از روز دوشبه در کمپ 
تیم های علی از سر گرقته شد تا نقر اث این تیم خود وا 
برای جازی رون سی‌ام سرداد مقابل تیم ملی اوکزلین 
آهات ه تضانتن, 
8 اردوی آمانگی تیم علی وزنه‌نرداری بزرکسالان 
| کشور برای شرکت در بازیهای آسیایی ۲۰۰۲ بوسان 
گرد جنوبی. به‌طور عنظم ژبرنظر »دیمیتری ‏ 
سا ونیکولوف» سرمربی بلفاری این تیم در 
شهرستان لنگرود دنبال می‌شود و وزنه‌برداران از 
نحوه تعریتات الهار رضایت دارند. ازدهوی تيم سلى 
وزنه‌برداری تا تاریح ۲۸ عردای ساه در لنکرودٍ اړلۍ 
می‌یابد. ولی به دلیل شرایط و اعکانات عناسپ, 
احشال تعدید مدت این آردو نیز وجود دارد 

«زضار ان «یاقری* قو کلی ۸ »فلا خی نراد م 
شرخواهه: هیپانژوان ااا «خوشبلع و ابیر أئو نذا 
| وزنه‌پردارانی هستند که در اردوی لنگرود حضور 
رید 
۴ مرحله اول از چهارمین دوزه زقابتهای بسکتبال 
۴ اسیا در رده توجوالان از روز باشب ا 
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حضور تیم های ایران. سوریه, غراق: اردن و يعن در 
تالار بسکتیال آزادی تهرلن آغاز شند و در تخستین 
روز لین رفابتها. نوجواثان کشوریان به عحداف 
سمو ریه رفنط. 

اين عرحله از مسابقات انتهابی بسکتبال رود 
پنم شنب .فرد ابا دیداز تیم‌های ایران و عزاق به پایان 
خواهد رسید و در پایان تیم برتر ابن گرعء به دون 
دوم صنقو د حو اهگ کرت ح 
8 شین مرحله از اردوی آهانگی تیم علی جودو 
از سزی اردوهای تدارکاتی بازیهای آسبایی بوسان 
۲۰-۲ هر آکاذمی غل العپیک وگ مت شون 

در این عن.حله که از ۲۶ مردالماه به مدت ۲۲۳ روز 
انامه خولهه یاف:۲۰ جودو کار اتخ از لستانهاین 
کشور حضور جو اهند داشست. 

خبعفاً تعداد ده تن از مربیان و ورزشکاران 



























جردو بنج شهربور عاه بر ای شرکت در مستابقه‌های 
جهانی عازم سوئیس محل برگزاری رقانتها خواهند 


۳ 























مسابقات انتخابی یوکس با شرکت ۱۲۳ بوکسور 
درقالب ۱۴۳ باشگاه به مدت چهار شب در هرای گرم و 
دون اعکانات عجنوعه ررزشی بهاران شهرداری 
تفه هفدء به پابان زسد. 

حانشیه: وجود قهرعانان اسبق نیم علی نشاظ 
بیشتری به این رقابتها بخشیده بود. عنجمله بابک 


در عمین رابطه گفتگویی با این شهرمانان انجام 
داده‌ایم که از نظرتان می‌گذرد 

بابک نورزاد: 

وت یک په ده سال است به عغلت مصدوعیت از 
ناحیه پا تمرین کردم و حدود سه ماه است که مجددا 


نعر ینات خود را زیرتظر استاد رنجبر شروع کردم تا 
تواتم با تعریتات متظم به جایگاهوافعی خود پرسم نا 
در صورت صلاحدید مربیان به تیم ملی دعوت شوم 

بابک پیش از ان قهرمانی :جازم جوانان چان 
مدال طلای تورنمنت جوانان در کوبا چهارعی العپیگ 
اتلاعتا و دو طلای اسیا را یدک می کشد. 

طاهر داور قهرسان سنگین ورن اسبق ابران هم بعد 
از دو سال دوری یاز هم په حسعنه بوکس امد و مدال 
طلای فهرماتی تهران را از آن خود کرد. طاهر در 
ی از صخت غایش كلت 

صن هنور ادیدوارزم که پیراهن تیم ملی را بر تن 
کتم,۷ از ایشان سوال شد مشوقان اصلی شما چه 
کسانی هستند؟ پاسم داد «حمید تاطق نوری: سردار 
سلیم آبادی. حلح آقا آربان که قبلا تب در قهرعائی من 
نقش سرّابی داشتتی.» 

کفتنی است: نعضی از بازندگان آين مسابقات 
درحد بازنده نبردند, منجعله در وژن ۶۰ کیلوگرم 
سیروس خدادادی . در ورن ۷۵ کبلو فتام باغیان - در 
ورن ۵۷ کیلو حسین قرنلی: 
8 








کی باید 


روزنامه‌نگاران 
و زررزتامه‌هاى 
ورزشی که از 
این رسوانی 
سار 
اگاهی داشتند: 
عحر اپ 

قانع کنند» ای 
برای افکار 


جمید در خشان عمرهی 
الد 


حر 
LS‏ تیم ملی جوالان | داشی؟ 
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شکست تیم ملی فوتبال حوانان کشورعان و 
حذف زودهنگام از رقابتهای قهرساتی آسیاء اگرچه در 
فوتیال سا اتفاقی نادر نیست؛ اما در پس این شکست 
انقاقاتی افناد که سنگینی شکست رادو چندان هی کند. 
بحت صفرسن نیم ملی جو آنان در حالی عطرح شد که 
هنور از سحرومیت تیم ملی نو جوانان به دلبل ایستفاده 
از بازیکتان غیرسجاز مدت زبادی تمی‌گذرد حسد برخشان 
سرمربی فعلی تیم ملی جوانان درحالی دوباره با ابن 
معضل دست.به‌گریبان شد که چندی پیش تیم ملی 
نو جوانان با رهبری هعین فرد در گرداب رسوایی اقتاد 
و نتبچه آن شد که همه مطلعیم: اسحروعیت. و 
آپروریزی در سطع قارۂ کهن!» بدون شک بحث در این 
مورد و نبش‌قبر موضوم فوق بسیاز تکراری است و نتیجه‌ای 


ان لز ابن نوشمنار اتف نکارنده هی باشد بو نگاد 
مطبوعات ورزشی به ابن عوطسوغ است. بر ای روش 
سشندن عورصو ۶ اشاره‌ای زودگدر نو اهیم داشت به 
عطلپ چاپ شده در روزنامه جپان فوتبال, مورخ ٩‏ 
هردان هاف شماره TAA‏ م امسفا و با تىتر اقچرا خالا 
افشناگری می‌کنید؟ ا مضاحیه‌آی رآ با حسید درخشان 
ترتیب داله که بيشتر شبیه به تهدید از سوی طرفین میم شد 

تویسند؛ این عطلب پس از نگرفتن پاسحی اشکار 
از در خشان ر انجا که سرعربی تیم ملی جو للان مب غات را 
به بقرض‌ورزی و ایچاد جنجال عتهم می‌کند. برای 
عقب نیفتادن از حریف به موضوعی اشاره من کند که 
بستیار تاهل بر انگیر اسسنت: او پا اعلام ایتک ماش از 
اغ رام تبم به سوزیه. از وجود بازیکتان صفرسن در 
ترکیب تیم کاملا مطلم بودیم و مدارک گاقی برای 
البات ادعای خویش در اختیار دارم فقط یز لینکه 
تیم ضربه تخورد. موضوغ را سطرح نگردیم ۸ عملا 
غبر حرفه‌آی به وظابف و مسو و لیتهای خویش دارند و 
چگونه زسلت. خویش را که هعلنا لطلاعرسانی به موقم 

آیا بهتر لبود پیش از اغزام تیم يه مسابقات, ادعای 
فوق از سوی روزنامه‌های وررزشی سطرح می‌شد تا با 
جلوگیری از حضور بازیکنانی نظیر مهرراا حعذنچی 
رسول حیرطرقی و محمد همرنگ از تفراتی استفاده 
می‌شند که و اجد شرایط بودند؟ آیا ادعای کاعلا درست 
رجزد چنین بازیکناتی که آتقافاً اسناد و مدازکش شم 
انیا [۸:۵) را بر ای لیجاد محروهیتی ذیگر و این بار 
برای تیم ملی جوانان باز بگذارد؟ ایا اگر حعروعیتی 
بر ای مد على جوانان در نظر گرقته شمو ت آیا 
روزنامه‌نکاران و روزنامه‌های وررشی که از این 
رسوانی پیشاپیش آگاهی داشتند. جو اب قانع کننده‌ای 
برای افکار عموحی خوآهند ذاشت؟ 


| از اغلام بر نامه هاش باداه ر شد که هر زور بات ۲ 
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| تیش خلتوادمهای اوراس و جوانان ما به ماقوآر | 
| این پدنده که با نام تهاجم فزهنگی غزب از آن یاد 


۱ 








شاهکاری از بخ تامین برنامه سیما 


بخش بازیهای جام جهانی. 
هر سب ساعت ۲۱۱ 


1 ۳ | 
شبکه دوم سبعا برست شب قیرمانی برزیل ر 


هفت صح قوتبالدوستان می‌توانند یکی از بازنهای 
جام جهانی را په‌طرر عامل تفاشا کتند و به این ترتیب ۶۴ 
روز دیگریا جام جهانی هفدهم همراه باشتد' 

شیک سوم سیما هم که لدعا سی‌کند پرمخاطب‌ترین | 
شبکه تلویزیونی ایران.است» هو شب و تاو ساعقی | 
ک»اکذر جراناتی بای گنرند:‌های نه فشست نز ۳۵| 
برناعه‌ای چذاب را تعاشا کتند .ساعت ۲۳ یک دیدار 
از بازیهای این جام را پخش می‌کند تا به اصطلاح ‏ 
نتو اند بیننده‌های بیشتری را به طرف خود مکشاند. 
پنج شنبه شب بازی کرده .پرتغال, شنبه شب بازی 
عکزیگ .اکوادور و یک شنیه شب بازی. 

آیا واقعا میج کس نیست. که جلوی پحش این 
برئاسه‌های بات را بگیرد و اصولا بخش تا:عییل 
برتامه‌هلی سازهان صندا و شیعا چه راهی را برای 





| فواهم کزدن نظر تسل جوا درپیش گرفته است؟ 


شاید هم عسوولان سیمای ابران نمی دانند که بخش | 
ده تاره و صدیازه مسابقات چام جهانی در شیر ابطی 
که همم اثری از لین رویداد ورزشی در معلفل ون‌زشی دیا ۱ 
باقی نعانده فقط رز حجرآور و کسالت بار است 
واقعا کدام آذم بیکاری برای تماشای بازی ‏ 
مکزیک ر اکرادوز ٩۰‏ دقبقه بای جعبه جادریی ‏ 
می‌نشیند و پلک هم نمی زند؟ ۱ 
با این اوصاف پاسم. دادن به این سب ال که 





می‌ شود در کشور رو به افوايش است با زو.به 

ررکاھش؛ چندان دشوار تخواهد بود! ۹ 
ی ا ۱ 

شماره ۳۰۵۴ 
















حضور ریوالدو 
در سری ۸و در 
مهمترین انتقالی 
است که فوتبال 
باشگاهی ایتالیا 
در این نفصل به 


خود خواهد دید 


















بدون شک پازار نفل و انتقالات اين فصل فوتبال 
اروپا نحت تا ٹیر رکود شدید افتصادی قرار گرقت و 
کمتر تیمی حاضر به خرید بازیکتان گران‌قبحت شد. 
مهعترین دلیل نر این ادعا خرید ریوالدو از سنوی 
أ یلان با قیمت کعتر از ۵ میلیون بورو از بارسئوتا 
بود, کنر کارشناسی حدس میزد که رعوالدو ان 
ستاره برزبلی با چنین قیست مازلی باشگاه کاتالان را 
ترک کند و به چغ روسوئوی بپیوندد. خضوصا آینکه 
ربوالدو درحالی در فهرست فروشن قرار گرفت که 
همین چند هفته پیش یکی از ازکان قهرمانی برژیل در 
جام جهانی بود و با زدن ۵ کل در طول رقانتهای کره و 
ژاپن. خود رادو حد بک ستاره معرفی کرد. یکی از 
دلایل کسادی بازار تقل و انتقالات, رکود اقتصادی 
حاکم بر فوتبال اروپا می‌باشد اما این موضو۶ 
نعی‌تواند دلیل ححکمی برای فروش ری الذوی برزیلی 
با قیمت کفتر از ۵ میلیرن بورو باشند. بلکه اختلاقات 
قدیعی مابین, چپ پای خوش تکتیک برزیلی با لوئیس 
ون گال هلندی +سرمربی بارسناءباعث شد تاعسوولان 


بازسا, ربو الدو را در قهرست فروش خود قرار دهند: 
لما حضور ربوالدو در سری ۸ و در جع میلانیها مهسترین 
انتقالی است که فوتبال باشگاهی ایتالیا در این فصل به 
خود خواهد دید. البته همچنان خبرهابی مبثی بر انتقال 
ااساندرو نستا کاپیتان لاتزیوی رم به دیگر تیعهای 
مطرح سری ۸ نظیر بووه اینتر و رم به گوش عی‌رسد 
همچنان که کانا وارو از پارما و کرسپو از لاتزیو 
می‌توآتند مردان خبرساز این قصل کالچیو باشند. 

در لیگ برتر انستان هم کنتر لنتقال پر سر و دای 
صورت گرفت. مطتناً بیزون آمدن ریو فردیناند از 
الندرود و حضور در اولدتراقورد مهسترین حبری بود 
که بازار تقل و انتقالات فوتبال جزیره را شگقت‌زده 
گرد. ریو درحالی لیدر بوتایتد را ترک کرد که حتی پیش 
از شروم چام چهانی سرألکس فرگوسن سرعربی 
شیالین سرع تاءکید فراوانی عبنی بر در احنبار گرفتن 
این مداقم میانی مستحکم کرده بود؛ اما مسوولان لیدز 
که به درخشش ریو در جام جهانی ایمان داشتند. از 
فروش ربو امتتاع می کردند تا پس از پابان جام هغدهم 
ریو را یا قیمت بیشتری به فروش برسانند. پیش ببتی 
سوولان لبدز درست از آب دراعد و با درخشش 
وق العاده ریو در ترکیب تیم اریکسون؛ سرعریی 
سوئدی انگلیسیها عشتربهای بیشتری هم برای 
کاپیتان غل قبل لیدز پیدا شد؛! اما در تهایت فرگوسن 
موفق شد با پرداخت ۲۵ میلیرن پوند مداقع باتجربه و 
جوان اندر ود رانه خدمت بگیرب فرچند زودتر از اینها 
باید این خرید صورت می‌گرفت, خصوصااز زمانی که 
یاپ اتام هاندی سورد غضپ فرکی قرار گرفت ی تهابتا 
راهی لاتزیو شد. خط دفاعی این تیم سیب پذیر نشان 


به نظر می رسد با 
حضور ربو 

فردیناند ۲۴ ساله 
خیال طر فداران 


دار و لفروز په ظر می رسد با حضور ری فردینلند ۲۴ 
سله خدال طرفداران منچستر بونایند از بابت خط 
دفاعی تیمشان واحت باشد. 

اما تیم محبوپ انفیلد هم با حضور محدد ژرار 
هرلیه پس از بهبود کامل, این فصل می‌تواند رقیب 
سرسختی بزای سایر رقبا باشد. ژرار ولیه بربی 
کاردان فرانسوی لیو ر پول قیل از شروم جام جهانی یا 
خرید الحاجی دوف سنکالی انتقادات قراواتی را 
متوجه حود ساخت. اما پس از پابان جام و درخشش 
کم‌نظیر دیوف به همراه سابر هعبازیانش در تر گیب 
سنگال چای هیچ شک و تردیدی را در تد منتقدان 
باقی نگذاشت. موضوع مهمتر اينکه الحاچی دیرف با 
قبعت ۱۰ میلیون پوند راهی لبورپول شد و آکر درابت و 
کاردانی هولیه نیود. چه بسا که پس از پایان جام 
جهاتی با ترجه به حضور موفقیت‌آمیز دوف 
مسوولان لبورپول سجپور ی‌شدند برای به حدمت 
گرفتن او قيعت مه عراتب بالاتری بپر دارّند. 














مبکا هکنین رالئنده فتلاندی سابق تیم عگل#رن 
مرسدس رور جمعه اعلام کرد که دیگر قصد ندارد در 
ءسابقات فرمول یک رائتدگی کند. هکنین که در 
بنلهای چاو :با حون اردان جلو ا 
میشائیل شوماخر قهرسان جهان شد. در عورد 
خداحاقغلی خود از ذنیای فرمول بک کقت 

الان وقت ان رسبیده لست که فرمول یک راکنار 
بگذارم. من عی‌خواهم رشد پسرم هوکو رااز تزدیک 
ببینم و در کذار همسرم باشم,۱ 

انتظار می‌رقت که هکنین چنین تصمیدی بگیرد: 
آسااپنگه او این تصعیم رادر کنار یک دریاچه در فتلاند. 
در اقادتگاه تایستاتی. خود اعلام کند. بعید به نظر 
هی ر سحف 


اين شيره من است. در یک جلسه حطبوعاتی 


شماره ۴ _________________ٍ_________ ۳ 





#الان وفت ان رما است که قزمول یک را كنار 
بگذارم ھن می ح راهم رشط پسرم رگو را از نزدیک ببحم 


و در کتار هرم باشتم.» 





نمی‌توانستم احساساتم رابه خوبی منتقل کنم:» 
مبکائیل هکثین ۲۳ ساله در طول ده سال 
راتندگی در فرعول یک همواره از رقیای 
سرسخت میشائیل شو ماخر بود. در سمال اول 
حضوو خود در فرعول بک با اتومبیل لوتوس 
چندلن موفق تبود, ادا یک سال بعد به‌طور آژمایشی به 
تیم الفاتي انگلیسی مک لارن .مرسبدس پیوست. پس 
از ان با لین تیم قرارداد بست و تا سال ۲۰۰۱ با این تیم 
در طول ۱۶۱ مسابقه ۲۰ بار عقام اول را کسب کرد 
آخرین جانهایی که هکنین برد. انندیاناپولیس در 
آمریگا و سیلوراستون در انگلستان بودند. این رائنده 
خوش اخلاق اسکاندیناوی در ماه مه سال گذشته در 
موئاکر با رئیس, تیم خود ران دتیس: درمیان گذاشته 
بود که به قکر خداحافظی است! اما ران دنیس به ار 
توصیه کرد که زود تصمیم گیری نکند. 

هران به حن گفت که یک سال استراحت کنم تا در 
کمال آرآسش بترانم زاجم یه آن فکر کتم,» 

برای همین هکنین در این قصل به‌طور موقت کتار 
رفت تا در کنار خاتواده‌اش درباره خداحافظی از 


فرعول نک دیندیشة 

میشالیل شنوماخر رقیب, نیریته هکنین "از لین 
تصعیم اقوس مى خورد 

«خیلی حیف شد گه میگا از فرمول یک خداحافظی 
کرد؛ اما اگز راستش را بخواهید. زیاد تعجپ نکردم: 
چون او از زندگی جدید خود لذت عی‌برد:» 

در این فصل بیکا فقط یک پار در مسابقه موناکو 
که اقاستگاه او نیز هست. حضوو یافت افقط به علوان 
تماشاکر4 اما دیگر هبج علاقه‌ای به دعوت مجدد 
مسوولان مبنی بر شبرکت دوپاره در مسابقات نشان 
تداد. یکی از عواملی که نقش اساسی در تصمیم‌گبری 
هکنین داشت تصسادف وعشنتاکی بود که او سال 
۵ دو تمرین جام استرالیا از آن چان سالم به‌دز برد 

هم‌تیمی سایق او دیوید کولتهارد که به همراء او 
برای چند سال تیم سخ یری را تشکیل لاه 
بود. با اینکه. همیشه زپرسأیه کان ب3 با راز 
خد احافظی او په هیچ وجه راضی ندست 

سا قدیعی‌ثرین زوع در فرمول پگ بودیم؛ هن 
برای همکار و دوست خود آرزوی مرفقیت و آرامش 
در کناز خانوادهاش می‌کنم.۷ 

بدون شک جای سبفت‌ها و مهارئهای فرق العاده 


ابن رائنده فنلاندی در فرمول یگ خالی خواهد بود. ۱ 
خداحاقظ میکا! 















برای‌ازبین بردن موهای رائدیدن 





ایا می‌دانید چرا اکثریت بانوان 
از را انتخاب می‌کنند ؟ 








#9 @ : " نظافت وزیبایی‌رابه ارمغان می‌آورد . 
e —‏ 6 7 صددرصدازموادطبیعی‌تهیه گردیده وایجاد 
- "1 خشاسنت نت رز 


نع كت 





0 ٍ اولین موم سردپلمب شده درایران می‌باشد. 





۱ ۱1 
۷ .ض4 
۵ ۳ ی 
اکب انوا کت لاله اکدانا 
٣‏ ڪڪ ۱۳۶ دبراتوارکنز(شرکت لا ن( 
پرافه سعاقت بوکاری لاب تلقن درکز پخش: ۸۳۲۸۲ 
فروش درکلیه داروخانه ها وفروشگاههای آرایشی بهداشتی معتبر 





